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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مــقـــدمــــھ

 
 !انــلمـــســـبرادران وخواھران م

 امابعد !السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتــھ 
 

بدینوسیلھ باستحضار میرسانم کھ اخیرا برادران اندیشمند وفاضل مان جناب استاد 
 -سعیدی« ن امین الدیالحاج واستاد  » سعید افغانی  -سعیدی« دوکتور صلاح الدین 

نوشتۀ مختصر و خیلی وزینی را در ارتباط بھ مسئلۀ ازدواج در اسلام  »سعید افغانی  
 وشرایط صحت نکاح واحکام تابعۀ آن را با استفاده از منابع اصلی دینی ما 

اند ،وطوریکھ اطلاع دارند کھ از  ( قرآن وسنت واجماع ) برشتۀ تحریر در آورده 
 چند بار بھ زیور چاپ  نیز رسیده است .طریق وسایل اطلاعات جمعی 

را مطالعھ کردم ، لازم دیدم تا آنرا بھ ھمھ برادران انبھا من وقتی این نوشتــۀ گر
بخصوص در کشور وخواھرانیکھ بھ نحوی در مسایل نکاح ومحافل عروسی افغانھا 

ر قدم اول سر وکار دارند ویا اشتراک میکنند ، نیز برسانم تا د ھای خارج از افغانستان 
کسانیکھ بعنوان عقد کنند گان در محفل عقد نکاح درین مجالس شرکت میکنند ، آنرا 

 درست مطالعھ کرده ومطالب اساسی آنرا بذھن خویش بسپارند .
وھم چنان دختران وپسرانیکھ در کشورھای خارج می خواھند باھم ازدواج کنند ، در  

درک کرده واز حقوق وامتیازتیکھ در قدم اول خود شان ، شرایط اصلی صحت نکاح را 
امر نکاح بھ زنھا تعلق میگیرد نیز با خبر شوند ودر مقابل مردان ویا دامادان نیز 

مکلفیتھای شرعی خویش را در برابر این قرارداد و پیوند خانواده گی ایکھ بر اساس 
 شریعت اسلامی استوار می شود دقیقاً مد نظر داشتھ و طرفین 

 از خداوند بزرگ . برابر این میثاق الھی کاملاً متعھــد ووفادارباشند( زن وشوھر) در
برای این استادان ارجمند کھ ھمیشھ جلو داری حرکت دعوت را بعھده دارند ، وتوانا 

  . توفیق مزید وعافیت تمام واجر وثواب فراوان مسئلت میدارم
کھ درداخل و خارج وبھ امید آنکھ پیوند ھای ازدواج خواھران وبرادران افغان ما 
  .افغانستان صورت می گیرد بر اصول وضوابط شرعی بنا یابد

  
 آمین یا رب العالمین 

 برادرتان :  الحاج عزیز ( عزیزی )
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 بررسالھتقریظ  
  »ادیب« غلام رباني از 

 افغانستان -کابل  
ھ اثر این كتاب پر محتوا و با عظمت كھ در اختیار خوانندگان محترم قرار دارد، ب

 امین الدین الحاج عزیز متفكر عصر علم و تكنالوژي، آقاي استاد  ان  زحمات دانشمند
بھ ارتباط (نكاح در اسلام) در رشتھ تحریر  ( سعیدی) دکتور صلاح الدین  ( سعیدی)  

درآمده است، واقعآ كتاب با ارزش ، سود مندي مي باشد. كھ تشنھ گان علم و معرفت را 
اجتماعي تا مراحل تكامل آن بھ شكل سلیس و روان با استدلال از از نخستین زندگي 

آیات قرآن كریم و احادیث رسول الله صلي علیھ وسلم ، نظریات فقھاي عزیز ، عرف 
عام و عنعنات پسندیده بیان گردیده، مي توان گفت این كتاب علاوه از اینكھ براي عام و 

بھا در مدارس دیني، دانش گاه ھاي خاص ارزش خاص دارد، مي تواند بحیث اثر گران 
 خصوصي و رسمي توسط استادان تدریس گردد.

زیرا افغانستان در برابر تھاجم فرھنگي مبتذل قرار گرفتھ كھ با دین اسلام، عنعنات 
پسندیده، رشد اقتصاد سالم، معتقدات و ارزشھاي ھمھ ادیان آسماني در تضاد است، براي 

قلم بدست اند جھت امحاي این پدیده ھاي شوم براي ھمھ مسلمانان بھ خصوص كسانیكھ 
نجات مردم از این مھلكھ، مبارزه پي گیر و جدي باید نمود، البتھ بزرگترین انواع این 

 فرھنگ شوم در مراسم نكاح عرض اندام مینماید .
 :اسراف -1
از جملھ عنعنات جدید متضاد كھ، فرھنگ كشور مان را بھ چالش كشانیده است ،  

ن مصارف از حد توان بالا و گذاف در محافل عروسي از قبیل گرفتن زر و زیور میتوا
و لباس ھاي گرانبھا، پرداخت مصرف گذاف در مقابل یكشب غذاي صرف شده و آنھم 

غذا ھاي متنوع كھ اصلآ بطور كل صرف ھم نمیشود و پسمانده گردیده و در زبالھ داني 
ساني، نا روا پنداشتھ میشود، ھمچنان درآمد مي فتد كھ خود از نظر شرع و عقل سلیم ان

چند سالھ مصرف كننده را ضرب صفر كرده و درامد اینده را ھم بھ قرضھ گروگان مي 
گردد،بر شمرد. چناچھ معقولھ است ( بھ حالي كسي باید گریست كھ عایدش نزده و 
یاسي خرچش بیست ) ، این وضع كنوني خود میرساند، ملت ھمچو افغانستان كھ ثبات س

و اقتصادي ندارد، مي باید از مصارف كمر شكن جلوگیري جدي نماید، در غیر آن آتش 
 این معصیت ھمھ جامعھ را فراگیر خواھد شد.

 : پوشیدن لباس عریان -2
البتھ پوشیدن لباس عریان از نظر اسلام حرام قطعي است، كھ میتوان گفت عده از  

بیرون از افغانستان وارد مینمایند، كھ  تجارت پیشھ ھا لباس عریان را از كشور ھاي
و بالاتر از آن مي رسد، با یك  افغانی  قیمت في جوره آن از ده ھزار تا پنجاه ھزار

عروس در شب عروسي چندین لباس عروسي خریداري مي گردد، كھ مي تواند قیمت 
 یك پیراھن عروسي، براي یك خانواده فقیر اعاشھ چند ماھھ شود.

ثال جزيء است كھ عده زیادي از مردم افغانستان بران فرھنگ مھلكھ البتھ این یك م
گرفتار ھستند، تھاجم فرھنگ مبتذل درافغانستان ایجاب كتاب مسقل را مینماید، نمیتوان 
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 از این تقریظ ھمھ ابعاد آن را دریافت كرد.
لدین سعید افغانی ) ودکتور صلاح ا –( سعیدی  امین الدینالحاج عزیزم  ان كتاب برادر

جنبھ تطبیقي با خود گیرد، مي تواند در برابر تھاجم فرھنگي،  سعید افغانی  )  –سعیدی 
 سد آھنیني بھ حساب آید.

ودکتور صلاح الدین در آخر اثر گران بھاي دانشمند توانمند استاد امین الدین سعیدي 
ي را بھ دیده قدر نگرستھ براي خودش و ھمھ منسوبیي شان، ملت اسلام علسعیدی 

الخصوص بھ مردم افغانستان و براي برادر نھایت صمیمي ام استاد معراج الدین شمس 
شاف دھات تبریك عرض مینمایم، كھ او کریس امور مالي وحسابي وزارت احیا و ان

شان علم دوست و دلسوز جامعھ  اند، من و استاد امین الدین سعیدي را تشویق و وادار 
، خداوند(ج) ھمھ جھان بشریت را در راه نیك ھدایت بھ نوشتن چنین كتاب ھا مینمایند

 نماید.
خوانندگان نھایت گرامي و ارجمند، ھم اكنون كتاب بدست تان قرار دارد كھ، من را 

 وادار
 بر این ساخت تا چند بیت بھ مناسبت نكاح بنویسم. 

 شعر  سروده شده این است: 

 سعــــــادت در نكــــاح بینـي امیـد        والا گــــــــــــھر امین الــــــدین سعید       
 مومنــــــان را تو بنمودي خطــــــاب              از قـــول خــــــــدا و رسول كــتاب
 چون خطابت ھمچو آب و زمزم است              دلــــــــربا و نازنین و ھمـــدم است

 گـــر رود بر جاني جان را دواست آنچھ آن فـــــكري نما،زان را رواست             
 مــــــــــرد، زن را ھمچــو نور آفتاب              دیده بــــــــگشاید بھ دور مـــاه تاب
 زن زمین و پر نھــــــال و پر ثــــــمر             ھمچــــو آبي پر زلال و بحــر بـــر

 قلب او را گـــــوھــــري تسكین بودزن مـــــــرد را جـــوھري تمكین بود              
 زن نمـــــایي فخر جــــــــان آدم است              در خــــلافت میزبان بـــــــادم است
 زن درخت بـــــــار سبز است و ھمي              زندگي را ساز وبرگ است و ھـمي

 ــــو از نزد او پنھــــان شودزندگـــــي بر ذات او قـــــــربان شود              سر تــــ
 گـــــــربیني فشــــــارت بر تــن است              ھركجـــا باشي سكونت بر زن است
 زن نباشد مــــرترا ھــــــــرگــز اسیر              گر تواني در نكـــاح خویش گـــــیر

 ــــــــل با سنبلي زیـبا شودمھر تـــو با مھر زن یكـــــــــجا شود              ھمچو  گـ
 اي ادیب و خاكـــــــــساري ھردمــي              رحمـت حق سا زگــــــا ري آدمـــي

 »ادیب«  غلام رباني
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 الرحیم بسم الله الرحمن 

 نـكاح در اسلام
 رھنمود مشورتی برای عقد نکاح 

  
 پیشگفتار:

 بنام آنکھ ھستی را بھ کن کرد
 را بھ زن کردزواج روح بستی 

ستایش است اوذاتی را کھ از نیستی ھست آفرید ،آدم را بھ فرشتھ گان وجن بھ معیارعلم 
ودانش برتری داد وخلیفھ زمین ساخت وراثت وگردش خلافت را درمیان فرزندان آدم 

 ریعھ ازدواج تداوم بخشید. ذبھ 
لیت درحق درود بر سرور کائنات حضرت محمد صلی الله علیھ وسلم کھ مظالم جاھ

ایشان از میان برداشت ، جای آن را بھ حریت و آزادی استفلال فکری تعیین سرنوشت 
 وخود ارادیت پرکرد.                   

گذشت زمان، دورشدن جامعھ ازتعلیمات ومعتقدات دینی وغلبھ فرھنگ جوامع دور از 
ش ، خرافات وبدعت تعالیم اخلاقی عده ای از ملت ھا را متمایل بر آن ساختھ تا از رو

ھای ایشان تقلید کورکورانھ نمایند، این وضع اسف بار کشور ھای عقب مانده از تمدن 
 بھ خصوص افغانستان را بھ گودال بدبختی قرارداد.

بدین جھت خواستم ، رسالھ رھنمودی ومشورتی  را بنام (نکاح دراسلام) در رشتھ  
ات اجتماعی ،سیاسی ،اخلاقی ، دینی تحریر مرقوم سازم، زیرا نکاح نخستین روزنھ حی

 واقتصادی بشریت را رقم میزند، بلکھ محوریت خلافت زمین بر آن استوار است.
 ویژه گې ھای  دارایافغانستان كشورى است اسلامى، ھمانطوریكھ در سایــرموارد 

در امر عقد نكاح  نیز دارایى خصوصیات و روش ھای ویژه    خویش است،  بخصوص
 انى خود میباشد.افغوبخصوص 

در این شك نیست كھ مراسم عقد نكاح مطابق شرع اسلام وسنت پیامبر محمدصلى الله   
علیھ السلام  صورت مى پذیرد ، ولــى در جنب آن  یك  مقدار مراسم ورواج  ھاى 
. خاص، قومى وقبیلوى، افغانى  نیزپیوست با مراسم شرعى  عقد نکاح  گردید است

صورتیكھ بھ اصول شرعى در  در  د نکاح این خصوصیت،ضرورت است در حین عق
موجب جنجال  درصورت  عدم مراعات  آنکھ  .مخالفت  نباشد  در نظر گرفتھ شوند

 میگویند نکاح باطل ویا نکاح  بصورت  درست  انعقاد نیافتھ است.شده و غیر ضروری 
 خوانندۀ محترم !

ئیات  مراسم عقد نكاح را با مسایل  در این جزوه كوشش  نموده أیم تا تمام جوانب  وجز
 تخنیكى  این مراسم  خدمت خوانندگان محترم  تقدیم بداریم.

ھاى رھنمودى   ھدف این جزوه رھنمود براى  افراد مسلكى وغیرمسلكى بوده، تاسھولت
براى شان  در حین اشتراك  در مراسم عقد  نكاح  منحیث  ناكح ومنكوح  ، منحیث  

 فس  ومنحیث  حاضرین  مجلس  ومحفل  خوشى  تقدیم بداریم.شاھد ووكیل مھر  ون
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 آغاز محـفل:
 معمو� محفل  مراسم عقد ازدواج را امام ، عالم، ویاعاقد نكاح   چنین آغاز مى نماید:  

 اعوذ با� من الشیطان الرجیم. 
 بسم الله  الرحمن الرحیم

محمد وعلى  آلھ واصحابھ رب العالمین والصلاة  والسلام على خیرخلقھ  � الحمد «
  ».اجمعین اما بعد 

ومن آیاتھ  أن خلق لكم من  «لقد قال الله تعالى  فى  القرآن الحكیم  و الفرقان  المجید  
أنفسكم  أزواجٱ لتسكنوا إلیھا  وجعل بینكم  مودة ورحمة إن فى ذلك  لایات لقوم  یتفكرون 

 »صدق الله العظیم  -
ست  كھ بیافرید براى شما  از جنس شما  زنان را تا آرام  واز نشانھ  ھاى خداوند  آن

گیرید بسوى ایشان  وپیدا  كرد میان شما  دوستى  ومھربانى،  بدرستى كھ در اینكار  
 »نشانھ ھا است  براى  گروھى كھ تفكر مى كنند. 

  والله جعل لكم من انفسكم ازواجٱ وجعل لكم  من أزواجكم «و یا یكى از این  آیات :   
خداوند آفرید براى شما  از  )( ٧٢سوره النحل آیت »(بنین  وحفدة  ورزقكم  من الطیبات

جنس شما زنان  را وآفریده براى  شما  از زنان  شما  پسران  ونوادگان  را  و روزى  
 )ومن كل شى ء خلقنا  زوجین لعلكم تذكرون » ویا  «داد شما  را از پاكیزه ھا 

 ».واز ھر چیزى آفریدم  دو جنس راتا شما  پند پذیر شوید   (  ۴٩سوره الذاریات آیت (
 د:ویا عاقدنكاح میتوانید محفل خوشى را بھ این حدیث شریف  آغاز نما ی 

یا معشر الشباب من استطاع منكم  الباءة   فلیتزوج فإ نھ اغض للبصر وأحصن للفرج، «
 .)لم بخارى ومس »(ومن لم یستطع  فعلیھ بالصوم فانھ لھ وجا ء 

! ھریكى از شما   كھ قدرت تأمین  مخارج ازدواج را دارد  ومیتواند  اى گـروه جوانان (
اج بھتر  است براى  كنترول ھزینھ  آن را  تھیھ  كند باید ازدواج  كند ، چرا كھ ازدو

وناموس را بھتر  محفوظ میدارد ، اما كسى كھ  نتواند  نفقھ  ازدواج  را تأ مین  چشم  
د روزه  بگیرد  چون روزه  باعث  ضعف  وكم شدن  شھوت  وغریزه  جنسى كند  بای
 )است . 

النكاح  من  «م ــصلی الله عیھ وسلویا این حدیث  و گفتار  پیامبربزر�وار اسلام محمد 
نكاح  سنت وشیوه  مورد پسند  من است   »(سنتى فمن رغب  عن سنتى فقد رغب عنى 

 »سنت  وراه من  روى گردانیده است  كسى كھ از نكاح  روى گرداند  از
نكاح سنت  من است ، كسى كھ  »(النكاح سنتى  فمن  أحب فطرتى فلیستن بسنتى  «ویا 

آداب نكاح كتاب دوم باب اول  () شیوه مرا دوست  دارد  از سنت مـن پیروى كند 
 .)جلد اول كتاب احیا ء علوم الدین ، امام غزالى طوسى   ٢٣۵صفحھ 

اگر  ازدواج كنید   (  »حوا تكثروا فأ نى أباھى بكم یوم القیامة حتى بالسقط تناك «ویا  
تعداد  تان افزایش  مى یابد ، من در روز  قیامت  بھ شما  افتخار  مى كنم  حتى بھ 

در صورت  مساعد بودن فضاى مجلس اگر در مورد حكمت ) جنینى كھ سقط  مى كنید
 بھتر خواھد  بود. ومختصر بعمل آید جزؤوفلسفھ  نكاح  وحكم ازدواج صحبت م

میدانید ازدواج یكى از مؤكدترین سنت ھاى  پیامبران بشمار رفتھ ،  ھمانطوریکھ 
 طوریكھ خداوند متعال مى فرماید:
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وما پیش از تو  )( ٣٨رعد :  ( » ولقد أرسلنا رسلآ من قبلك وجعلنا لھم أزواجٱ وذریة «
 .)رزنداني  بدیشنان داده ایم پیامبراني  را فرستاده ایم  وزنان  وف

اراده  خداوند  سبحانھ  وتعالى  چنان  نبود كھ جھان  بحال خود  دوام كند  وھر وقتى  
بخواھد تعداد  افرادش را  زیاد شود بلكھ  غرایز  را منظم نموده  وبراى  آنھا  قواعد   كھ

در او پرورش   وضع كرده  تا آدمیت  انسان ر ا حفظ  و فضیلت ، طھارت  وعفاف را 
 .دھد 

ازدواج  براى كسانیكھ  توانایى داشتھ  باشند ،  واجب است ،  زیراازدواج ، باعث عفت  
ونگھدارى  نفس میشود.  ازدواج سنتى میباشد كھ خداوند  متعال  آنرا   غرض سیر 

 كشتى زندگى بھ طرف صلاح وفلاح تشریع  كرده.
ض نوع بشر  جلو گیرى شود. ازدواج ازدواج یك واجب  اجتماعى است  تا از انقر

 بھترین راه  براى  ایجاد عشق  وعلاقھ  ومحبت  در بین  مردان  وزنان است.  
  مخلوقات، درعالم  حیوان و  انسان  وجود  دارد.رازدواج نھ تنھا در بین انسانھا بلکھ د

وند  ازدواج  در اسلام ، عقد ،  عھد وپیمانى است در بین زن وشوھر  طوریكھ خدا
باعقد  )زنان  » ( وأخذن منكم میثاقٱ غلیظٱ  :«متعال در قرآن عظیم الشان مى فرماید 

 )  ٢١ :نسا  ء )(عھد وپیمان  بسیارمحكمى از شما میگیرند  )ازدواج كھ با شمامى بندند
 از مفھوم این آیھ  متبركھ   میتوان چنین  استنباط كرد  كھ :

م كھ زن آن   را از مرد  میگیرد  وبا  ایجاد  چنین  ازدواج عھد وپیمانى است بسیار محك
عھد  ومیثاقى  در بین آنان ، ھر یك  متعھد میشوند  كـھ وظیفھ  خود را  نسبت  بھم  بھ 

بخوبى   »میثاقٱ غلیظٱ   «خوبى  انجام  دھند ،  طـوریكھ ایــن مفھــوم   از جملـھ 
زیبایى تعبیر  با  ارزش   رابطھ  واضح واشكار میگردد  كھ پر ورد گار ما  با  چھ 

 زناشوىى  را  بیان داشتھ  است.
بنٱ ازدواج  در دین مقدس اسلام  معاملھ  تجارى  وتملكى  مانند خرید  وفروش  واجاره  

نیست،  ویا معاملھ  اى نیست  كھ زن  را  تقریبٱ  بھ صورت  برده  در آورد  
 .واختیارات اورا  سلب  كرده باشد

دین مقدس اسلام  قرار داد است  كھ براى طرفین عقد زن وشوھر  حقوق ازدواج در 
ورسالت ھر یك از زوج وزوجھ  را در فامیل  ، خانواده وجامعھ   ووجائب تعین مى كند

 .تعین  مى دارد
رابطھ  وعلاقـــۀ  در بین  زن وشوھر رابطھ  اطمینان  وآرامش  است،  در امر ازدواج  

 ومھر ومحبت  بھ وجود مى آید .  قلبھا  آرام  میگیرند 
 میگوید : )ر ض(ابن عباس حضرت 

. ھدف ابن عباس این است  كـھ   عبادت  انسان  تكمیل  نمى شود  تا  ازدواج  نكند «
وى ازدواج را  جزء عبادت  ومكمل  آن قرار  داده است  واگر بھ مفھوم  حكمت وفلسفھ 

ر ازدواج  از فشار  وغلبھ  شھوت  آرام  ازدواج ھم دقت بعمل اید، قلب انسان  بھ اث
 میشود  وعبادت  ھم جزء  با قلب  فارغ وآرام  تكمیل  نخواھد  شد.

مى گفت : اگر تنھا  ده روز  از عمرم  باقى  بماند  دوست دارم     )رض(ابن مسعود 
 .ازدواج  كنم تا بھ حالت مجردوعزب بھ حضور پروردگارم  نرسم 
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 سن ازدواج:
سلام  سن مشخصی را برای ازدواج تعیین نکرده ودرمورد قانون و ضابطھ دین مقدس ا

معینی را برای تفاوت سن مرد و زن بھ ھنگام ازدواج  وضع ننموده است و  لی بھتر 
این است کھ انسان پس از رسیدن بھ سن بلوغ ـ چنانچھ امکانات مادی کافی  کھ از نفقھ 

د ، زیرا برای سلامت جسمی و روانی و رشد ایمان بر آمده بتواند ، اقدام بھ ازدواج  نمای
و اخلاق و بھ دست آوردن انگیزه برای کار و احساس مسئولیت و تربیت فرزندان در 

 .مرحلھ جوانی و توانایی مفید خواھد بود
ازدواج جزء راه و رسم فطری بشری وسنت پیامبر صلی الله علیھ ھمانطوریکھ گفتیم ،

دارد و رھبانیت و پرھیز از ازدواج تا رسیدن بھ سنین  وسلم است  در اولویت قرار
بالاتر بدون دلیل با روش پیامبران خداوند در تضاد است. ازجانب دیگر ازدواج  ازجملھ 

عبادتی بھ شمار رفتھ ،وھر عبادتی در جای خود موجب نزدیک شدن بیشتر بھ 
 پروردگار با عظمت میگردد .

یش تحت عنوان ( الزواج البکر ) مینویسد کھ شیخ محمد علی الصابونی در کتاب خو
 ازدواج در جوانی دارایی فواید پنچگانھ میباشد :

 ادامھ نسل بشری، مصؤنیت پیدا کردن در مقابل نفس وشیطان، لذت بردن از 
عشق و محبت ھمسری و تقسیم کار و مسؤولیت ھای زندگی میان زن و مرد و مبارزه 

 با کشش ھای ناروای نفسانی. 
 واج بادختر صغیرهازد

شھر حمص سوریھ کھ یکی از علمای شھیر  1915متولد مصطفى بن حسني السباعي، 
عالم  ، ھمچنان » زن میان فقھ وقانون  «جھان اسلام است در کتاب مشھور خویش 

یجوز قضاه  «  شھیر کشور مصر شیخ علی طنطاوی در مقالات خویش مینویسد 
 وای اسلامی  خویش مینویسد :طی تحلیل علمی  وفت» ویحرم دیانھ 

ازدواج با دختر صغیره از فھم قضایی  وقانونی کدام ممانعت ومشکلی ندارد ولی از  
کھ  در ورا ء ازدواج  با دختر صغیره ،  نھفتھ است   فھم  دیانت  اھداف ومقاصدی

 حرام است .
را  مطابق تعدادی کثیری از علمای اسلام  بارز ترین ومھمترین ھدف  شرعی  ازدواج  

 بھ ارشادات قرآن عظیم الشان:سکون نفس ، مودت ،  عشق ومحبت معرفی داشتھ اند.
ومن آیاتھ  أن خلق لکم من انفسکم أزواجآ لتسکنوا   :« قرآن عظیم الشان  میفرماید 

از نشانھ ھای  »( إلیھا  وجعل  بینکم  مودة  ورحمة إن فی ذلک لایات لقوم یتفکرون
بیافرید برای شما  از جنس شما زنان را  تا آرام گیرید بسوی ایشان پروردگار  آنست کھ 

وپیدا کرد  میان شما دوستی ومھربانی ، بدرستی کھ در این کار  نشانھ ھا است  برای 
 گروھی کھ تفکر میکنند ).

بنآازدواج  با  دختر صغیره نھ تنھا  اھداف  مندرج در آیھ متبرکھ  را  تحقق میبخشد ، 
 علیای مجتمع انسانی را نیز بھ مخاطره  جدی مواجھ می سازد.  بلکھ مصالح

درازواج با دختر صغیره نھ تنھا  مودة ورحمت است بلکھ در ازدواج با  دختر صغیره   
 اھانت بھ  امر ازواج واھانت  بھ مقام والای انسان  وارزشھای انسانی است . 
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نیست ،بلکھ ھدف از ازدواج  ھدف از ازدواج رسیدن بھ یک لقمھ نان ولباس  وخانھ 
 عشق  است ومحبت است. 

 »بد «در ویا ھم ازدواج  ازدواج خونبھا
از جملھ »  بد «   درازدواج خونبھا یعنی بھ اصطلاح عوام  ( دیت ) و یاھم ازدواج 

ازدواج ھای است کھ در صورت وقوع قتل بھ ورثـۀ مقتول دختری از فامیل قاتل داده 
بھ عقد مقتول ـۀ ورثبھ ر بدل بدی ھ دختری از فامیل قاتل �ویا د. بھ این معنا کمیشود

د. این ننگرفتن قصاص صرف نظر ک نکاح در آورده شده تا ورثـۀ مقتول از تنفیذ ویا 
ھ ب افغانستان و منطقھزیزی ما نوع حوادث، حالات و برخورد ھا با تأسف در کشور ع

 مشاھده شده و ھنوز ھم بوقوع میپیوندد. کثرت 
زمانیکھ در میان اقوام وقبایل و  ریکھ میدانید افغانستان کشوری است  قومی وقبیلویطو

 در این جنگ و و درگیری صورت گیرد، و، جدال عات نزاعوبنابر بر بعضی از موض
ریش سفیدان قوم، دور   سران وو در نھایت یا ھم کسانی کشتھ میشوند،  درگیری کسی و

تش وشدت دشمنی آاز بین بردن  بھ حل نزاع و وقومی را دایر  ـۀھم جمع شده جرگ
در بین متمرکز شده و تلاش صورت می�یرد تا خونریزی بیشتر  وجلوگیری از قتل و

اطراف نزاع و قوم کھ این کُشت و خون بوقوع پیوستھ نزاع فروکش شود لذا اقارب و 
ین ترتیب . بھ امی دھند» بد « قتول در مقابل مقوم قوم قاتل دختری را بھ ورثھ و 

این عمل خویش  ازیک طرف دشمنی وعداوت تلاش میدارند تا با سران اقوام  اصولاً 
را بین دو قوم متحارب خاتمھ دھند، از جانب دیگر میخواھند بھ این عمل خویش زمینھ  

تا از انتقام جوی ھای بیشتر جلوگیری سازند مقتول را قایم  خویشاوندی بین فامیل قاتل و
نکھ این عمل بھ مشکلات دی�ری برای دختر ببار میاورد بحث و در موارد ای بعمل ارند.

 تراژیدی ھای طولانی اند کھ عواقب بد خطرناک را با خود داشتھ است. 
ازدواج خونبھا یعنی قرار دادن دختر در بدل خونبھا نوع این مسلم کھ از لحاظ شرعی 

  .نداشتھ و نداردویا ھم ازدواج بد ، ھیچ اصل شرعی در دین مقدس اسلام 
دختر بی گناه  یک نوع ظلم بر یک انسان مظلوم و ملاً در عمل دیده شده کھ این روش ع

است کھ اصلاً بدون ھیچ �ناھی بھ صورت بس شدیدی مجازات میشود. علت آنھم کاملاً 
ابد الابد بسوی دختر بحیث دایم و بطور  خیل سرشوھر یعنی خفامیل  روشن است کھ 

و در موارد زیاد مورد  را مورد اھانت ھمیشھ او قاتل نگریستھ وز فامیل یاد و سمبول ا
 میکند .ن�اه ھ چشم قاتل حتی بوی ب قرار داده و اذیت 

اکراه   بربریت مسمی نموده وآنرا شرعآ حرام میداند را اسلام ازدواج ظلم و این ازدواج
ن اغاز درست نیست و بر دختر و پسر در حین ازدواج اصلاً حرام و چنین نکاح از ھما

 منتقی میباشد.
دادن در اسناد حقوقی افغانستان عمل مجرمانھ است. قانون منع خشونت علیھ  ازدواج بد

 زن، تصریح کرده است: 
دادن بھ نکاح بدھد یا بیگرد مرتکب حسب احوال بھ  شخصی کھ زن را بھ نام بد .1«

 گردد.حبس طویل کھ از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می
این ماده اشخاص ذی دخل (شاھد، وکیل، مصلح وعاقد)  1ی . در حالت مندرج فقره2

   بھ حبس متوسط، محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبھ زن ھر یک حسب احوال 
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( قانون منع خشونت علیھ زن،  »گردد.می داده شده مطابق احکام قانون فسخ  ( بھ ) بد
 )25، کابل، افغانستان، ماده 29/4/1388، مورخھ 91شماره جریده رسمی 

بھ صورت یقین درین مورد عدم دقت  وجود دارد کھ در کشور ھای دی�ر جھان این 
نوع نکاح ضرورت بھ فسخ بخاطر ندارد چنین نکاح را از ھمان  آغاز باطل پنداشتھ 

وبھ آن بھ طور ن�اه میکنند کھ اصلاً عقد نھ شده باشد و لذا  ضرورت بھ فسخ ھم نمی 
 . در چنین موارد فسخ بودن این عقد را از ھمان آغاز صرف اعلام میدارند. دانند

از لحاظ حقوقی ا�ر نکاه عقد شده حساب شود در آن صورت پروسـۀ طلاق و یا تفریق 
 تر می سازد.را کھ کم پیچیده 

 :دو خصلت بخصوص در آفرینش زن
لت عمده  را قرار دو خصزن برعلاوه دیگر پروردگار با  عظمت ما در خلقت وآفرینش

داشتن  این دو خصلت ، زن  نسبت بھ مرد  داراى  امتیاز بخصوص مى  با داده است كھ
 .باشد

 اول ایــــنكھ: 
زن در قرآن عظیم الشان  بھ منزلھ  كشتزارى براى  تكون  وپیدایش  نوع بشر  قرار  

ا بھ حد  ولادت  داده، تا نوع  بشر  در داخل  این صدف   آرام   یافتھ  ونمو كند ، ت
برسد،  پس  بقاى  نوع بشر  بستگى بھ وجود زن دارد  وبدین ترتیب  نسبت بھ مرد 

 داراى  امتیاز  خاص خود میباشند.
 دوم ایــنكھ:

از آنجا ئیكھ باید این موجود ، جنس مخالف  خود  یعنى  مرد  را مجذوب  خود كند ، 
او  و ازدواج با او  وتحمل  مشقت  ومرد براى این كھ نسل  بشر  باقى بماند بھ طرف

در آفرینش ، خلقت زن  را  لطیف   عزوجل تعالی الله ھاى خانھ  وخانواده جذب شود ،  
  را تحمل كند ،  قرار داد ، وبراى اینكھ  زن مشقت  حمل وولادت ورنج وزحمات  منزل

ست  لطیف ورقیق كرد ، وھمین خصوصیت ، كھ یكى در جسم اوشعور واحساس  اورا 
 ودیگرى  در روح او ،  تاثیرى  در  وظایف اجتماعى  محول بھ او دارد .

 ازدواج:حکم 
 حکم ازدواج در اسلام از نظر فقھا  مشمول احکام پنجگانھ میگردد:

 .می شود )واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح( 
 ازدواج واجب:

کھ اگر ازدواج ننماید  ، حاصل نمایدزمانی  بالای انسان واجب میگردد کھ  یقین ازدواج 
مرتکب زنا می شود و از طرف دیگر توانایی تأمین ھزینھ ازدواج و مھریھ و نفقھ 

روزه نتواند خود را از گناه مصؤن بنماید.  گرفتن  ھمسر را داشتھ باشد و از طریق
زیرا حفظ و عفت نفس واجب است و ھر کاری کھ بدون آن واجبی انجام نمی شود، خود 

  .ز واجب می گرددآن کار نی
 ازدواج مستحب:

در شرایط طبیعی و عادی کھ انسان مسلمان نگران این نیست اگر ازدواج نکند مرتکب 
زنا می شود و اگر ازدواج ننماید حقی از زنی ضایع نگردد. در این صورت ازدواج بر 
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 .او واجب نیست ، بلکھ ازدواج  مستحب است
 ازدواج حرام :

مطمئن باشد کھ در صورت ازدواج نمی  سان حرام میگردد کھ ازدواج زمانی بالای ان
تواند حقوق ھمسرش را مراعات نماید و توانائی تأمین مخارج زندگیش را ندارد،  در 

این صورت ازدواج  بالای او حرام است. زیرا ضرر و زیان رسانیدن بھ دیگران حرام 
دردین مقدس  .م خواھد بوداست و ھر کاری ھم کھ منجر بھ زیان دیگران بشود نیز حرا

اسلام  قاعده ای کھ نباید انسان  بھ انسان دیگری ضرر رساند  بوضاحت تام بیان 
 » لا ضرر ولا ضرار في الإسلام :« گردیده است 

 ازدواج مکروه :
احتمال  این  را بدھد کھ توانائی ادای حقوق مادی و معنوی ھمسرش  زمانیکھ انسان  

 .اشتھ ازدواج در این حالت برایش  مکروه استرا ندارد ـ اما یقین ند
 ازدواج مباح :

ھر زمانیکھ  موانع و منافع آن یکسان باشد، اقدام بھ ازدواج مباح است یعنی انجام دادن 
 و ندادن آن از نظر شرعی با ھم فرق نمی کند. 

    :تعریف  نكاح
مرد مسلمان  با یك بر  قرار  كردن  رابطھ  ھمیشگى بین یك   : عبارت است  ازنکاح 

زن مسلمان  یا اھل كتاب  براى بھره  گرفتن  از مسایل  جنسى بھ غرض توالد وتناسل 
  بر  نحوه ء مشروع وبصورت دائمى وبطور  رضا .

 ارکان وشروط نکاح:
 ایجاب وقبول:1-

البتھ ایجاب وقبول رکن اساسی عقد نکاح میباشد کھ بین زوجین بھ لفظ صریح نکاح ویا  
صورت بگیرد.تمام فقھای اسلام بھ رکن بودن آن توافق نظر دارند، یعنی بدون آن زواج 

        .نکاح باطل است
 زوج وزوجھ : -2
عقد نکاح نزد جمھور از فقھا رکن دیگری از عقد نکاح بھ حین وجود زوج وزوجھ در 

را رکن  شمار میرود وبدون آن عقد نکاح صورت گرفتھ نمی تواند. اما امام ابو حنیفھ آن
                               مستقل نمیداند،بلکھ از متلزمات و مقتضیات ایجاب وقبول می داند.

 صداق (مھر): -3
وآتوا النساء « از نظر امام مالک مھر از جملھ رکن نکاح میباشد. دلیل اش آیھ   

، شافعی، ترجمھ :مھر زنان را بھ خوش دلی بدھید. اما جمھور حنفی  » لھحن ھنصدقات
                                      حنبلی، آنرا از جملھ شروط عقد نکاح میدانند ونھ از ارکان آن.

 :ولی -4
وصغیره رکن میدانند وبعضی دیگر شرط میدانند. اما  صغیر  بعضی فقھا ولی را برای 

 ولی برای زن بیوه بھ اتفاق آراء نھ شرط است ونھ رکن.  
   نکاحاجازۀ ولی  در 
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درمورد موضوع اجازه ولی در نکاح در حدیثی آمده است کھ پیامبر صلی الله علیھ وسلم 
احمد ، ابو داود ، » ( نکاح بدون  ولی جواز ندارد »  «  لا نکاح  إلا بولی:« میفرماید 

 وابن ماجھ ) 
و ولی اصلی دختر در بوده ذن ولی دختر شرط لازم برای صحت نکاح اِ رضایت و 

  و تا زمانی کھ پدر دختر در قید حیات باشد، برادر و یا پسر  ول  ھمان پدردخترردیف ا
نمی تواند ولی دختر یا خواھر خود باشد، مگر آنکھ پدر حضور نداشتھ باشد، بطور 

 مثال خارج از کشور ویا ھم زندانی باشد.
، در این شک نیست  طوریکھ در فوق متذکر شدیم کھ ولی  دختر ( پدر، پدر کلان

برادر ، کاکا ویا ھم ما ما ) بحیث ولی دختر محسوب میگردند . ولی در صورتیکھ 
صورت  شخص فاقد ( پدر ، پدر کلان ، برادرویا ھم کاکا وماما  ) باشد ، در این 

ولسوال ) ویا ھم  ریش  سفید قوم بحیث ولی  دختر  و قاضی یا  حاکم منطقھ ( ولی 
 برد . میتواند امور ولایت دختر را پیش ب

ل خود قبل از ـفُ ـَ کولی دختر مطابق شریعت  اسلامی مکلف است کھ بایداز زنان  تحت تَ 
با شخص خواستگار ، اجازه شرعی بخواھد، و اگر زن در مورد ازدواج اش ازدواج 

تواند او را مجبور بھ ازدواج کند، پس اگر بدون راضی بھ ازدواج نباشد، ولی وی نمی
تواند آن عقد انعقاد شده را فسخ بھ عقد کسی درآورد، دختر میرضایت او (ولی) او را 

 وملغی اعلام بدارد .
حضرت   ابوھریره رضی الله عنھ حدیثی را از پیامبر صلی الله علیھ وسلم در این بابت 

لاتنکح الأیم حتی تستأمر، ولاتنکح البکر حتی تستأذن، «بشرح ذیل بیان فرموده است : 
بیوه تا از او دستور نگرفتند «یعنی: » و کیف إذنھا؟ قال: أن تسکتقالوا: یا رسول الله 

ازدواج داده نشود، و دوشیزه ھم تا از او اجازه گرفتھ نشود، بھ ازدواج کسی داده نشود. 
گفتند: ای رسول الله، اجازه (رضایت) بکر چگونھ است؟ فرمود: این است کھ ساکت 

 ).869صحیح مسلم (». ( بماند
أن أباھا زوجھا و ھی ثیب، فکرھت «ء بنت خدام أنصاری روایت است: ھکذا از خنسا

).  یعنی: 886صحیح مسلم (». فرد نکاحھا -صلی الله علیھ وسلم- ذلک، فأتت رسول الله
او بیوه بود و پدرش بدون رضایت او، او را بھ عقد کسی درآورد، نزد پیامبر صلی الله «

 ».علیھ وسلم رفت و نکاحش را باطل کرد
أن جاریة بکراً أتت النبی «کذا حضرت از ابن عباس رضی الله عنھ روایت است: ھ

صلی الله - صلی الله علیھ وسلم فذکرت لھ أن أباھا زوجھا و ھی کارھة، فخیرھا النبی
دختری (بکر) نزد پیامبر صلی الله علیھ وسلم «).یعنی: 866صحیح مسلم (». علیھ وسلم

ضایتش، او را بھ عقد کسی درآورده است، پیامبر آمد وبھ او گفت کھ: پدرش بدون ر
 ».صلی الله علیھ وسلم او را (در فسخ عقد) اختیار داد

بنابراین بر طبق احادیث کھ فوق از آن یاد اوری نمودیم ،سرپرست و پدر دخترکھ بحیث 
ولی در امور نکاح بحساب می ایند ، نمی تواند بدون اجازه و رضایت دخترش وی را 

مردی دربیاورد، و اگر بدون رضایت او را بھ عقد پسری درآورد، دختر  بھ ازدواج
شرعا می تواند نکاح انعقاد شده را فسخ کند وبرای اجراات ذیربط میتواند  بھ محکمھ 

 شرع بخواھد کھ نکاح را فسخ کند.  شرعی رجوع کرده و از قاضی
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مردی ازدواج کند، زیرا البتھ دختر نیز نمی تواند بدون اجازه و حضور ولی و پدرش با 
ینکحھا الولی فنکاحھا باطل، فنکاحھا  لم أیما امرأة«پیامبر صلی الله علیھ وسلم فرمودند: 

باطل، فنکاحھا باطل، فإن أصابھا فلھا مھرھا بما أصاب منھا، فإن اشتجروا فالسلطان 
 ).1879ابن ماجھ (». ولی من لا ولی لھ

دھد، ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل ھر زنی کھ ولی او را ازدواج ن«یعنی: 
اش را بھ است، ازدواجش باطل است، پس اگر شوھرش با او نزدیکی کرد باید مھریھ

سبب نزدیکی با او پرداخت کند، و اگر با ھم مشاجره کردند حاکم سرپرست کسی است 
 ».کھ سرپرست ندارد

ید رضایت ، نظر وموافقھ پس ھم دختر باید با رضایت ولی خود ازدواج کند و ھم ولی با
دخترخویش در امر خواستگاری ازدواج جلب نماید ، وبصورت مطلق اجازه ندارد کھ 

 بدون  رضایت دختر وی را بھ عقد  ازدواج پسری در اورد .
 خوانندۀ محترم ! 

شرط  ولایت در نکاح  عمل دور اندایشانھ کھ دین مقدس اسلام برای بھبود ودفع خطر 
 ،و عمل خوب معقول ومنطقی میباشد .وضع گردیده  است

ولی باید  بدانیم کسانیکھ دختر  معصوم  وصغیره خویش  را در مقابل  پول ، دارایی ، 
مقام ومنصب  ویا ھم عوامل  واسباب دیگر  در اختیار مرد  پیروانسان ناسالم  میگذارد  

 کجای آن اسلام است  وکجا  آن  شرع است .
 ت ونیکبختی اولاد خویش را تمناء دارد .حدرھا  اکثرآ  مصلم  کھ  پیاین را می  پذیر

احکام » لا نکاح الا بولی « بھ اساس حدیث    ءولی کسانیکھ بھ ولایت مطلق   اولیا
س آن  أودر ر ءھمۀ علما  .رفتھ اند ءباید بدانند کھ بھ خطا  ،خویش را  صادر مینمایند

مای معاصر  ولایت، ولی  را ولایت امام اعظم امام ابوحنیفھ  رحمت الله علیھ وعل
اختیاری میدانند  نھ ولایت اجباری، زیرا ولایت بالغ  وعاقل در روشنایی  مصلحت  

 رضایت شان  ثابت میشو د. شان  و
پس ولایت : اولیا  معتوه ، ابلھ ،  احمق ، سفیھ  ومادیت پرست مورد سوال  قرار 

 میگرد. 
میتوانند  شریک  زندگی خویش را  خود  شان   بنا  پسر ودختر در چار چوکات اسلامی

خانواده  ،ولیت گذاشتھؤمس صۀ بھ اساس  ارزش ھای انسانی پا بھ عر انتخاب نمایند  و
 تشکیل  دھند.

را مختص »  نکاحی بدون ولی وجود ندارد – لانکاح  الا بولی«   ءاما برخی از علما
و مرغوب ھم یشود . پس ارزو ایشان نکاح نیز  ثابت  م میدانند کھ در  صورت  بر

ھمین است  تا  اولیا امور تصمیم شانرا در رابطھ بھ ایجاد  پیوند خانواده  بھ اساس 
در  روشنایی اھداف ومقاصد  شرع ، طرح ریزی کنند تا فرزندان  لیم والای اسلام  واتع

 و شان در فضای آگنده از سعادت ونیک بختی ، در تکامل  جامعھ  اسلام کوشا، فعال
 بارسالت  نقش ارزنده را ایفا کند.

 رد صلاحیت ولی دختر در اسلام:
رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان توسط ھم دیگر، علاوه بر این كھ یك فرمان الھى 
آسمانی است از جملھ اوامر تشریعی نیز بشمار میرود ، و بھ صورت یك قانون تكوینى 
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 در نھاد ھمھ انسان ھا وجود دارد.
م با عشق و علاقۀ أعبارت دیگر روابط والدین و فرزندان كھ یك رابطھ آسمانى و توبھ  

اصیل است از فطرت انسان سرچشمھ مى گیرد و بھ تاریخ پیدایش انسان در روى زمین  
ند را بھ رزف سمانی ھردو جانب پدر وآبر مى گردد، بنابراین فطرت انسانى و دستور 

 یت حقوق دعوت مینماید.نیکی  متقابل وحفظ عدالت در رعا
اگر این رابطھ بھ اساس فرمان الھی بطور دقیق پایھ گزاری شود، در حقیقت  كل جامعھ 

سالم و صالح خواھد شد، اما اگر فرزندان حقوق والدین ویا ھم والدین حقوق فرزندان 
سالم پایھ گزاری وتنظیم نھ نمایند،  خویش را بخصوص در امر ولایت بطور دقیق و

 ورد، کھ جبران ناپذیر خواھد بود. آھای ومصیبت ھای را ببار خواھد  پرابلم
در صورت عدم مراعات این حقوق  فرھنگ ،  تمدن و در نھایت امر  ارزش ھاى آن 

جامعھ دچار فروپاشى خواھد شد براى ھمین اصل، در فرھنگ عالی اسلامی  در مرتبھ 
در مرتبھ دوم وظایف و مسئولیت  اول حقوق و وظایفى براى والدین در مقابل اولاد  و

  .ھایى نیز براى فرزندان در قبال والدین منظور شده است
در این راستا  یکی از حقوق کھ فرزندان   بخصوص دختربالای پدر ویا ھم ولی خویش 

فرمان الھی وسنت نبوی را  دارد اینست تا در تعین شریک زندگی اصل عدالت و
رفتار تعصبی واحساساتی دراین مورد احتراز رعایت فرماید واز خورده گیری و

 وجلوگیری نماید.
ً بن اناث اش در یافت و خاصتاً فرزندان زمانیکھ شخص مناسب برای ازدواج فرزندان  ا

 شود، مطابق حکم شرعی  باید تصیم واجراات نماید.
ھرگاه طوری واقع گردد کھ  یک پسر مسلمان، نمازخوان، با ایمان و با اخلاق بھ ولی 

ولی دختر ( اعم از پدر وسایر  واستگاری دختری اش طلب خواستگاری کند وخ
اشخاصیکھ امر ولایت را دارند ) بدون دلیل و عذر شرعی بھ رد خواستگاری اقدام 

نماید ، دختر مطابق حکم شرعی وقانونی حق دارد بھ  محکمھ شرعی مراجعھ نماید ، 
 نکاح آن پسر مومن دربیاورد. تا قاضی شرع بعنوان وکیل و ولی دختر وی را بھ

 در این بابت مینویسد:» فقھ السنة « دانشمند شھیر اسلام  سید سابق رحمھ الله در کتاب  
ولی حق نداردکھ مانع ازدواج مولیھ (زنان تحت تکفل خود) خودگردد و  باتفاق علما «

بدھد، ولی کند و بھ وی مھرالمثل بخواھد با او ازدواج ء و مناسبھرگاه شخص ھم کف
کند. اگر دراین حال ولی مانع از ازدواج ، بھ وی ظلمحق ندارد کھ با منع او از ازدواج

کند تا او را انکاح نماید، اما در دارد کھ بھ قاضی شرع مراجعھ دختر شد، دختر حق 
کھ در مرتبھ بعد از این ولی ظالم قرار دارد  دیگری  بھ ولی  ازدواج  این حالت ولایت

شود بلکھ ولایت مستقیماً بھ قاضی شرع منتقل نمی و یا پسروی )  یا کاکا   برادر  د(مانن
 .ظلم بدست قاضی است  گردد، چون این ممانعت ظلم است و ولایت رفعمنتقل می

مانند   باشد،  یک عذر مقبول و پسندیده  ، بسببولیکن اگر ممانعت ولی از ازدواج 
، مناسب و بھ اندازه مھرالمثل نباشد تا د یا اینکھ مھریھنباش  ءشوھر مناسب وکف  اینکھ

شود اینکھ خواستگار مناسبتری پیدا شود، در این صورت او عاضل و مانع محسوب نمی
 ».گرددو ولایت از او منتقل نمی

ی تمام علمای مذاھب اسلامی، اگر یک خواستگار مناسب و دیندار أبنابراین بر طبق ر
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بدون داشتن عذر و دلیلی  ،تگاری آمد اما ولی او با آن برای دختری غرض خواس
مخالفت کرد، دختر می تواند بھ قاضی شرع مراجعھ کند تا قاضی بجای ولی ،شرعی 

  نکاح آن خواستگار درآورد.ھ او، وی را ب
 شرایط ازدواج  : 

 ازدواج عبارت است: شرایط  
ن ومردى پس از از ایجاب و قبول صیغھ  ازدواج  وحضور دوشاھد ، اگر ز

خواستگارى وتوافق طرفین،  رضایت  وتوافق  خود را  با حضور  دو نفر  شاھد عادل  
ومعتبر  اعلام  كردند  وصیغھ  ولفظ  ایجاب وقبول  را با حضور  این دو شاھد  جارى 
نمایند ،  عقد ازدواج  در بین  آنان  تأمین  میگردد  واین دو  بھ صورت  زن وشوھر  

عا لم دینى  یا حاكم  وقاضى  انجام گیرد خواه  این ازدواج  بھ حضور   ایند ھم در مى 
با حضور  دو نفر  شاھد   ،  یا ھیچ  یكى  از آنان  نباشد ، اگر  ازدواج  درد فتر  قضا 

  بلا اشكال  است. وشرعی  انجام  گیرد  وبھ ثبت  برسد ،  از لحاظ دینى
 در نكاح : حكم اسلامى  در تعیین شاھد ان  وولى

روایت شده است  كھ پیامبر صلى الله  علیھ وسلم   )رض (از ابو موسى  در حدیث 
احــــمد  ، ابو  داود ،   » (نكاح   بدون ولى  جواز ندارد »  لا نكاح إلا بولى «فرمود : 

 .)ابن ماجھ  وتر مذى 
 نكاح إلا  بولى  لا « :ھمچنان  پیامبراسلام محمد   صلى  الله علیھ وسلم   فرموده است 

نكاح درست  نیست  مگر   (.»وشاھدى عدل ،  وما كان  من  نكاح غیر ذالك  فھو باطل 
 )با بودن  ولى  ودو شاھد  عدل  وآنچھ  باشد از نكاح  غیر از این  پس   باطل است 

روایت  شده  كھ پیغمبر  صلى  الله علیھ   )رض  (از ام المؤمنین  عائشھ  )ابن حبان  (
ایما  امرأة نكحت   بغیر إذن  ولیھا  فنكاحھا باطل ، فنكاحھا باطل ، « :فرمود    لموس

فالسلطان ولى من  لا ولى   فإن دخل بھا  فلھا  المھر بما  استحل من فرجھا ، فإن اشتجروا
ھـر زنى  كھ نكاح  كند بدون  اجازهء    ( )احمد ، ابو داود ، ابن ماجھ  وترمذى (  »لھ 

س  نكاحش باطل  است ،  پس  نكاحش باطل است  پس اگر دخـول كــرد بر ولى خود پ
این  زن پس  اوراست  مھر بـھ  سبب استحلال  فرجش ، پس  اگر مشاجره  كردند 

 دراین صورت  سلطان ولى كسى میباشد كھ ولى ندارد. ویا ھم  قاضى.
یك  پدرومادر  مقدمترین  ولى پدر است وبعد از او پدر كلان وسپس برادر خواه از

 )1( باشند یا تنھا  از پدر ، وسپس  سائر عصبھ.

جمھور علمأ    .بنٱ  نكاح   بدون ولى  كھ باید  مرد باشد  ودو شاھد  عدل  صحیح نیست
سلف وخلف  ھمھ وھمھ  ولـــــى را در نكاح معتبر  میدانند  تا جایى كھ ابن المنذر گوید 

 داند. كھ از ھیچیك ازصحابھ خلاف آنرا نمى 
فلا تعضلوھن  )«سوره بقره   232در مورد  آیت   (تعدادى زیادى از مفسرا ن  وفقھا

 ) . پس منع نكنید ایشانرا  از اینكھ  نكاح كنند بـا شوھران خویش »(أن ینكحن أزواجھن 
 نازل شده  كھ   )رض  (میگویند اگرچھ  این آیت در مورد  معقل  بن یسار  مفسران 

 د كھ خواھر  خود را بھ شوھر قبلى اش  كھ اورا طلاق  داده  بود سوگند  خورده بو
                                                

ح میگوید:ھر گاه زن ،مرد  كفئ  را براى ازدواج با استناد بھ برخى از احادیث  صحی  )رح   ( امام  ابو حنیفھ ) 1(
 د.انتخاب  نمود ، ولى  وسر پرست  او ، حق ممانعت  از آن  را ندار
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 نكاح  نكند. 
ولى  مفھوم  اساسى  آیھ  اشاره دارد بھ سوى  ولى زن واستدلال میأورند  كھ اگر  زن 

میتوانست خود نكاح خود را  منعقد  نمائید ، معقل بن یسار   ازمنع  كردن  او  نھى 
 .میشد

 آغــاز محفــل:
 :  وعاقد نكاح چنین شروع و  آغاز  مى كند  كھ امام

افتخار داریم كھ امروزدر این   :برادران، علما ، دانشمندان، دوستان  وجوانان  محترم
محفل مقدس شرعى وخوشى   در مراسم  عقد زواج  ونكاح این دوجوان كھ بھ رضا 

ه ایم  وبكار  ورغبت حاضر بھ عقد  ازدواج  گردیده اند ، اشتراك بھ  ھم رسانید 
 شرعى  وامرخیرخویش مطابق سنت محمدصلى الله علیھ وسلم  آغاز میكنیم.

 شـھــادت :
شھادت و یا گواھي  دادن در امر ازدواج  مطابق شرع اسلامی  باید  توسط  دونفر  دو 

مرد مسلمان عاقل و بالغ کھ ھر دوی شان متصف بھ عدالت و امانت باشند، صورت 
 گیرد .

لا نكاح إلا بولي وشاھدي م محمد مصطفی صلى الله علیھ و سلم مي فرماید: (پیامبراسلا
ازدواج بدون حضور ولي و «) یعني: عدل، وما كان من نكاح على غیر ذلك فھو باطل

.» دو شاھد عادل درست نیست و ھر نکاحي کھ بدون این صورت گیرد ، باطل است 
 (ترمذی).

 ح:ھدف از حضور دو شاھد عادل در عقد نکا
  را  عقد  طرفین  سخن  و  باشند  بالغ  و  عاقل  باید   شاھدانطوریکھ کھ گفتھ شد ، 

اگر (  است  ازدواج  عقد  ،سخنان  آن  از  عقد  طرفین  مقصود  بدانند كھ  و  بشنوند
  بدھند  تشخیص  ھم  از  را  عقد  طرفین  صداي  بیقین  بایستي  باشند  كورشاھدان  

  نكاح  عقد  باشند،  مست  یا كر یا  دیوانھ  یا  نابالغ  اگر گواھان  .)بشناسند  و
 .است  یكسان  ،وجودشان  عدم  با  از نظر شرع  اینھا  وجود  چون  ،نیست  صحیح

 اما در مورد عدل شاھدان:
  (رح) مي گویند:امام ابو حنفیھ

  فاسق  گواھان  ضورح  با  و  نیست  ازدواج  عقد  صحت  شرط  گواھان عدالت 
  شایستگي  باشد،  ازدواج  ولایت  شایستھ  ھركس  .است  صحیح  نكاح  عقد  نیز

  حضورگواھان  از  مقصود  چون  دارد.  نیز  را  ازدواج  بر  شھادت  و  گواھي
 .است  ازدواج  اعلان

 :(رح ) می گویند امام  شافعی 
  را  عادل  حضورگواھان  » وشاھدي عدللا نكاح إلا بولي  «  حدیث  بھبھ استناد  

  گیردصورت  الحال  مجھول  حضورگواھان  با  ازدواج  عقد  اگر  دانند.مي  شرط
 .است  صحیح  كھآنست  شافعي  مذھب  مختار  و  دارد  وجود  راي  دو

  گیردكھمي  صورت  مردم  عامھ  میان  و  بیابان  و  درروستاھا  ازدواج  چون
  لذا  كند،مي  مشقت  ایجاد  عدالت  اعتبار  و  نیست  شناختھ  آنان  عدالت  حقیقت
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  آنھا  فسق  و  باشد  مجھول  گواھانحال  كھاست  وكافي  شودمي  اكتفا  حال  بظاھر
زیرا عادل کسي است کھ در ملاء عام مرتکب کبائر نشود و داراي فسق  نباشد.  ظاھر

 آشکار نباشد.
  چون  ندارد  اشكالي  است  بوده  فاسق  گواهكھ شد،  معلوم  عقد  از  بعد  ھرگاه
  او  فسق  عقد  ھنگام  و  نباشد  آشكار  و  ظاھر  او  فسق  كھآنست  عدالت  شرط

 .است  یافتھ  تحقق  عدالت  پس  است  بوده  پوشیده  و  مستور
تبار ندارد و صحیح اما اگر کسي تارک نماز باشد، در اینصورت شاھد گرفتن وي اع 

 بی نماز اند نباید از آنان در امر شھادت  دعوت بعمل اید.نیست شاھداني کھ 
 شاھدان:بودن   نمسلما  شرط

  بدون  فقھا  باشند  مسلمان  دو  ھر  و  باشد  مسلمان  زن  و  مرد  بین  ازدواج  اگر
  دانند.مي  شرط  را  گواھانبودن  مسلمان  اختلاف

  گرفتنشاھدات در  كند،ازدواج  مسلمان  غیر   زن  با  مسلمان  مرد  اگر  ولي 
  حضورگواه با گویندالحسن  بن  محمد  و  شافعي  و  دارند.احمد  اختلاف  غیرمسلمان
  است  مسلمان  براي  ازدواج  چون  ،نیست  صحیح  ازدواج  عقد  غیرمسلمان

   .نیست  قبول  برآن  غیرمسلمان وگواھي
  دو شھادت  باشد،  كتاباھل  زن اگر  میگوید کھ  ابویوسف امام و  ابوحنیفھمام ا

   .است  جایـــز كتاب نفراھل
 شاھدان :

کھ مسؤلیت انعقاد عقد نکاح را دارد در وریکھ  گفتھ شد : امام ،  قاضى  یا عالم طھمان
ل ھای ( داماد محفل عقد نکاح وبھ حضور حاضرین  از اعضای فامیل  ودوستان  فامی

، باید  دونفر  مردعاقل،  بالغ ومسلمان ویا یك نفر مرد ودو زن  را كھ از وعروس) 
بپرسند كھ   )خطیبھ  (محارم  عروس  باشند ، بھ نزد عروس  میفرستند تا از عروس 

  .خویش  تعیین مینماید »وكیل مھر ونفس  «  كى را  بحیث 
،  بھ نزد عروس  رفتھ   واز وى مى پرسند  شاھدان بعد از اخذ ھدایت  از نزد قاضى

نام (...... كھ كى را بحیث وكیل مھر ونفس خویش  در قسمت عقد نكاح با جوان بھ نام 
 مى كند؟تعیین  ....... ناکح – داماد

 : پو|تنھ  د ناوی نھ
نوم او دپلار  زوملطفاووایاست چې تاسی (د ناوی نوم  او دپلار نوم) د محترم (د  

ه د صحیح او شرعی نکاح پھ ھکلھ خپل د مھر او نفس وکیل ®وک ­اکلی دی سر )نوم
 اویا ­اکی؟

عروس  میتواند  مانند  داماد   در مراسم  ایجاب وقبول   شخصٱ  حضور  بھ ھم ( 
برساند  وخود ش مراسم  ایجاب وقبول را بجا ء آورد ،   البتھ  با معیت   ولى دختر و 

 .)دونفر شاھد
مروج است  كھ عروس بھ دفعھ اول ودوم  جواب  شاھدا ن را نمى   معمولآ طورى  

 دھد  وسكوت مى كند .
شاھدان باید  براى بار دوم و سوم از عروس سؤال كنند ،  كھ كي را بحیث وكیل مھر  

 ونفس خویش  تعین مى نماید .
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ضرور است كھ نام  وكیل مھر ونفس توسط دختر بھ صورت مشخص   در برابر 
 دو شاھدان  تذكر  داده  شود.  سوال  ھر

 عروس درحین تعیین وكیل مھر ونفس خویش  باید  چنین بگوید : 
 متن دری :

در قسمت تعیین مھر و عـقـد  )......  (  بـنـت    )نام عروس ......      ....  (مـن  
 ...  ) ........(  ولد . )... دامادنام   ( ....نــكاح  صحـیـح وشرعـى  خویش با محترم  

را  بحیث    ............ )  نام وکیل  (  ....... )  محترم (کاکا، ماما ، برادر کلان 
نام   مھر ونفس   خویش  در قسمت عقد نكاح و تعیین مھر  با محترم ( .....  وكیل
 ) تعین  مى نمایم . .......(ولد    ....... ) داماد

 :پ|تو متن
د  نوم .....)زوم (...د  لور د محترم   (........ )  د ) ...   دناوی نوم   زه (.... 

(......)زوی سره د صحیح ، شرعی نکاح د عقداو د مھر د  تعیین پھ برخھ کې محترم 
محترم (...دوکیل نوم...)د شرعی وکیل بھ تو�ھ  خپل (کاکا، ماما، مشرورور...)

 انتخاب او ­اکم. 
وبعدٱ ھر  دو   شاھد  »  ن گفتھ شده  مھر ونفس  توسط دختر بھ شاھدا «نام وكیل  

مكلف  اند،   نام  وكیل  مھر ونفس دختر را براى  قاضى  یا امام وحاضرین   نیز 
 .بطور شرعی و قانونی اعلان  بدارند

اجازه خواستن از زن قبل  از ازدواج ھمانطوریكھ   حكم شرعي درمورد: 
ى نیز واجب است كھ زنان  تحت  بر ولدر دین اسلامی ازدواج بدون  ولى جایز نیست، 

تكفل  خود قبل  از ازدواج  اجازه بخواھد ، واگر زن  راضى  بھ  ازدواج  نباشد ، 
ولى  نمى تواند او را  مجبور كند ، پس  اگر بدون  رضایت  او ( ولى ) او را  بھ عقد 

 نكاح كسى در اورد ، مى تواند آن را فسخ كند: 
 :علیھ وسلم فرمود الله  است كھ پیامبرصلىدرحدیثی از ابو ھریرة روایت 

یا رسول الله  وكیف إذنھا  :لا تنكح الآ حتى تستأ مر،  ولا تنكح  البكر تسأذن ، قالوا  « 
بیوه  تا  از او  دستور  نگرفتھ  ازدواج  داده نشود ،  ودوشیزه   »( أن تسكت :؟ قال

داده نشود . گفتند: اي  رسول   ھم  تا  از او  اجازه  گرفتھ نشود ،  بھ ازدواج  كسى
رضایت (  بكر ) باكره (  چگونھ  است ؟  فرمود : این است  كھ ساكت  (خدا ،  اجازه  

، صحیح مسلم  امام ) ۶١٨لاروا ء (،  ) ٢١٠٠ (صحیح  سنن ابن ماجھ (. )بماند 
 ). ٢ ۵٩۴- ٨۶٩( مسلم

أن  «وایت  است : ھمچنان در حدیثی دیگری کھ از خنسا ء بنت  خدام  انصارى  ر
أباھا   زوجھا وھي ثیب ، فكرھت ذلك ، فأتت رسول الله  صلى الله  علیھ  وسلم  فرد 

او بیوه بود  وپدرش  بدون  رضایت  او ، او را بھ عقد  كسى  در آورد ،  » (نكا حھا 
صحیح سنن ( . )رفت  ونكاحش را با طل  كرد پیامبر صلی الله علیھ وسلم نزد 

 .) ۵٠۵-٩-٢ (سنن الترمذى (، ) ٨٨۶-۵٩١-٢ (، صحیح مسلم    )۴١٨ (الترمذى  
 روایت  است :  )رض  (ودر حدیثی از ابن عباس 

فذكرت لھ أ ن أباھا  زوجھا  وھى  كارھة ،   )ص(أن  جاریة  بكرٱ  أتت  النبى  « 
  .»فخیر ھا  النبى صلى الله  علیھ وسلم 
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  :لیھ وسلم آمد وبھ آنحضرت  گفت  كھنزد پیامبرصلى الله ع)باکره -بكر(دخترى (
پدرش  بدون  رضایش، اورا  بھ عقد  كسى  در آورده است پیامبر اسلام محمد صلى 

،  ) ۴٧١١ (صحیح جامع الصغیر ( .)اختیار  داد   )فسخ عقد  ( الله  علیھ وسلم، اورا
 )   ۵٠۵-٩-٢ ( ، سنن الترمذى ) ٨۵۵-۵٩١-٢ (، صحیح امام مسلم  ) ۶١١ (الاروا ء

 مراسم  شھادت  شاھدین: 
  »مھر ونفس «دونفر شاھد بعد از اخذ موافقھ  ونظر عروس در مورد تعیین  وكیل  

بھ محل اجتماع حاضران  مراسم  عقد نكاح مراجعھ نموده ومنتظر  اداى شھادت در 
 برابر امام وحاضران  منتظر شھادت، ھستند.

از  ( ومطابق عرف افغانی ) آمدید گفتھ قاضى یا  امام  در ابتد بھ شاھد ان   خوش 
 شاھد اول  میپرسد:  از كجا ء آمده ایـــد؟

 شاھد اول:
 بعد از بسم الله الرحمن  الرحیم  

ودرجواب سوال امام کھ ازکجا آمده است ؟ میگوید از  ادای شھادت مینماید: آغازبھ
 شھر وكا لت  

 قاضى یا امام ادامھ داده میگویدومیپرسد:
 شاھد اولى میگویـــد: اید؟  چھ آورده

 حكم وكالات 
 قاضى  یا امام میگوید: لطفٱ  آنر ا بیا ن كنید.

 شاھد میگوید:  بسم الله الرحمن الرحیم
 : متن دری

أشھد  شاھدى میدھم  بخاطر خدا  نھ از روى   ریا  ء  ) ...نام شاھد.....  (    اینجانب  
محترم ..........) كھ (بنت   )منکوحھ...... -.......نام عروس (  كھ : المسمات بى بى 

    محترم ( ......   رابھ این نام ونسب  دیگر دخترى ندارد ، وكیل مھر ونفس خویش 
ا�ر ازجانب شاھد بھ وکیل مھر ونفس کھ در نشست - نام وکیل مھر ونفس .........

 را تعیین نموده است.) حاضر است بدست نیزاشاره شود بھتراست
 پ³تومتن: - ومتن پشت

أشھد و  -پھ صداقت سره  بعد لھ بسم الله نھ داسې وایي: زه (... دشاھد نوم .....)
د ناوی نوم .....) د   شاھدی ورکوم دالله لپاره، نھ د  ریا   لپاره چې پیغلې (.....

(........) لور چې پھ دی نوم او نسب بل لور نھ لری ، خپل(کاکا، ماما ، مشر 
لي (...... دوکیل نوم....)د محترم  (....د شاه نوم ...) د (.......) زوی ورور....)  ³اغ

سره د صحیح، شرعی او قانونی نکاح دتړلو پھ ھکلھ او د مھر د تعیین پھ برخھ کې 
 خپل شرعی وکیل د مھر او نفس انتخاب او ­اکلی دی.   

وكیل «یث قاضى  یا  امام روى بطرف  شخصى كھ نام اش  از جانب  شاھد اول  بح
نزدیك  امام یا قاضى جا بجا ء گردیده است   ذكر  گردیده است وقبلآ در  »مھر ونفس 

 ما این وكالت را قبول دارید؟ش :میپرسد 
 وكیل مھر ونفس میگوید: 

 .  بلى  من این وكالت را قبول كرد ه ام
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د دوم قاضى  یا امام  بھ  اخذ شھادت  شاھد  دوم  آغاز میكند ومیگوید   لطفٱ شاھ
 شھادت دھد ! 

شاھد دومى حاضر وآغاز بھ شھادت  میكند وبھ مانندشاھد اولى  این شھادت  نیز تكمیل 
 مى شود. 

قــاضى  یا  امام روى بطرف  شخصى كھ نامش(وکیل مھر ونفس  )  از جانب  شاھد 
ذكر  گردیده  میپرسد:  شما این وكالت  را »  وكیل مھر ونفس « دومى ھم   بحیث 

 دارید؟  قبول
 وكیل مھر ونفس میگوید : بلى قبول كرد ه ام .

 دختر  روى  بھ طرف  ناكح  » مھر ونفس «  ھمچنان  امام بعد از تعین  وكیل  
شما كھ   بھ  )  .....نام داماد(   ...نموده ومى پرسد كھ : محترم     )شوھر آینده  (

(  بنت )  ..عروس  .  –نام منکوحھ ... ...( خاطر عقد  نكاح  با پیغلھ بى بى 
كھ بھ این  نام ونسب  دیگر دخترى  ندارد ووكیل مھر ونفس خویش را   ..........)

تعیین   .....)نام وکیل مھر ونفس(  .......(کاکا، ماما، بردارد کلان ...خویش)محترم  
نموده است، میخواھید  خـودتان در این  محفل بھ  جواب ایجاب وقبول، بحث و توافق 

 مھر بپردازید ویا  مانند  منكوحھ  میخواھید  براى خود  وكیلى را   تعیین كنید ؟  بر
 متن اقرار دری و پشتو ناکح(داماد) برای تعیین وکیل:

 : متن دری
در قسمت  عـقـد نــكاح  صحـیـح  )......  (  ولد     )نام ناکح ......      ...  (مـن  

کھ بھ  .....  ) .........  بنت ( . )نام عروس .....( ..وشرعـــــى  خویش   با پیغلھ  
نام (  .....محترم (کاکا، ماما ، برادر کلان... )  این نام و نسب دی�ر دختر ندارد 

  در قسمت عقد نكاح و تعیین مھر  تعین  مى نمایم .   ............ ) را  بحیث  وكیلوکیل
 پ|تو متن: -متن پ|تو

 )  دناوی نوم.....  ...  زوی د پیغلې ( ........ )  ( د نوم...)زوم د   زه (....
لورچې پھ دې نوم بلھ لورنھ لري  د صحیح ، شرعی نکاح د   د (......)

عقداو د مھر د  تعیین پھ برخھ کې خپل (کاکا، ماما، مشرورور....)محترم 
 (...دوکیل نوم...)د شرعی وکیل بھ تو�ھ انتخاب او ­اکم.

از طرف  ناكح  براى وكالت  تعیین گردد. امام  باید  از وكیل  در صورتیكھ  شخصى 
  ناكح   ھم اقرار را در مورد  اخذ نماید كھ  این وكالت را قبول دارند یا خیر؟

ناكح   ، در صورتیكھ  (   و) منكوحھ ( امام و عاقد نکاح بعد از تعیین وكیل مھر نفس 
   ھر شرعى   آغاز مى  نماید. بحث خویش روى  تعیین  مقدار م  )خواستھ باشد
 یادداشت :

كیل مھر ونفس ) در صورت پدر وکیل ویا  باصطلاح افغانی، یعنی وکیل پدر. (و
دختر پدر وکیل  برای خود بگیرد کھ پدر اش  غائب باشد یعنی پدر در میتواند 

ند مسافرت باشد، پدر مفقود باشد ، پدر بی نھایت مریض و یا مختل العقل باشد یا نتوا
در مجلس عقد حضور بھ ھم رساند و یا پدر فوت کرده باشد. در صورتیکھ پدر در 

پدر وکیل ضرورت نیست چنانچھ پیامبر اسلام محمد گرفتن مجلس عقد حاضر باشد ، 
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 صلی الله علیھ وسلم وکیل دختر خود بی بی فاطمھ  بود.
ست کھ مستقیمأ از شخصی اھمانطوریکھ گفتھ شد ،  بھ اصطلاح  افغانی ( پدر وکیل ) 

طرف دختر یا زن بحضور حد اقل دو شاھد تعین می گردد و دختر یا زن صلاحیت 
 تعیین مھر و عقد نکاح خود را بھ او تفویض می نماید.

، حضور نداشتھ باشد، برادر ، کاکا  ، در صورتیکھ پدر ھمچنان در دین مقدس اسلام 
را از مجلس انتخاب کند و اگر  تا با تقوی ترین و داناترین شخص عروس میتواند 

رئیس جمھور یک کشور و یا پادشاه مملکت با اینکھ ، قاضی ،  چنین شخصی ھم نبود 
 حضور ندارند قانونأ از حقوق دختر حمایھ و پشتیانی می کنند. 

  و یا دختر باکره کھ خودش از حقوق خود  برای یک زن بیوه و یا یک زن طلاق شده
در مجلس حضور بھ ھم رساند ، پدر وکیل ضرورت نیست  ھند بخوابتواند دفاع کند و

قابل تذکر است حامی حقوق وی است.  ی اسلام کشور ھای و قانون اسلامی کشور در 
کھ در شرایط  امروزی در صورتیکھ در محفل عقد نکاح  محارم  زن باشد  ، عروس 

 کند.ایجاب و قبول شخصأ اشتراک  میتواند خودش در مراسم 
 سم تعیین مــھـــرمـــرا
 لھ تعیین مھر درنکاحأاھمیت مس

ا ن محترم بعرض گقبل از اینکھ در مورد مراسم تعیین مھر مطالبی را خدمت خوانند
 م .یمھر  روشنی بھ انداز ــۀم دربدو کمی در مورد تاریخچیم  بھتر میدانیبرسان

 در تاریخ بشریت: حكمت وفلسھ مھر
در بین خانواده ھا از چندان  قوتی  بشری   وابطزمانیکھ  ردر رخان مینویسند، ؤم

بنابر ھمین . میرفتنوعی تعامل اقوام بھ شمار بین انسانھا ازدواج  برخوردار نبود ،
با ھم خون و ھم قبیلھ ممنوع بوده و ھر کس برای ازدواج با  روحیھ بود کھ ازدواج 

جھ فامیل دختر بھ رد، وبرای جلب توکاری میگخواستدختری از قبیلھ ی دیگر اقدام 
. دتناسب، زیبای دختر ومشھور بودن  فامیل  مبلغ را بنام ھدیھ ومھر پرداخت میگرد

وحتی داماد حاضر میشود در بدل ازدواج با دختر مدتی را برای خسر کار خود کار 
 .کی نمایدیزیف

  نداستان حضرت موسی علیھ السلام  می باشد کھ در قرآ بھترین مثال  در این مورد ، 
عظیم  الشان با زیبای خاصی  بیان گردیده است. در داستان موسی علیھ السلام آمده 

  است:
ین آمد دربدل ازدواج خویش ،مدت ده ابعد از اینکھ موسی علیھ السلام  از مصر بھ مد

 ورد .آبرای خسر خویش شعیب  وظیفھ چوپانی بجا را سال 
زیکی یھر پرداخت میشود ویا داماد کار فبھ ھمھ حال در زمانھ ھای قدیم اگر پول  بنام م

بنام  شده این مبلغ ویا جنس تادیھ کھ بھ این ترتیب در بدل مھر عروسی خود بعمل میاورد 
یس  فامیل  تعلق میگرفت وبرای دختر یا  عروس ئبھ ر  رفتھ گویا کار صورت  مھر

 .چیزی نمیرسید
 : در اعرابمھر 

نیز رسم ورواج مشابھی در باره  مھر زنھا   باعرادر اسلام  دین مقدس  قبل از ظھور
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جریان داشت. داما د مکلف بود،  پول معینی را بھ پدر دختر ویا رئیس خانواده  بپردازد. 
حتی آنعده از فامیل ھای اعراب کھ دختر ھای  خویش را زنده بگور نمی کردند ودر خانھ 

 رشان   میگفتند :سایرین  در تبریکی نوزاد دخت ھای شان دختر متولد میشود،
تولد طفلی کھ برایت پول میاورد  تبریک میگویم. این بدین یعنی »  ھنیئا لک النافجھ«  

سف باید ــأمعنا  بود کھ پدران شان از ازدواج دختران شان  پول بدست میاوردند ، بھ ت
بگویم کھ ھمین خرفات دوران جاھلیت تا ھنوز دربرخی از مناطق کشور ما  افغانستان 

 د .نمیگذاری نیز اسلام مراسم  سف نام آنراــأز در جریان است وبھ تنی
 مھر:مسالھ اسلام و

دختر اختراع دین مقدس اسلام  نبود،   )2(در نکاح  ملاحظھ نمودیم کھ مھر ھمانظوریکھ 
بلکھ دین مقدس اسلام برای خانواده وازدواج وبخصوص مھر   قانو ن انسانی  را  وضع 

با صراحت عظیم الشان عروس اعلام  داشت ، وقرآن قانونی زن کرد ، ومھر را حق 
  »واتوا النسا ء صد قاتھن نحلة فإن طبن لكم عن شي منھ فكلوه ھنیٱ مرئیٱ  «:داشت  اعلام

ومھریھ  ھاي زنان را  بھ عنوان  ھدیھ اي  خالصانھ  وفریضھ  )(  ۴ :نسا ء آیھ  سوره ( 
ت خاطر چیزي از مھریھ خود را بھ شما بخشیدند ، پس اگر با رضای .اي خدایانھ بپردازید

 ).حلال وگوارا  مصرف كنید  )دریافت  دارید و  (آن  را 
 خوانندۀ محترم!

طوریکھ ملاحظھ فرمودید ،دین مقدس اسلام وشرعیت غرای محمدی ، مھر را حق زن 
ف دانست وآنرا بھ زن متعلق ساخت ، وگفت کھ پدر ویا ولی دختر وحتی شوھر حق تصر

حقی  است كھ زن  بر مرد  دارد ،  و زن مالك  آن است  وبراى    در مھر را ندارد ومھر
پدر باشد یا غیر پدر  چیزى  از آنرا  براى خود  بردارد   خواهھیچ  كسي  حلال  نیست ، 

  مگر اینكھ  زن  بر اینكار  راضي باشد.
دس اسلام  این حق را مھریھ، یكي از حقوق مالي زن در نظام خانواده است. دین مق

 بطور دقیق وعملی  تنطیم  نمود .
مھر زن بر عھده مرد است وزن بر اثر ازدواج  ، مــالك وصاحب  آن میشود  پس  

میتواند  آن را  از شوھر خویش  مطالبھ كند .وبھ اختیار خود  در آن  مال تصرفات را 
وط بھ وقوع  نزدیكى است ، بھ بعمل آرد ،   استقرار این مالكیت  نسبت بھ تمام  مھر  من

   شرط  مــا لكیت  زن نسبت  بھ مھر است.    )مجامعت  ( عباره دیگر  نزدیكى
فقھا وحقوق دانان بـر این عقیده اند  كھ مھر  عبارت  از مالى است  كـــھ   بـرخى از 

ن  برموجب  عقد نكاح،  مرد ملزم  بھ پرداخت  آن  بھ زوجھ میگردد.  اگرچھ  مـرد وز
با رضا  ورغبت خود  عقد را منعقد مى  سازند ، اما قانون  مترتب برآن  مھر  را معین 
                                                

بھ معناي قیمت وبھاي زن است این كلمھ از زبان » موھار«اصل این لغت،سامي ومشتق از كلمھ  : مھر ریفتع ) 2(
پیمان نیز كلماتي مانند صَداق،صَدقُھ،نافجھ،كابین،دست ھ است،تغییر یافت» مھر«عبري بھ عربي منتقل شده وبھ كلمھ 

 .آمده است» مھر«بھ معناي 
 .مھـر در اصطلاح فقھي ، حقوقي، مالي است كھ بھ موجب نكاح واجب است زوج بھ زوجھ خویش بپردازد

 ت .عظیم الشان  واحادیث پیامبر صلی الله علیھ وسلم بصورت دقیق توضیح شده اسمھریھ در قرآن 
وَءَاتوُاْ النِسَّآءَ «:آن تصریح شده است از جملھ برخی از خصوصیات در برخي از آیات وروایات بھ وجوب مھر  و

وللمطلقات متاع بالمعروف حقاًّ علي »«بپردازید بھ زنان،مھرھایشان را بھ صورت رایگان(  »صَدقُاَتِھِنَّ نِحْلةًَ 
اي در حدّ عرف ونیكو تعیین كرد این حقي است كھ بر پرھیزگاران مقرر براي زنان طلاق داده باید عطیھّ   »المتقین

   .شده است
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این درست است  میكند. پرداخت  مھر قبل از ھمھ   یك  مكلفیت  دینى و قــانونى  است. 
كھ عقد  بھ رضا ورغبت خود  صورت میگرد؛ اما  الزامات  وتكالیف دینى و  قانونى 

عین نموده است ، صورت مى پذیرد.  وقانون گذار  نیز  ضمانت  آنطوریكھ  قانون  م
خصوصیت آن  واھمیت عوضین   اجرا  وتطبیق  این تكلیف را  با  توجھ  بـھ نــــوع عقدو

 در آن معین  كرده است. 
واجب نیست كھ تمام مھریھ  بھ ھنگام  عقد ازدواج فورٱ  پرداخت شود ،  بلكھ  جایز  

ھ  یا قسمتى از آن  بھ صورت  قرض ودین  باشد ،  ویا بھ  شیوه  است  كھ تمام مھر ی
اقساطى پرداخت  گردد وزن  بالغ  وعاقل  وداراى  رشد فكرى  میتواند  بعد  از عقد  

 .،  شوھرش  را  از  تمام مھریھ  ویا مقدرى از آن  تبرئھ  وحلال كند ازدواج 
 تعین مھر در محفل عقد نکاح   

وَأحُِل لَکُمْ مَا  «ر نکاحی واجب است، بھ دلیل فرموده الله متعال : تعیین مھریھ در ھ
برای شما ازدواج با زنان  «یعنی :  ).24نساء سوره » (وَرَاءَ ذلَِکُمْ أنَْ تبَْتغَوُا بِأمَْوَالِکُمْ 

توانید با اموال خود (از راه شرعی ) زنانی حلال گشتھ است و می محرمات این سوای
کھ در این آیھ حلال شدن زن مقید بھ دادن ». ید و با ایشان ازدواج کنیدرا جویا شو

 مھریھ شده است.
اما بھ اتفاق علمای مذاھب، ذکر مھریھ در مجلس عقد بعنوان شرط صحت نکاح (رکن 

لاَ  «نکاح) تلقی نمی شود، و ذکر نکردن آن جایز است، بھ دلیل فرموده الله متعال : 
طَلَّقْتمُُ النِسَّاءَ مَا لَمْ تمََسُّوھنَُّ أوَْ تفَْرِضُوا لَھُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِعّوُھنَُّ عَلَی  جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ 
 ).236بقره سوره » (الْمُوسِعِ قَدرَُهُ 

ھنوز  کھ وقت و در آن اگر قبل از ھمبستری با زنان بر شما نیست گناھی ھیچ «یعنی : 
ای اید (و در این موقع) آنان را طلاق دھید و (با ھدیھّنکرده نیز معین مھری آنان برای

 ».مند سازید؛ آن کس کھ توانائی ( مالی ) داردمناسب حال خود) بھره
در این آیھ حکم بھ صحت طلاق قبل از تعیین مھر داده، و بدیھی است کھ طلاق زمانی 

 صحیح است کھ نکاحش صحیح بوده باشد.
أنَھُّ سئُِلَ عَنْ رَجُلٍ «عود رضی الله عنھ روایت می کند کھ : ھمچنین علقمھ از ابن مس

ج امْرَأةًَ وَلَمْ یَفْرضْ لَھَا صَداَقاً، وَلَمْ یَدْخُلْ بھَا، حَتی مَاتَ ؟ فَقَالَ ابنُ مَسْعوُدٍ : لَھَا مِثلُْ  تزََوَّ
ا المِیرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ صَداقِ نسَائھَا، لا وَکْسَ، وَلا شَطَطَ، وَعَلَیْھَا الْعِدَّةُ، وَلَھَ 

ِ صلی الله علیھ وآلھ وسلم فی بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأةٍَ  ، فَقَالَ : قَضَی رسُولُ ا¼َّ الأشْجَعِیُّ
، رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالأرْبَعَةُ، وَصَحّحَھُ التِرّم». مِناّ مِثلَْ مَا قَضَیْتَ، فَفَرحَ بھا ابنُ مَسْعوُدٍ  ذیُّ

 وَحَسّنَھُ جَمَاعَةٌ. 
یعنی : از ابن مسعود درباره مردی سؤال شد کھ با زنی بدون تعین مھریھ ازدواج کرده، 

و قبل از ھمبستری می میرد، (حکمش چیست ؟) ابن مسعود گفت : برایش بھ اندازه 
ارث مھریھ زنان اقارب اش  می رسد، نھ کمتر و نھ بیشتر، و باید عده بگذارد، و از آن 

می برد . آنگاه معقل بن سنان اشجعی برخاست و گفت : رسول خدا صلی الله علیھ و 
بروع دختر واشق زنی از طایفھ ما (کھ ھمین ماجرا برایش اتفاق افتاده بود)   سلم درباره

روایت » اربعھ« بھ ھمین صورت حکم کرد، پس ابن مسعود خوشحال شد . احمد و 
  ستھ، وجماعتی آن را حسن دانستھ اند.و ترمذی صحیح دان  کرده اند،
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وانگھی قصد از نکاح؛ وصال و استمتاع است، نھ مھریھ، بنابراین بدون ذکر مھریھ ھم 
 صحیح است ھمانگونھ کھ ذکری از نفقھ در مجلس عقد نکاح نمی شود.

 یادداشت :
ھم  نھ و ر را نھ جز ارکان نکاح ـمھ (رح) بادرنظرداشت اینکھ امام صاحب ابوحنیفھ 

  ذکر مھریھ بدون، بنآ نکاح نزد امام صاحب ابو حنیفھ ( رح )  میداندجز شروط نکاح 
 .ودرست است )  صحیحھم  در محافل نکاح 

میفرمایند کھ: شرط گذاشتن بر انتفای مھریھ رحمھ الله علیھما امام ابوحنیفھ وامام  شافعی 
بھ زن واجب می شود.) فتح باعث ابطال نکاح نیست، اما در این حالت دادن مھرالمثل 

 .   3/324القدیر 
فقھای مذھب امام شافعی و ومذھب امام حنبل  ذکر مھریھ در مجلس عقد را مستحب  

می دانند، و گفتند : چون پیامبر صلی الله علیھ وسلم ھر نکاحی کھ منعقد کرده مھریھ را 
پیشگری از  ھم ذکر کرده است، و این کار (یعنی ذکر مھریھ در مجلس عقد) باعث

مطالب « )، و  220/  3» (مغنی المحتاج «خصومت می شود. ( تفصیل موضوع در 
 )، و 434/  2» (فتح القدیر«)، و 712/  6» (المغنی« )، 174/  5»  (أولی النھی 

 .) مطالعھ فرماید 39/151»  (الموسوعة الفقھیة الکویتیة   « 
 انواع مھر :

اى مھر  در نظر  گرفتھ نشده  ولى  كم بودن  در شریعت  حداقل  وحد اكثر ي  بر
قرار گرفتھ  است  تا ازدواج  بھ آسانى  شرع وزیاده روى  نكردن در آن  مورد  تشویق  

 امكان  پذیر باشد وجوانان بھ خاطرمھر  ومخارج  زیاد آن  از ازدواج  روى  نگردانند. 
د  المطالبھ  پرداخت كرد ، مھر را  مى توان بطور نقد یا نقد وقسط یا تمام  قسط  عن

براى  مرد  جایز است  قبل از آنكھ  مھر  را پرداخت كند  با ھمسرش آمیزش  نماید ،  
اگر مقدر  مھریھ  معین نشده ، مھر المثل  واگر  معین   شده باشد  پرداخت  مقدار  
اید، تعین  شده  بر مرد واجب  است،  واز عدم  وفا بھ شروط عقد جدٱ  خود  داري  نم

أحق ما أوفیتم  من  الشروط ، آن توفوا بھ   «:پیامبر صلى الله علیھ وسلم فرموده است
شروطى  كھ باید  بھ آن وفا كنید  شروط   سزاور ترین  (  »ما استحــللتم بھ الــفروج 

ابو  سنن  (، )  ١۴١٨-١٠٣۵-٢مسلم  (،  ) ۵١۵١-٢١٧-٩امام بخارى  ).( نكاح است 
 . ) ٢١٢۵-١٧۶-۶داود 
 :مھر

مھر عبارت از مالى است  كھ بھ مجرد عقد نكاح براى فقھا در تعریف مھر میگویند کھ:
 زن لازم میشود. مھر  در مقابل  تمتع  شوھر  حق خالص  زن بشمار  میرود.    

 تقسیم میگردد. وبر دو قسم
 : مھر مسمى -1
 ).مھر ی كھ در وقت عقد نكاح تعین شود (  خواه نقد باشد ویاجنس( 

 : مھر مثل -2
عبارت از آن  اندازه  مالى است كھ بھ زن مماثل  این زن از قوم پدرى او پرداختھ ( 

 ) .شده باشد
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  مماثلت دو زن در چیز ھاى  ذیل  معتبر است :
سن ، جمال ، عقـــــل ، مال ، عفت ، دیانت ، علم ، بكارت ،  ویا بیوه گى ھمچنین 

است. پس اگر شوھر  یك زن  دارنده اوصاف    مماثل  بودن  او صاف  زوج معتبر
خوبى باشد كھ شوھر زن دیگر آن اوصاف  را نداشتھ  باشد در آنصورت مماثلت بین 

 .دو زن  وجود ندارد
مھر مثل در آنصورت لازم میگردد كھ  اندازه مھر در حین عقد نكاح تعین  واز آن  نام 

 اشند،  در ھر دوصورت  مھر مثل  لازمنھ برده باشند ویا ھم مھر را قصدٱ نفى كرده  ب
چیز ھائیكھ  داراى قیمت  باشند مثل زمین ، باغ ، كالا ،  جواھر،  حیوانات    میگردد.

وغـیره كـھ صلاحیت مھر را دارند بشر طیكھ قیمت آن كمتر از ده درھم  شرعى  كھ 
   حداقل مھر  است  نباشد.

شرعى شان  ، است بھ ھر انداز ه اى كھ    تعین مقدار مھر  بھ اختیار زوجین  ویا وكیل
 اتفاق  جانبین حاصل گردد. 

ولى مھر باید  از ده  درھم شرعى  كمتر  نباشد. در صورت  كمتر نكاح  صحت  
 وجواز دارد. 

مھر حق زن است زیرا بھ قوامت مرد بر خود راضى میشود. ولى طوریكھ گفتھ شد ،  
خیرالنسا ء   «ید: لى الله علیھ وسلم مى فرمامھر زن  نباید  سنگین باشد  پیامبر ص

بھترین ھمسر، زنى است كھ ازھمھ  خوب روتر ( »احسنھن وجوھٱ وأرخصھن مھورٱ
   ).وكم مھریھ  تر باشد

پیامبر كھ عبد الرحمن بن عوف نزد :انس بن مالك  روایت است ازف در حدیث  شری
بر او دیده  مى شد ،    )فران یا حنا زع (آمد  در حالیكھ آثار زردى  صلی الله علیھ وسلم 

 در  جواب گفت )عبدالرحمن بن عوف  (پیامر صلى الله علیھ وسلم  از حال او  پرسید ،
 كھ با زنى  از انصار  ازدواج  كرده است. 

پیامبر صلى الله  فرمود : چقدر مھریھ  برایش  قرار  داده اي ؟ گفت بھ اندازه  وزن  یك  
 .فرمود: ولیمھ  بده  اگرچھ گوسفندي باشد صلی الله علیھ وسلم امبر خستھ خرما طلا ، پی

 .  ) ١۴٢٧-١٠۴٢-٢مسلم  (،  ) ۵١۵٣-٢٢١-٩بخارى ( 
 آموزش قرآن در مھریھ زن :

آموختن قرآن عظیم الشان  یا حدیث یا ھر علم نافع دیگری بعنوان مھریھ زن در شرع 
افعی و امام احمد حنبل ) برآن تاکید بعمل در مذھب  امام  ش حتی اسلام  جایز می باشد، ( 

 ولی  امام مالک  آنرا مکروه دانستھ  و امام ابوحنیفھ آنرا جایز نمی داند..  آمده است .
 ).7/212» (المغنی« 

مینویسد :شریعت اسلام برای حداقل » فقھ السنة  «  استاد سید سابق رحمھ الله در کتاب 
رده است و میزان آن را بھ تشخیص و توان مالی و و حداکثر مھریھ میزانی را معین نک

امکانات و عرف و عادات مردم واگذار کرده است تا ھرکس بر حسب توان و امکانات و 
 عادات خود، آن را معین و مقرر دارد.

، آنست کھ باید مھریھ چیزی باشد کھ در نصوص دینی تنھا چیزی کھ بدان اشاره شده است 
ای نکرده است ، اشارهاست و بکثرت و قلت آن )  حسی و معنوی(   دارای قیمت و ارزش

ای تواند یک انگشتر فلزی یا پیمانھو توافق و تراضی متعاقدین شرط است پس مھریھ می
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 ».از خرما یا آموزش قرآن و امثال آن باشد
 صلی الله علیھ إِنِیّ لَفِی الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ ا¼َِّ « سھل بن سعد ساعدی رضی الله عنھ میگوید: 

ِ ! إِنَّھَا قَدْ وَھَبَتْ نَفْسَھَا لَکَ ، فَرَ فِیھَا رَأیَْکَ  . فَلَمْ وسلم ، إِذْ قَامَتِ امْرَأةٌَ فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ ا¼َّ
ِ ! إِنَّھَا قَدْ وَھَبَتْ نَفْسَھَا لَ  کَ ، فَرَ فِیھَا رَأیَْکَ . فَلَمْ یجُِبْھَا شَیْئاً . ثمَُّ قَامَتْ فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ ا¼َّ

َّالِثةََ فَقَالَتْ : إِنَّھَا قَدْ وَھَبَتْ نَفْسَھَا لَکَ ، فَرَ فِیھَا رَأیَْکَ . فَقَ  امَ رَجُلٌ یجُِبْھَا شَیْئاً . ثمَُّ قَامَتِ الث
ِ أنَْکِحْنِیھَا . قَالَ ھَلْ عِنْدکََ مِنْ شَیءٍ ؟ قَا لَ : لاَ . قَالَ : اذْھَبْ فَاطْلبُْ وَلَوْ فَقَالَ : یَا رَسُولَ ا¼َّ

ھَلْ خَاتمًَا مِنْ حَدِیدٍ . فَذھََبَ فَطَلَبَ ثمَُّ جَاءَ فَقَالَ : مَا وَجَدْتُ شَیْئاً وَلاَ خَاتمًَا مِنْ حَدِیدٍ . فَقَالَ : 
: اذْھَبْ فَقَدْ أنَْکَحْتکَُھَا بِمَا  مَعَکَ مِنَ الْقرُْآنِ شَیءٌ ؟ قَالَ : مَعِی سُورَةُ کَذاَ وَسُورَةُ کَذاَ . قَالَ 

). 1425) باب : التزویج علی القرآن . ورواه مسلم (5149بخاری (» مَعَکَ مِنَ الْقرُْآنِ 
جْتکُھا فَعَلِمّْھا مِنَ القرُْآن« وفی روایةٍ قَالَ لَھُ :  « وفی روایة للبخاریِّ : ». انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّ
ُ عَنْھُ قَالَ : ». مِنَ القرُْآنِ  أمَلکَناّکَھَا بمَا مَعَکَ  مَا « ولأبی داودَ عَنْ أبَی ھرَُیْرَة رَضِیَ ا¼َّ

 ».قمُْ، فَعَلِمّْھَا عِشْرینَ آیَة«  : قَالَ : سُورةَ البَقَرَة والتی تلیھا، قَالَ » تحْفَظُ؟ 
نفس : ای پیامبر خدا، من، زنی بھ حضور پیامبر صلی الله علیھ وسلم آمد وگفت«یعنی: 

: ای ، مردی برخاست و گفتگذشت، آن زن برخاست و مدتی از آنخود را بھ توبخشیدم
، او را بھ عقد نکاح من درآور، پیامبر صلی الله رسول خدا اگر خود بدان نیازی نداری

. : جز این جامھ چیزی ندارم؟ اوگفت: چیزی داری کھ مھریھ او قرار دھیعلیھ وسلم گفت
، نشینی، تو بدون جامھ میات را بھ وی بدھم: اگر جامھ علیھ وسلم فرمودپیامبر صلی الله

، پیامبر صلی الله علیھ وسلم فرمود: چیزی را پیدا یابم: چیزی نمیگفت چیزی دیگر بجوی
. پیامبر کن ولو اینکھ یک حلقھ انگشتری فلزی باشد. او جستجوکرد و بالاخره چیزی نیافت

: فلان سوره و فلان ؟ اوگفتایم فرمود: آیا چیزی از قرآن را یادگرفتھصلی الله علیھ وسل
: او را بھ ام و نام آنھا را برد. پیامبر صلی الله علیھ وسلم فرمود... را یادگرفتھسوره

کھ بھ وی ایکھ یادگرفتھازدواج تو درآوردم و مھریھ او را آنقدر قرآن قرار دادم
 .و مسلم . بھ روایت بخاری»بیاموزی

برو او را بھ ازدواج تو در آوردم ، پس تو چیزی از قرآن «و در یک روایت مسلم آمده : 
 ».بھ او یاد بده

تو را مالک او گردانیدم در ازای آنچھ از قرآن یاد «و در یک روایت بخاری آمده :  
 . متفق علیھ و لفظ مسلم است ». داری

گفت: سوره بقره و » چقدر از قرآن حفظ داری؟« و در روایت ابو داود ازابوھریره آمده : 
 ».برخیز بیست آیھ بھ او آموزش بده« سوره بعد از آن را حفظ دارم، فرمود: 

این احادیث دلالت دارند بر « می گوید: »فقھ السنة« استاد سید سابق رحمھ الله در کتاب  
توان مھریھ قرار نیز میتوان چیز اندکی قرار داد و ھمچنین منفعت را اینکھ مھریھ را می

 کھ تعلم و یاد دادن قرآن منفعت است.داد و بدیھی است
کھ مالکیھ اند، ھمانگونھ برآورد کرده حداقل مھریھ را ده درھم در مذھب  امام ابو حنیفھ :

کھ قابل اعتماد و اعتبار اند، این برآورد متکی بدلیل نیستبرآورد نموده سھ درھمآن را بھ 
 باشد. 

درباره حداقل مھریھ احادیثی آمده است کھ ھیچکدام بھ ثبوت  :ابن الحجر) گفتھظ (حاف
کھ ام سلیم : این بود چیزیگفتھ استگذشتکھاند. ابن القیم درباره تعلیق براین احادیثنرسیده
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کرد واسلام آوردن او را بھ برای مھریھ خود و بخشیدن نفس خویش بھ ابوطلحھ انتخاب
کھ شوھر بھ ھمسرخود دانستی نمود و آن را بھتر از مال و دارائیی میسود خود تلق

، پس ھرگاه زن بھ دھد. وشرعاً مھریھ ھم بمنظور سود و نفع زن مقررگردیده استمی
گردد، این برای او بھترین و دانش و دین و اسلام آوردن ھمسرش و قرائت قرآن راضی

عقد خالی ازمھریھ نیست بنابراین برآورد  باشد، پسسودمندترین و بزرگترین مھریھ می
 اند؟ ..درھم یا ده درھم را ازکدام نصی استنباط نموده حداقل مھریھ بھ سھ

 غیرمالی نمی اند: مھریھ باید مال و دارائی باشد و منافعکرده و گفتھبعضی با آن مخالفت
قع شود ھمانگونھ کھ امام تواند مھریھ واتوانند مھریھ واقع شوند پس دانش مرد و تعلیم نمی

اند پس با مقتضای کھ حداقل مھریھ را سھ درھم و ده درھم دانستھ استگفتھابوحنیفھ 
اند. در این باره سخنان دیگری نیزگفتھ شده کھ دلیلی ازکتاب و سنت احادیث مخالفت نموده

 و اجماع و قیاس و قول اصحاب ندارند.
اند و بھ پیامبر صلی الله علیھ وسلم دارد و فسخ شده اند احادیث فوق اختصاصگفتھکھکسانی
ھستند و  ، ھمھ این دعویھا دعوی بدون دلیلاندکھ عمل اھل مدینھ بر خلاف آنستیا گفتھ

، دختر خود را با ، سعید بن المسیبباشند چون پیشوای اھل مدینھ از تابعینمردود می
رفت بلکھ آن را از فضایل و مناقب نگ اعتراض کرد و کسی بروی مھریھ دو درھم نکاح

 اند.او شمرده
کرد و پیامبر صلی الله علیھ وسلم  و عبدالرحمن بن عوف زنی را با مھریھ پنج درھم نکاح

 . چیزی نگفت
کند. برای حداکثر مھریھ ھم حدی معین و کھ مقادیر را صاحب شرع باید معینبدیھی است

 .محدود نگردیده است
کرد از اینکھ مھریھ بیش از کھ او بر بالای منبر نھی روایت شدهخطاب  از عمر بن 

: کرد وگفتدرھم باشد. سپس از منبر فرود آمد و زنی از قریش بر او اعتراض چھارصد
و بعنوان ) «20النساء:  سوره »(وَآتیَْتمُْ إِحْداَھنَُّ قِنطَارًا «ای کھ خداوند گوید: مگر نشنیده

. ھمھ مردم خواھم: معذرت میعمرگفت» یکی از آنھا داده بودید...مھریھ مال فراوانی را ب
کردم : من شما را منعدانند. سپس برگشت و بالای منبر رفت وگفتبیش از عمر فقھ را می

کس ازمال ، ھراز اینکھ مھریھ زنان را بیش از چھار درھم بدھید. من ازاین قول برگشتم
سند  کند. سعید بن منصور و ابویعلی آن را باتعیینخود ھرچھ دوست دارد بعنوان مھریھ 

 . ( تفصیل موضوع را میتوان در فقھ السنةمطالعھ فرماید ) »اندنیکو ذکرکرده
 مسلمان شد بجای مھر :

خطب أبو طلحة مع أم سلیم ، فقالت «کھ گفت: ھمچنین از انس رضی الله عنھ روایت است
مسلمة ولا یحل لی أن أتزوجک، فإن تسُلم فذاک  : والله ما مثلک یرد، ولکنک کافر وأنا

أخرجھ النسائی وصححھ من طریق » مھری، ولا أسألک غیره، فأسلم ، فکان ذلک مھرھا
: مثل ترا گفت کرد. ام سلیمیعنی: ابوطلحھ از ام سلیم خواستگاری  »جعفر بن سلیمان. 

کھ با تو رای من حلال نیستتوان جواب رد داد... ولی تو کافر و من مسلمان ھستم و بنمی
ام باشد و غیر از آن چیزی از تو اگرمسلمان شوی ھمین مسلمان شدنت مھریھکنم ازدواج 

 .اش مسلمان شدن ابوطلحھ بودخواھم و او مسلمان شد و مھریھنمی
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 ھیز :ج

 عادت چنان است كھ خود عروس یا خانواده اش  ضروریات منزل  اورا  فراھم مى كنند 
ین روش بدان جھت معمول گـــردیده است  تا بھ مناسبت زفا ف  خود خرسند باشد وا

بستره یى جھیز داده است. اما باید دانست   )رض(وثابت گردیده  كھ پیامبر اسلام  بھ فاطمھ 
 كھ مسؤول حقیقى تھیھ تمام ضروریات  منزل، شوھر میباشد. 

بھ سھ حصھ وقسمت  تقسیم  گردیده   معمو� چنین است كھ بعد ازتعیین مقدار مھر، مھر
مھر كھ قبل  از شب زفاف   (واز جملھ یك حصھ آن  جھت سھولت  بحیث  مھـرمعجل 

ودو حصـــۀ دیگرآن بحیث  مھرمؤجل مسمى گردد كھ در دین و بھ  )پرداختھ  مى شود 
میشود. عھدۀ ناكح  بوده وباید بعدٱ  پرداختھ  شود . اگر عدد تاق باشد بھ فال نیك حساب 

   ست.حكم شرعى نی
 :وظیفۀ وكیل مھر ونفس دختر

بعد از شھادت  شاھد  دوم  بھ  ( یا پدر وکیل بھ اصطلاح افغانی ) وكیل مھر ونفس دختر 
دختر  در مورد مھـر آغاز بھ صحبت  )وكیل مھر ونفس  (نمایندگى قانونى وشرعى 

: چھ چیزى  در مھر دختر   نموده  ومیگوید )ویا وكیل وى  (نموده، روى بطرف  داماد 
در صورت  بروز  اختلاف  ویا ھم پیش آمدغیر مترقبھ  امام  یا قاضى  باید  گذارید؟  مى

مداخلھ كند  وبھ مھارت خاصى  مشكل   بوجود آمده را حل وفصل كند  وبگوید حد اقل  
ز  ا(مھر شرعى ده  درھم  شرعى است واستدلال خویش را بھ این حدیث مستدل سازد :  

 «روایت  مینماید  كھ رسول الله صلى  فرموده است   )رض (شعبى بھ نقل  از امام على 
لاصدقھ دون  عشرة  «ویا ھم بھ روایت  جابر   »لایـكون مھر اقل من  عشرة الدراھم 

صفحھ  ۵تفسیر  قرطبى  جلد  (كھ ھدف  از آن مھر شرعى  ده  درھم  است   »الدراھم 
خیر النسا  « :ومطابق بھ فرموده  پیامبر اسلام  .فرق  كرده استولى حالا شرایط )  ١٢٩

بھترین  ھمسر ، زنى است كھ از ھمھ  خوب   »(ء احسنھن وجـوھٱ وأرخصھن مھورٱ 
در صورت بروز   وانشا الله   بھ یك   نتیجھ خواھیم رسید  )روتر  وكم  مھریھ  تر باشد. 

بھ  حاضرین  مجلس ھم  محول ووساطت  اختلاف امام  مسألھ  را بھ شكلى از اشكال  
حاضران  بخصوص اھل  خبره، ودانشمندان وریش سفیدان حاضر در مجلس ،   را نیز 

 جلب  نماید.  
بھ تأسف باید گفت كھ بعضى اوقات  در تعین  مقدار مھر در افغانستان  حوداث پیش آمده 

، آنان مقام انسانی است است  كھ محافل  عقد نكاح بھ محافل   دشمنى ھا مبدل گردیده 
وروابط عالی انسانی ومفھوم تشکیل خانواده ومستقبل زندگی عروس وداماد را فراموش 

 .نموده وھمھ این روابط در مقدار مھر وامور مادی جستجو مینمایند 
توجھ ، ابتكار  در برورز ھمچو حالات ،اگر امام یاقاضى   تجارب نشان داده است ،کھ 

مل  را بخرچ ندھد ،   در زیادتر از این حوادث امور عقد نكاح ھم   وھوشیارى  لازم بع
 بھ خطر مواجھ میگردد.

امام یاقاضى  باید  در تعیین مقدار  مھر بسیار مھارت را بخرچ دھد   ودر ضمن در مورد 
وبا صراحت تام  مقام  ومنزلت زن  كھ آنرا نمیتوان بھ مقدار پول  مقایسھ كرد  صحبت

  وسنت پیامبر صلی الله علیھ وسلم را در مورد بیان دارد .حکم پروردگار 
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باید  با صراحت بگوید مقام زن  وخوشى  ھردو جـوان آنـقدر با ارزش است كھ بھ ھیچ 
صورت  مادیات  جاى آنرا گرفتھ نمیتواند . تعیین مھر بھ معنى   مسالھ خرید وفروش  

. تعین مقدار مھر  یكى از سنت ھاى  زن  ،  نبوده ، بلكھ حكمت عظیمى در آن نھفتھ است
 پیامبر اسلام است  كھ عمل برآن  داراى  فواید متعددى  مى باشد.

 مسایــل :
زن میتواند از شوھر  تا ھنگام  پرداخت  مھر خود را  باز دارد ،  شوھر  تا مھر معجل  

 دارد .را نپردازد   نمیتواند زن خویش را از سفر  واز بیرون  شدن  از خانھ  باز 
  مھر بر دوقسم است :

باید  پرداختھ شود،   آن را  مھر معجل  مى  )قبل شب زفاف  (مھرى كھ در حال   -1
 نامند.

 مھرى  كھ در آینده پرداختھ میشود   مھر  مؤ جل  میباشد. -2
دختر ، روى بطرف   بچھ   »مھر ونفس «قاضى یا  امام  بعد از تعیین مھر  توسط وكیل 

  .یل  پسر  یا داماد  نموده موافقھ ایشان رانیز اخذ میداردویا ھم   وك
  ازدواج امرمحارم در

موضوع محارم در امر ازدواج نھ تنھا در دین مقدس اسلام مورد بحث ودقت قرار گرفتھ 
رعایت گردیده است وبرای پیروان خویش ھدایات نیز است، بلکھ در سایر ادیان ابراھیمی  

واج با محارم را مشروع نمی دانند و از آن ممانعت بھ عمل می لازم  صادر نموده و ازد
 آورند. 

 دین یھودیت:محارم در 
در دین یھودیت اصلآ ازدواج  با بیگانھ ممنوع میباشد، بنآ کوشش اعظمی بخرچ میدھند تا 

نان خودشان  یعنی با ـا  خویشاوندان و در قدم بعدی با ھم دیـاین ازدواج ھا در قدم نخست ب
 یان  صورت گیرد.یھود

در شریعت  حضرت موسی ـ علیھ السلام ـ ازدواج  را با محارم  ممنوع اعلام داشتھ، در 
 شریعت  یھودیت آمده است : 

ازدواج با مادر و دختر و دیگر محارم حرام است و ھر کس مرتکب چنین ازدواجی  (
ان و مذاھب جھان،   شود سزایش کشتن و قتل است. ) (مبلغی آبادانی، عبدالله، تاریخ ادی

 ).۶٢۶٫و  ۶٢١فحھ، ص٢جلدش، ١٣٧۶حرّ، 
ھمچنان در شریعت یھودی از محارم دیگری ھم ذکری  بعمل آمده است کھ از آنجملھ 
 میتوان از: حرام بودن نکاح با  خواھر، عمھ، خالھ، خواھرزاده و برادرزاده نام برد.

دن) سبب حرمت ازدواج نمی نقطھ قابل دقت در دین یھودیت  اینست کھ: رضاع (شیردا
شود.( شبلی، احمد، مقارنة الادیان (بخش یھود)، قاھره: مکتبھ النھضة المصریھ، (بی تا)، 

 ). 299صفحھ 
این بدین معنی است کھ در دین یھودیت بر خلاف دین مقدس اسلام  مرد می تواند با 

 خواھر رضاعی خود ازدواج کند.
علیھ السلام ـ از محارم شمرده شده است می توان از موارد دیگری کھ در شریعت موسی ـ 

بھ زن پدر ( مادر اندر)، خواھر اندر، و برادراندر (از طرف مادر یا پدر از شخص 
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دیگری ھستند) نواسھ  دختری، نواسھ پسری، جمع بین دو خواھر اشاره کرد. ( مجمع 
م، ١٩٨١ل، الکنائس الشرقی، قاموس کتاب المقدس، (بی جا) منشورات مکتبة المشع

)  و ھمچنین ربیبھ یعنی دختر زنیکھ انسان با او ازدواج کرده است برای این  ۶١٧٫صفحھ
 .شخص (پدراندر)حرام است

چنانچھ جریان حضرت یحیی در راه مبارزه با چنین ازدواجی کشتھ شد. بھ این ترتیب کھ 
و بعد از ھیردوس پادشاه وقت قوم یھود بعد از مرگ برادرش با زن وی ازدواج کرد 

بھ اش، علاقھ مند شد و مسئلھ ـیـمدتی بھ دختر این زن کھ ھم برادرزاده اش بود و ھم رب
را با حضرت یحیی در میان گذاشت ولی آن حضرت فرمود این عمل در شریعت آسمانی 

(مجمع الکنائس الشرقیھ، کتاب  .روا نیست و این دختر ھرگز بر تو حلال نمی شود
 .) ١۴۴٫ـ  ١۴٣ المقدس، (بی تا)، صفحھ

بھ خاطر این فتوی، پادشاه، یحیی را زندانی کرد و از دختر خواستگاری نمود و گفت در 
قبال ازدواجت ھر چھ بخواھی خواھم داد. آن دختر ھم چون یحیی را مانع ازدواجشان می 

دید، قتل حضرت را خواستار شد و شاه ھم خواستھ دختر را اجابت کرد و سر حضرت 
دنش جدا کرد.  درمواردی از تورات نیز بھ ممنوعیت ازدواج با محارم اشاره یحیی را از ب

 ) ٢٣٫ـ۶، آیات ١٨شده است. (تورات، سفرلاویان، باب 
 دین مسیحیت:

از کتب دین مسیحیت نیز چنین معلوم میشود کھ در شریعت این دین ھم  ازدواج با محارم 
السلام ـ نقل می کنند کھ فرموده طوریکھ از زبان حضرت عیسی ـ علیھ  جایز نمی باشد،

 .من نیامده ام تا شریعت موسی را از بین ببرم بلکھ آمده ام تا آن را تکمیل نمایم« است: 
بنابراین می توان گفت کھ در مجموع قوانین یھود در امر ازدواج، مورد پذیرش مسیحیان 

امروز، در جوامع  نیز ھست ھر چند کھ در مواردی اختلاف ھم دارند. البتھ احتمال دارد
مسیحی و یھودی مواردی پیدا شود کھ برخلاف دین حضرت موسی و عیسی ـ علیھما 

 .دنباش  السلام ـ
عوامل این حالت درتخطی پیروان این دینھا از اصل دین و بوجود آمدن تحریفات درین 

کھ بھ جامعھ ای  در ادیان است و مسألھء عدم پابندی پیروان این ادیان از دین شان است. 
ازدواج با محارم جای مسلماً کھ زشت نشمارد  ازدواج ھمجنس بازان اجازه دھد و آن را 

خود دارد. اما طبق قوانین برخی کشورھای مسیحی نشین ازدواج بین اعضای خانواده 
 .ممنوع است

سھ  و بھ طور کلی ازدواج در بین افراد ااز قبیل مادر، مادرکلان ، خواھر، دختر، نو
) کھ با ھم ارتباط کواسھ -پسر، نواسھ  – و نزولی پدر، پدرکلان، جد – صعودیخانواده(

 ممنوع است. ، نسبی مستقیم دارند
 دین مقدس اسلام:

را قرآن عظیم الشان بشکل  دقیق وعلمی  اسلام محارم در  ازدواج در دین مقدس ۀـمسال
) بھ  24تا  22یات  حکم این مسالھ در سوره  ( نساء  آکھ  تعریف وفورمولبندی  نموده

 . تفصیل بیان گردیده است
اتكُُمْ وَخَالاتكُُمْ «  قرآن عظیم الشان میفرماید: ھَاتكُُمْ وَبَنَاتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلَیْكُمْ أمَُّ حُرِّ

ھَاتكُُمُ اللاتِي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََوَاتكُُمْ  ھَاتُ نِسَائِكُمْ  وَبَنَاتُ الأخَِ وَبَنَاتُ الأخُْتِ وَأمَُّ ضَاعَةِ وَأمَُّ مِنَ الرَّ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
31 

فَلا جُنَاحَ وَرَبَائِبكُُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دخََلْتمُْ بِھِنَّ فَإنِْ لَمْ تكَُونوُا دخََلْتمُْ بِھِنَّ 
خداوند حکیم مصالحی برای این کار در یقین بھ .عَلَیْكُمْ وَحَلائِلُ أبَْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلابِكُمْ)

متعال سوره نساء است. در این آیھ خداوند  23نظر داشتھ است. دلیل این حکم، آیھ 
ھا، حرا م گردانیده شده بر شما ( ازدواج ) با مادران، دختران، خواھران، عمھ«فرماید: می

اند، خواھران شیری داده کھ شما را شیریھا، دختران برادران، دختران خواھران، زنانخالھ
تان کھ در کنار شما ھستند، ھر گاه با آن زنان ھمبستر  تان و دختران زنان و مادران زنان

اید. و نیز اید، گناھى مرتکب نشدهبستر نشدهـاند. ولى اگر ھمبر شما حرام شده ،ایدشده
ردن میان دو خواھر ھا). و جمع کھمسران پسرانتان کھ از صلب شمایند (نھ پسرخوانده

  .مگر آنچھ گذشتھ است. خداوند آمرزنده و مھربان است
بر مردان، ازدواج با مادر، خواھر، عمھ، خالھ،  متعال بر اساس این آیھ متبرکھ خداوند

 .»دختر خواھر، دختر برادر و... را حرام نموده است. 
  محترم ! خوانندۀ

یان آسمانی بصورت کل ودر دین مقدس در مورد اینکھ چھ حکمتی وجود دارد کھ در اد
د ، برای ما معلوم نیست.  ولی مفسران در ناسلام بصورت اخص این حرمت ھا وجود دار

ھ مبارکھ برخی از حکمت ھای تحریم این ازدواج ھا در  نقاط ذیل  برجستھ  ــتفسیر این آی
 ساختھ اند :

ج با محارم نوعی از تنفر دارند ھا بھ طور طبیعى از ازدواواقعیت امر اینست کھ انسان -١
 .دانند،  بھ ھمین دلیل ھمھ اقوام و ملل (جز افراد کمى) ازدواج با محارم را ممنوع مى

علما ء طب بر این عقیده کھ در میان محارم معمولاً جاذبھ و کشش جنسى ضعیف  -٢
و  میباشد ، طوریکھ اکثریت محارم  با ھم کلان میشوند  و براى یکدیگر فرد عادى

کھ یکى از شرایط استحکام پیوند زناشویى، جاذبھ جنسى است؛ معمولى ھستند، در حالى
بنابراین، اگر ازدواج در میان محارم صورت گیرد در برخی از حالات این ازدواج ھا 

 سست و ناپایدار میباشد .
ت. علماء بدین عقیده اند کھ ازدواج با غیر محارم، عامل گسترش ارتباط اجتماعی اس -٣

ھا در بھ عبارت دیگر، روابط اجتماعی با ازدواج برون خانوادگی تقویت شده و انسان
 ھای خود باقی نخواھند ماند.محدوده چھاردیواری خانھ

از لحاظ طبی نیز ازدواج  با این اقربا سبب تولد اطفال مختلف و دارای مشاکل خونی   -4
 و جسمی میباشند.

 محترم ! خوانندۀ
 حت تام  در مى یابیم  كھ حکم محارم در ازدواج   بدودستھ اات متبركھ بوضدر روشنی  آی
 تقسیم میگردد:

کھ درین حرمت حرمت بھ اساس روابط خونی حرام میباشد. مادر، تحریم ابدي،  -١
این كھ در مادرکلان والی اعلی و دختر و پسر و بھ ھمین ترتیب بھ نسل بھ طرف پایین، 

 زن  براى ھمیشھ  ممنوع است.ازدواج  مرد  با   موارد
در وضعیت خاصى قرار دارد ،  ویا مرد تحریم مؤقت، كھ در آن  تا زماني  كھ زن -٢

ممنوع است  ولى بمحض اینكھ  این وضعیت  تغییر كرد، تحریم از بین   بین شان ازدواج 
کھ درین حالت حرام بودن ازدواج بھ خواھر  حلال  مى شودبین شان مى رود  وازواج 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
32 

اسباب  تحریم ابدى  در دین زن تا دوام وقایم بودن حالت نکاح. چنانچھ قبلاً اشاره کردیم 
 ،  شیر  خوارگي .) )مصاھره  (نسب ، خویشاوندى ناشى از ازدواج (مقدس  عبارتند از: 

 الف:
  زنانى كھ بھ سبب نسب  حرام شده  اند  عبارتند از :

، خواھر اندر وبالاتر از آن عمھ ، عمھ كلان  مادر ، مادر كلان ، وبالاتراز آن خواھر 
 دختر  وپاینتراز آن دختر برادر وپا ینتر  از آندختر وبالاتر از آن خالھ وبالا تر از آن

 خواھر  وپاینتر   از آن .
 ب :

 زنانى كھ بھ سبب  مصاھره  حرام شده اند  عبارتند از :
شرط نیست بلكھ  بھ محض  عقد   مادر ھمسر ،  ودر   تحریم  او آمیزش  با دخترش  -١

 دخترش  حرام مى شود.
دختر زنى كھ با او آمیزش كرده است  پس اگر  مردي مادر  را عقد  كرد بدون  اینكھ   -٢

فإن  «آمیزش كند ، دخترش  براي او حلال  است  بھ دلیل  فرموده خداوند متعال: با  او 
اگر  با مادرانش  ھمبستر  نشده باشید  ولى  (   »لم تكونوا دخلتم بھن فلا جناح علیكم 

 گناھى  ) در ازدواج با چنین  دختراني ( بر شما  نیست).
 ھمسر  پسر كھ بھ محض عقد حرام  مى شود.  -٣
ھمسر پدر ؛ بر پسر  حرام  است  كھ با ھمسر  پدرش ازدواج كند واین تحریم بھ  -۴

 پدرش او را عقد كرد حاصل  مى شود. محض  اینكھ 
 تحریم بھ سبب شیر خوارگى:   -ج

ضَاعَةِ «  خداوند متعال  مى فرماید  ھَاتكُُمُ اللاتِي أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ  » وَأمَُّ
 ومادرانى كھ بھ شما  شیر  داده اند وخواھران رضاعى تان) (

 »لولادة الرضاعة تحرم ما تحرم ا «ھمچنان پیامبر صلى الله علیھ وسلم  فرموده است : 
/  ۵٠٩٩صحیح  امام بخارى  :  )(شیر  خوارگى حرام  مى كند آنچھ را نسب حرام میكند(

 ) ٢/  ٣٠٧/  ١١۵٧سنن  الترمذى  :  (،  ) ٢/  ١٠۶٨/  ١۴۴۴۴امام مسلم  (  )/   ١٣٩
 .) تمام كساني كھ از طریق نسب نكاح شان حرام است از طریق رضاع نیز حرام است (
 )ھمھ  خویش  شوند از جانب  شیر خواره زوجان  وفروع  .  از جانب شیرده  (

  :شیر خور نمیتواند  با افراد زیر ازدواج كند
 )مادر  رضاعى  (زن شیر دھنده ،  -١
 مادر زن  شیر دھنده  -٢
 مادر  شوھر شیر دھنده-٣
 خواھر زن   شیر  دھنده  -۴
 خواھر شوھر شیر دھنده   -۵
 نده  دختران پسر ودختر شیر دھ -۶
 :خواھرشیرى -٧
مقدار  شیر كھ  با خوردن  آن  تحریم ثابت مى شود:موضوع قابل بحث بین علماء  

روایت گردیده است  كھ پیامبر )رضى (میباشد از جملھ در حدیثی  از بی بی عایشھ  
با یك  یا دوبار  (   »لا تحرم المصة والمصتان «صلى الله علیھ وسلم فرموده است : 
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 ) ٢/   ١٠٧٣/  ١۴۵٠صحیح امام مسلم  )(یم ثابت نمى شودمكیدن  تحر
از ام فضل  روایت است  كھ پیامبر صلى    ) ٩ ٢/  ٣٠٨/  ١١۶٠سنن الترمذى    ( 

لا تحرم الر ضعة أو الر  ضعتان  ، أوالمصة او  «الله علیھ وسلم فرموده است : 
  مكیدن تحریم ثابت نمیشود. بایك  یا دو  بار شیر خوردن  ویا یك یا دو بار  »(المصتان 

   .) ٢/ ١٠٧۴/ ٢٠/ ١۴۵١صحیح امام مسلم (
 مسایـــل :  

 2برادر  است از پستان مادر  نوریھ  كھ داراى   3پسرى بنام  محمود  كھ داراى 
خواھر است  شیر  خورده  ، نوریھ  وخواھر اش  براى محمود  حلال نیستند. اما  

 ھ قید نكاح   برادران  محمود در آیند . نوریھ  وخواھرانش   مى توانند ب
وقتى  شیر خوارگى در نكاح  مدار  اعتبار  است  كھ سن كودك  شیر خوار از دوسال  

وششماه  زیاد نشده باشد ، خـواه  شیر   را مستقیمٱ ء از پستان  بچوشد یا  از طریق  
ضعن أولادھن حولین  والوالدات یر «   :قرآن عظیم الشان میفرماید  چوشك ویا امثال آن

مـا دران ) اعم  از مطلقھ  )( 233بقره  سوره  »(كاملین لمن أراد أ ن یتم الرضاعة 
مى دھند ھرگاه  یكى از  والدین   وغیر مطلقھ ( دوسال  تمام  فرزندان  خود را  شیر  

 . یا ھردوى  ایشان   خواستار  تكمیل دوران  شیر خوارگي شوند
لا یحرم من  «كھ پیامبر صلى الله علیھ وسلم  فرموده است :   از ام سلمھ  روایت است

/  ١١۶٢سنن الترمذى :  »( ما فتق الآ معا ء  فى الثدى وكان قبل  الفطام الرضاع إلا 
شیر خوارگى موجب تحریم ازدواج نمى شود  مگرزمانى كھ شیربھ روده )(  ٢/  ٣١

 . وقبل  از دو سالگى باشد )ھ  كند بطوریكھ روده كودك  تنھا  ازآن تغذی (كودك  برسد 
 :زنانى كھ بطور مؤقت حرام شده اند

درشرع اسلامی ازدواج یاجمع  بین دو خواھر(  دو خواھر  را در یك  زمان برای  -١
وأن تجمعوا بین :« جایز نمیداند . خداوند متعال مى فرماید در نکاح واحد شخص )، 

دو خواھر را با  ھم جمع  . جایز نیست کھ :) ٢٣نسا ء : » ( الآختین إلا ما قد سلف 
ھمچنان بھ اساس حکم حدیثی  شریفی کھ می فرماید  .آورید، مگر آنچھ گذشتھ است 

ویروی : ملعون من جمع » من کان یؤم با� والیوم الآفلا یجمع ماءه فی رحم آختین :«
 ماء فی رحم آختین ).

موده است کسیکھ بر الله  تعالی وروز مطابق فرموده پیامبر صلی الله علیھ وسلم کھ فر
 .خود را دررحم دو خواھر ھر گز جمع نکند » آب منی « اخرت ایمان دارد پس 

در فردوس دیلمی حدیث است کھ من در خدمت نبی علیھ السلام حاضر شدم وعرض 
نمودم کھ من اسلام را قبول کردم ودر نکاح من دو خواھر است پس نبی علیھ السلام 

قلت یا رسول الله انی اسلمت وتحتی .« تو در ھردوی آنھا یکی را برگزین فرمود کھ 
 »   اختر آیھما شئت« اختان قال : طلق ایھما شئت ( والترمذی فی روایتھ ) 

 :  جمع بین زن  وعمھ وخالھ او-٢
لا یجمع بین المرأة   «بھ دلیل  حدیث ابو ھریرة از پیامبر صلى الله علیھ وسلم  فرمود :  

 (،   ) ٩/  ١۶٠/  ۵١٠٩صحیح امام بخارى  : »(تھا  ولا بین المرأة  وخالتھا وعم
 ). ٢/  ١٠٢٨/  ١۴٠٨صحیح امام مسلم : 
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زنى كھ ھمسر  مردى دیگرى است  ودر  عده  او بھ سر  مى برد : بھ دلیل   -  ٣
زنانى  »(والمحصنات من النسا ء إلا ما ملكت أیمانكم   «فرموده خداوند  متعال:

آنان  را در جنگ  دینى مسلمانان   (مگر زنانى كھ )بر شما  حرام شده  اند  (ھردار شو
اسیر  كرده باشید ، كھ بعد پاك شدن رحم  ایشان ، براى اسیر  كنند گان   )با كافران 

 .حلال  مى گردند اگر چھ  در ازدواج كسان دیگرى باشند
ا شوھر  اولش  جایز  نیست ، مگر ب زنى كھ سھ  بار طلاق  داده شده ،  ازدواج او -۴

اینكھ  مرد دیگرى بطور صحیح  اورا بھ  ازدواج خـود در آورد سپس او را طلاق  دھد 
فإ ن طلقھا فلا تحل  لھ من بعد  حتى تنكح زوجٱ  :« خداوند متعال ، بھ دلیل  فرموده 

 (پس اگر  »  غیره ، فإ ن طلقھا فلا جناح  علیھما أن یتراجعا إن ظنا أن یقیما حدود الله
او را طلاق  داد ازآن بھ بعد زن براى او حلال    )بعد  از طلاق  ورجوع بار دیگر ھم 

نخواھد بود ، مگر اینكھ  با شوھرى دیگر  ازدواج كند ،  وبا  او آمیزش جنسى نماید و 
اینصورت  اگر )  ازدواج  واقعى وجدى  صورت گیرد  نھ مؤقتى  وفریبكارانھ (  در 

بھ  (نخواھد بود  كـھ   )زن وشوھر  (دوم (  او را طلاق  داد ، گناھى برآن دو شوھر 
در صورتیكھ   )وزن با شوھر اول  ازدواج  نماید  (بر گردند   )كانون  زندگى زناشویى 

  .) پا بر جا  دارند محترم  بشمارند و  امیدوار باشند كھ مى توانند حدود الھى را
 ورد مدت ودفعات شیر خوردن :نظریات فقھای اسلامی در م

در مورد اینکھ در چند دفعھ شیر دادن برای اطفال حکم محرمات ایجاد میگردد ، فقھای 
 اسلامی در مورد  نظریات مختلفی  ارایھ داشتھ اند کھ موجزآ ذیلآ بدان اشاره مینمایم :

ر این علمای احناف و علمای مالکیھا و روایتی از امام احمد و جمھور علماء و ب -
باورند کھ با یکمرتبھ شیرخوردن محرمیت ایجاد میشود، زیرا میگویند کھ خداوند بطور 

ھَاتکُُمُ «عموم آنرا در قرآن ذکر کرده بدون ذکر تعداد شیر خوردن، خداوند میفرماید:  وَأمَُّ
ضَاعَة نَ الرَّ لی الله علیھ و سلم ) و پیامبر ص23النساء :  (» اللاَّتِی أرَْضَعْنَکُمْ وَأخََوَاتکُُم مِّ

ھمانا رضاعت (کھ محرم ساز «یعنی: » إنما الرضاعة من المجاعة «فرموده است: 
-9-الفتح -(صحیح البخاری  ».باشد) انست کھ گرسنگی (نوزاد) را بر طرف کند

  )1078-2ومسلم (   146
 علی ابن ابی طالب و«در ضمن امام نووی در المجموع از ابن منذر حکایت می کند کھ 

ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و عطاء و طاوس و سعید ابن مسیب و حسن بصری 
 ».و مکحول و زھری و قتاده و حکم و حماد و اوزاعی و ثوری نیز بر این رای ھستند

دفعھ نوزاد شیر خورده  3بعضی دیگر از علماء بر این باورند کھ حداقل بایستی   - 
زیرا پیامبر صلی الله علیھ و سلم فرموده است باشد تا اینکھ محرمیت ایجاد شود، 

یعنی "یکی یا دو مکیدن  .) 1450صحیح مسلم ( » لا تحرم المصة ولا المصتان« کھ:
محرمیت ایجاد نمیکند" و این علماء گفتند مفھوم این حدیث اینست کھ بیشتر از دوبار بھ 

نبل در روایتی، و قول ح بالا محرمیت ایجاد میکند، و این اشخاص عبارتند از: أحمد بن
وإسحاق بن راھویھ  ابن حزم) و قول سلیمان بن یسار وسعید بن جبیر بجزأھل ظاھر (

 ).13-10) المحلی ابن حزم (  140-8وأبی ثور وابن المنذر (المغنی ( 
مرتبھ میباشد زیرا از  5نظر برخی دیگر از علماء بر اینست کھ حد اقل شیرخوارگی  -

کان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات «روایت شده است کھ:  عایشھ رضی الله عنھا
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» معلومات فتوفی رسول الله وھن فیما یتلی من القرآن معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس
یعنی: " از جملھ آیات نازل شده در قرآن، آیة (عشر رضعات معلومات یحرمن) بود. 

. سپس لفظ و حکم این آیھ با »کندیعنی : ده بار شیر دادن معلوم (نکاح را) حرام می«
(تلاوت پنج بار ». یعنی ک با پنج بار شیردادن معلوم«آیھ (بخمس معلومات) نسخ شد. 

شیردادن نسخ شد و حکم آن باقی ماند) سپس پیامبر صلی الله علیھ و سلم فوت کرد ولی 
 (بھ خاطر تأخیر نسخ آن) آیھ نسخ شده از جملھ آیاتی بود کھ (ھنوز) جزو قرآن بھ

)  323-2و أبو داود (  ) 1075(  روایت مسلم در الرضاع )11( آمدحساب می
و ابن حزم و ابن   ). واین مذھب امام شافعی 265-1) وابن ماجة (  100-6والنسائی ( 

تیمیھ و شوکانی و ابن قیم جوزیھ و ابن باز و ابن عثیمین میباشد و فتوای ھیئت دائمی 
 ار است.علماء سعودی بر این مذھب بر قر

یکبار شیر خوردن در محرمیت موثر نیست، «  شیخ ابن عثیمین رحمھ الله می گوید:
بلکھ لازمست تا پنج بار شیر خورده شود، و ھمچنین این (شیر خوردن) باید قبل از سن 
از شیر گرفتن نوزاد باشد، یعنی قبل از اتمام دو سالگی باشد، و یک نوزاد اگر یکبار یا 

ر یا چھار بار شیر زنی را بنوشد فرزند رضاعی آن زن نخواھد شد، و دو بار یا سھ با
بلکھ لازمست تا پنج بار شیر بنوشد، اما اگر شک و تردید وجود داشت کھ آیا چھار بار 
شیر خورده یا پنج بار؛ در اینحالت اصل بر اینست کھ چھار بار شیر خورده، زیرا ما 

ین را انتخاب می کنیم، و بر این مبنا اگر ھرگاه در عددی در شک افتادیم ھمیشھ کمتر
زنی بگوید: من این نوزاد را شیر دادم ولی نمی دانم چندبار بوده! آیا یکبار بوده یا دوبار 

یا سھ بار یا چھار بار و یا پنج بار؟ ما می گوییم: این نوزاد فرزند رضاعی تو نیست، 
و تردیدی در آن وجود داشتھ  زیرا لازمست تا حتما پنج بار شیر بخورد بدون آنکھ شک

 ) .2/768الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة (». باشد
بر این اساس، خوردن یکبار شیر موجب رضاعت نیست، و لذا ازدواج دختر و پسری 

 کھ فقط یکبار شیر زنی را خورده باشند با فرزندان آن زن جایز است.
سال بیشتر باشد، یعنی اگر نوزادی در ضمن سن آنھا در ھنگام شیر خوارگی نباید از دو 

سن بیشتری از دوسال داشتھ باشد و پنج بار و یا حتی بیشتر از آن از پستان زنی شیر 
بنوشد، بعنوان فرزند رضاعی محسوب نخواھد شد و ازدواج آن نوزاد با فرزندان اصلی 

 آن زن جایز است.
حنفیھ و جمھور علما  بو امام او نظر ما اینست کھ اگر رعایت احتیاط شود و بھ قول 

عمل شود، موجب خواھد شد تا خویشتن را از شک و تردید و شبھھ دور کنید، اما اگر 
بھ رای امام شافعی و دیگر علمای ھم نظر وی اعتماد کنید، ما آنرا جایز می دانیم زیرا 

 دلایل شافعی محکمتر از بقیھ است.
 :داما د كیلوظایف و

 كثرٱ  پدر ، برادر  ، كاكا  ویا ھم شخص  ریش  سفید  خانواده  نماینده ویا وكیل  داماد  ا
 )...........    (نماینده  داما د   ویا ھم خود  داما د میگوید :من مبلغ  كذا  دامادمیباشد.  
را ذكر  حدود   واربعھ  خانھ  ، زمین  ویا ھم اگر مھر   )........  ...(   یا مال كذا   

  قبول  نمودم .  )............(در مھر بى بى    اموال غیر منقول باشد
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بعد از موافقھ  وقبولى  داماد ویا وكیل او در اندزۀ مھر،  امام روى خویش را بطرف  
 وكیل مھر ونفس دختر نموده  ومراسم  ایجاب  وقبول  بترتیب ذیل آغاز میگردد. 

 :مراسم ایجاب وقبول
  توجھ !  توجھ !   توجھ ! 

 و قبول یكى از مھمترین نقاطى است  كھ در آن باید دقت لازم بعمل آید. مراسم ایجاب 
تعبیر میكند ویابھ تعبیر یك  )ماضى  (نكاح بوسیلـۀ ایجاب وقبول بھ لفظى كھ از گذشتھ  

 .منعقد میشود حال) (لفظ  از ماضى ولفظى  دیگر از 
آن دیگرى بگوید :   مرا بزن  وشوھرى بگیر ، « مثلآ اینكھ یكى از دو ھمسر  بگوید :

 »ترا بحیث ھمسر  خود پذیرفتھ بودم و پذیرفتم. 
عقد نكاح  با الفاظى  از قبیل نكاح ، ازدواج بخشش وتملك  نیز  بعمل  مى آید ، یعنى  

اگر زن  عوض قبول  نكاح بطور مثال بگوید : خود را بتو  بخشیدم  نكاح صحیح 
  میشود. 

 دختر نموده میگوید:  » مھر ونفسوكیل   «قاضى یا امام  روى بطرف 
وكیل  دختر در ھمین اثنا ء  «سابق وكا لت(سابق الوکالھ ) شما  كھ بحیث  وكیل  «

 )عروس.....  -.....نام منکوحھ  (بى بى  عفیفھ المسمات     ھستید :  »میگو ید بلى 
كوره را  بھ كھ بھ این نام  ونسب دیگر  دخترى ندارد ، نفس  مسمات مذ )........  (بنت 

مبلغ  كذا یا مقدار كذا كھ ذكر مشخصات آن حتمى  (نكاح  صحیح  وشرعى بھ پرداخت  
مقدار مھر مؤجل  بھ این  (.........)مھر معجل  و    كھ از جملھ  ( .......   )  )است 

 ......)نام داماد(..... محترم )بھتر است  امام بدست اشاره بھ ناكح  كند  (جوان حاضر
غرض عقد نكاح زنى وشوھرى بحیث داماد خویش  قبول  نموده اید؟    (.........) فرزند

 داده اید؟
   وكیل مھر نفس دخـترمیگوید:

   بلى من آنرا  داده بودم  وداده ام  این جملھ باید سھ بار  بالاى وكیل دختر تكرار  شود .
 بلى من آنرا  داده بودم  وداده ام    

 م  وداده ام   بلى من آنرا  داده بود
  بلى من آنرا  داده بودم  وداده ام

 یادداشت:
اگر خود  دخترمیخواھد در مراسم ایجاب  وقبول حاضر گردد و میخواھد مراسم ایجاب  

را  شخصٱ ادا كند باید  بگویـد : من نفس خویش را  بھ نكاح صحیح و شرعى در بدل 
ومھر  )مقدار ......... ( معجلمھر در مقابل ) .....نام ناکح... ( مھركذا  بھ  محترم

بعدٱ   بدون وقفھ امام  ویاقاضى  )البتھ  سھ بار  (داده  بودم ودادم)(مقدار ......    مؤجل
 :روى بطرف  داماد نموده   ومیگوید 

 :اكنون شما  جوان عاقل  وبالغ  كھ در این مجلس حاضر بھ عقد نكاح مسمى  ھستید 
را بھ نكاح  صحیح  )       ...... (بنت )...... عروس -وحھ ..... نام منک(  نفس بى بى  

)باذكر    (    ...... وشرعى   بھ زنى  وزناء شوھرى  بھ نفس خود  در بدل مھر كذا 
  مھر ومقدار مھر  معجل ومؤجل   قبول  داري؟ 
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   جوان  یا داماد بلا درنك  سھ بار  میگوید :
 دم وقبول دارم.بلى من آنرا  خواستم، قبول  كرده  بو

 بلى من آنرا  خواستم، قبول  كرده  بودم وقبول دارم.
 .بلى من آنرا  خواستم، قبول  كرده  بودم وقبول دارم

 :ولى اگر قرار باشد كھ وكیل داماد  جواب میدھد امام باید بپرسد كھ 
وشرعى   را بھ نكاح  صحیح   )  ......  (    بنت   )نام عروس.....  ...   ( نفس بى بى  

نام جوان ذكر  شودوبھتر است امام بھ دست ھم  ( بھ زنى  وزناء شوھرى  بھ این جوان 
 )باذكر  مھر ومقدار  مھر  معجل ومؤجل (در بدل مھر كذا    )حتمى است (اشاره كند   

  قبول دارید ؟  
 -نام منکوحھ ( ....  نفس بى بى در جواب  باید توسط وكیل داماد  گفتھ شود:  من 

را بھ نكاح  صحیح وشرعى   بھ زنى  وزناء شوھرى   بنت (........   )...  ) عروس
نام پسر یا  داماد حتمٱ  (  توجھ !  توجھ !  توجھ !   )ناکح...  -...نام داماد ( بھ محترم  
   ) ذكر شود ! 

ودم خواستم، قبول  كرده  ب ) ناکح....... -بلى من آنرا  براى محترم.......نام داماد 
  وقبول دارم 

 خواستم، قبول  كرده  بودم وقبول دارم. ) .... نام داماد....(بلى من آنرا  براى محترم 
خواستم،  قبول  كرده  بودم وقبول  ) ... نام داماد.....(بلى من آنرا  براى محترم  

 .دارم
 نکاحخطبـۀ  

وایت آمده است قبل از ھمھ باید گفت خواندن خطبھ در نکاح امر مستحب است. در ر
ُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلَّمَ   چنین خطبھ خوانده است:  کھ: پیامبربز�وار اسلام محمد صَلَّى ا¼َّ

إن الحمد �، نحمدهُ ونستغفره ونستعینھ ونستھدیھ ونعوذُ با� من شرورِ « 
 .أنفسنا ومن سیئاتِ أعمالنا، من یھْدِ اللهُ فلا مضِلَّ لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ

 .»وأشھد أنْ لا إلھ إلا اللهُ وحده لا شریك لھ وأشھد أنَّ محمداً عبدهُ ورسولھُ 
َ حَقَّ « سھ آیھ زیر را بخواند: میتواند یکی  ویا سپس  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا ا¼َّ

 )] (آل عمران) 102( »تقَُاتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 
َ وَقوُلوُا قَوْلاً سَدِیداً «   ) (احزاب)70» (یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا ا¼َّ
یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلقَكَمُْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا  «

َ وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِرًا وَنسَِاءً ۚ وَاتَّ  َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ ۚ إنَِّ ا�َّ قوُا ا�َّ
 )1:( سوره نسأ» كَانَ عَلیَْكمُْ رَقیِباً

وَإنِْ خِفْتمُْ أنَْ لاَ تقُْسِطوُا فيِ الْیتَاَمَى فاَنْكِحُوا مَا طَابَ لكَمُْ مِنَ النسَِّاءِ مَثنْىَ «
أنَْ لاَ تعَْدِلوُا فوََاحِدةًَ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُمُْ ذلَِكَ أدَْنىَ أنَْ لاَ وَثلاُثََ وَرُباَعَ فإَِنْ خِفْتمُْ 

 »تعَوُلوُا
النكاح من سنتى فمن  رغب عن سنتى  « ھكذا قال سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم:

 فلیس منى.
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بة  قال رسول الله صلى الله  علیھ وسلم : ا لناكح  راغب والمنكوحة  مرغو وایضٱ 
تناكحوا توالدو  او  وایضٱ قال رسول الله  صلى الله علیھ وسلم: والمھر على ما تراضیا

 تكثروا فانى أباھى بكم  الامم  یوم  القیامة.  
صدق الله العظیم وصدق رسولھ  النبى  الكریم  ونحن  عــلى  ذلك  من 

  لراحمین.والشاكرین  والحمد �  رب العالمین  برحمتك یا ارحم ا الشاھدین
 دعا اختتام  : 

 بارك الله لك وبارك  الله  علیك و جمع بینكما  فى  خیر.
 الھم الف بینھما كما الفت بین آدم  و حـوا.

 الھم الف  بینھما  كما الفت  بین ابراھیم  وساره.
 الھم الف بینھما كما  الفت بین مـوسى  و صفوره.

  مد صلى الله وسلم  وعایشة كبرى.الھم  الف  بینھما  كما الفت  بین سیدنا مح
   پروردگارا  !

نكاح ھذا را كھ بدون ممانعت  وبھ طریقھ اسلامى ، بھ رضا ء ورغبت جانبین  ومطابق 
صورت  صلی الله علیھ وسلم بھ سنت  پیامبر صلى الله علیھ وسلم وشرعیت  غراى محمد 

 پذیرفت  تو بھ در بار خویش  مبروك ومقبول بگردانى .
 ارا  ! پرردگ

بھ بركت  خطبۀ مقدســھ  وآیات متبركـۀ قرایت شده  این وصلت  وزندگى نوین  را 
 . براى زوجین پر بركت وپر ثمر سازى 

 پرورگارا !  
 .براى زوجین   زندگى سعادتنمد ، با ابرو  وبا عزت  نصیب نمایى 

 پروردگار ا ! 
توانمندى  آنرا  عطا فرمایى تا اولاد  صالح  نصیب  شان  داشتھ  وبراى ھردو خانواده  

  بر دوستى  ھاى خویش بیفزایند .
 پروردگار ا ! 

دوستان وعزیزانى كھ  قدم رنجھ فرموده ودر این محفل خوشى  ودر شب مقدس  در 
 نكاح مقدس شرعى سھم گرفتنند تو بر  شادى ھاى شان بیفزا .

 پروردگار ا !  
اك نما یند   تو در خوشى ھای شان بیفزا دوستانى كھ نھ توانستند در این محفل  اشتر

مارا   صلی الله علیھ وسلم  و بھ نورحبیبت ،  تو بھ نور پیامبرت  محمد پروردگار ا ! 
 . از غم  نجات ده  وبھ شادى ھاى ما  بیفزا

 امین یا رب العالمین
  ربنا علیك تو كلنا وإلیك  أ نبنا  والیك  المصیر وآ خیر  دعوانا أن  الحمد � 

 رب العالمین  برحمتك یا أرحم  الراحمین.
 براى فامیل ھاى عروس و داماد تبریک گفتن ازدواج 

 .تبریك  گفتن ازدواج  براى  فامیل ھاى عروس و داماد مستحب است
روایت  است كھ پیامبر  صلى الله علیھ وسلم وقتي  )رض (از ابو ھریرة  در حدیثی 
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 » لك وبارك  الله  علیك و جمع بینكما  فى  خیر بارك الله :«تبریك  مى گفت مى فرمود 
 .»خداوند  خود تان  وازدوجتان  را پر  بركت   واجتماعتان  را  پر خیر  كند   (
  ) ١/۶١۴/١٩٠۵سنن ابن ماجھ : (،  ) ١۵۴۶صحیح  سنن ابن ماجھ :  (

وایت از حضرت محمد صلى الله علیھ وسلم ر )رضى الله عنھا  (ھمچنان بى بى عائشھ 
رواه  » (اعلنوا ھذا  النكاح واجعلوه فى المساجد واحتربو علیھ الدف   «فرموده است  : 
 )احمد والترمذى 

 
 قـانون مدنى افغانستان  وامور متعلق بھ ازدواج

  ازدواج : -مبحث ششم  
: ازدواج  عقدیست كھ معاشرت  زن ومرد را  بھ مقصد  تشكیل  فامیل    ۶٠ماده 

 .ده  حقوق و  واجبات  طرفین  را  بوجود مى آوردمشروع  گردانی
  .نامزدى با زنى جواز دارد كھ درقید نكاح وعدت غیر نباشد  :   ۶٢ماده 

خواستگارى  زن  در عدت  طلاق  رجعى یا بائن  بعبارت صریح و كنایھ   :  ۶٣ماده  
  .ودر عدت  وفات  بعبارت  صریح جواز ندارد

از وعده بھ ازدواج  است.  ھر یك از طرفین مى تواند  از نامزدى عبارت   :  ۶۴ماده 
 آن منصرف  شود.

:  ھر گاه  نامزد بھ نامزد خود ھدیھ  داده   باشد . ھدیھ  دھنده  مى تواند  در   ۶۵ماده 
صورت انصراف  جانب  مقابل  وموجودیت ھدیھ ،  عین  یا قیمت  روز خرید آن را 

رف  ھدیھ دھنده  صورت  بگیرد  یا ھدیھ  ھلاك  مطالبھ  نماید و اگر  انصرف از ط
  ویا استھلاك گردیده باشد ،  رد آن  را بھ ھیچ صورت  مطالبھ  كرده نمیتواند.

: عقد ازدواج با ایجاب وقبول  صریح  كھ فوریت  واستمرار  را افاده  كند  ،  ۶۶ماده 
  بدون  قید وقت  در مجلس واحد  صورت  مى گیرد.

دواج در صورت  تعلیق  آن بھ شرط غیر محقق یا مضاف  ساختن  آن بھ : از  ۶٧ماده 
 . زمان  آینده  عقد شده  نمیتواند

ھر گاه  در عقد ازدواج  شرطى گذاشتھ  شود  كھ مخالف  قانون  واھداف     :  ۶٨ماده 
 .ازدواج  باشد عقد صحیح  وشرط  باطل  پنداشتھ  میشود

زن  ، بدل  زن دیگر  قرار  نگرفتھ  وبراى ھریك از   -در عقد ازدواج  بدل   : ۶٩ماده 
   گردد. زوجھ  ھا مھر مثل  لازم مى 

واناث   )  ١٨(:   اھلیت  ازدواج  وقتى  كامل  مى گردد. كھ  ذكور سن  ٧٠ماده 
 شانزده سالھ گى را  تكمیل  كرده  باشد.

قانون را تكمیل  نكرده  این   ) ٧٠ (ھر گاه  دختر سن  مندرج  ماده  ) ١ (:    ٧١ماده 
باشد ، عقد  ازدواج  وى تنھا  توسط پدر صحیح   التصرف یا محكمھ  با صلاحیت 

 صورت  گرفتھ  مى تواند.
  سال  بھیچ وجھ  جواز ندارد.  ) ١۵ (عقد  نكاح صغیر  كمتر  از   ) ٢ (

  گرفتن  وكیل براى  عقد ازدواج  جواز دارد. ) ١ (:     ٧٢ماده 
ل  نمى تواند موكلھ  خود را   بھ عقد   نكاح خود  در آورد، مگر  اینكھ  در وكی ) ٢ (

  .عقد وكالت  بھ آن تصریح شده  باشد
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 وكیل نمى تواند  در عقد  ازدواج  بدون  تفویض صلاحیت  یا اجازه موكل  :  ٧٣ماده 
 .یا  موكلھ  خود ،  شخص دیگرى  را بھ صفت  وكیل انتخاب  نماید

وكیل نمیتواند  عملى را  كھ خارج  از حدود  وكالت  او باشد ، انجام  دھد .  :   ٧۴ماده 
تصرف  خارج  از حدود وكالت  بمثابھ  عمل  فضولى بوده  ومو قوف باا جازه  مؤكل  

  یا مؤكلھ  او مى باشد.
: وكیل  بھ تسلیم  زوجھ  بـھ زوج  وپــرداخت  مھر مكلف  نمى باشد ، مگر   ٧۵ماده 
از پرداخت  مھر  ضمانت  كرده  باشد. در ین صورت وكیل  نمى تواند  كھ مھر   اینكھ 

تادیھ  شده را از زوج  مطالبھ  نماید . جز  در حالتى  كھ ضمانت  وكیل  با جازه  زوج  
 صورت  گرفتھ  باشد.

:در صورتیكھ  طرفین  عقد اصالتٱ شر عٱ  یا  توكیلآ تحت ولایت  شخصى    ٧۶ماده 
ار  داشتھ   باشند ، شخص  مى تواند  بھ تنھا ئى  از جانب  طرفین عقد ایجاب واحد  قر

 . وقبول نماید ،  مشروط  بر اینكھ  شرایط قانونى عقد رعایت شده باشد
 :آن  شرایط  آتى لازم است  براى  صحت  عقد  نكاح ونفاذ  : ٧٧ماده 

 وكلاى  شان . نجام ایجاب  وقبول صحیح توسط  عاقدین یا  اولیا ء  یاا-1
 . حضور  دونفر  شاھد با  اھلیت -2
 . عدم  موجودیت  حرمت  دائمى  ویا  موقت بین  ناكح  ومنكوحھ-3

 : قاضى  ولى  اشخاصى  است كھ ولى  نداشتھ باشند.  ٧٨ماد  ه : 
این قانون  تحت  ولایت  قاضى قرار  مى  ) ٧٨ (:  اشخا صیكھ  طبق  ماده    ٧٩ماده 

نمیتواند آنھا  را بھ  عقد  ازدواج  خود  یا  اصول  وفروع خویش  ى گیرند ، قاض
  دراورد.

: ھرگاه عاقلھ رشیده  بدون  موافقھ  ولى  ازدواج  نماید . عقد  نكاح  نافذ   ٨٠ماده 
 ولازم  میباشد. 

: ازدواج  شخص  با اصول  وفروع خود وفروع پدر  ومادر  وطبقھ  او ل  ٨١ماده 
 طور ابدى حرام است.فروع  اجداد  ب

: ازدواج شخص  با زوجھ  اصول  وزوجھ  فروع خودش  بطور  دایم  حرام  ٨٢ماده 
 است 

ھمچنان  ازدواج  شخص  با اصول  زوجھ اش مطلقٱ وبا فروع  زوجھ  در صورت  
 .دخول  بطور  دایم  حرام  میباشد

مزنیھ  با اصول   ازدواج  زنى بااصل  وفرع مزنیھ   ھمچنان  ازدواج   : ٨٣ماده  
ازدواج  اصول  وفروع  مزنیھ  با  اصول  وفروع   وفروع  زانى  حرام  مى باشد.
 زانى از ین امر  مستثنى است.

 : حرمت  رضاعى با ستثناى حالات  ذیل  مانند حرمت  نسبى است ٨۴ماده 
 . خواھر  پسر رضاعى -1
 .مادر خواھر  یا برادر رضاعى -2
 . ا دختر  رضاعىمادر كلان  پسر  ی -3
  خواھر  برادر  رضاعى. -4

 :  در حالات  ذیل حرمت مؤقت موجود میگردد.  ٨۵ماده 
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جمع در نكاح  بین  دو زنیكھ ھر گاه  یكى آنھا  مرد فرض  شود ، حرمت  ازدواج  -1
 بین شان بوجود آید

 . مطلقھ ثلاثھ  تا زمانیكھ  با شخص  دیگرى  ازدواج  نماید -2
 . عتده غیرمنكوحھ  وم-3
  زنیكھ لعان شده باشد تا وقتیكھ ، شوھر خودرا  تكذیب  نماید. -4
 .زنیكھ  اھل كتاب  نباشد -5

ازدواج  بھ بیش  از یك زن  بعد از  تحقق  حالات  آتى  صورت گرفتھ  : ٨۶ماده 
 .میتواند 

 .در حالتیكھ خوف عدم عدالت  بین زوجات  موجود  نباشد-1
فایت  مالى  براى  تامین  نفقھ زوجات  از قبیل  غذا ،  لباس  ، در حالتیكھ  شخص  ك-2

 .مسكن  وتداوى  مناسب  را دارا باشد
در حالتیكھ  مصلحت  مشروع ، مانند  عقیم  بودن  زوجھ  اولى  ویا مصاب  بودن   -3

  صعب العلاج ، موجود  باشد. وى  بھ امراض  
این قانون  ازدواج  نموده    ) ٨۶ (اده  :  زنیكھ  شوھر وى  بر خلاف  حكم م ٨٧ماده 

این قانون  ، براساس  تفریق   ) ١٨٣ (باشد ،  مى تواند  مطابق  بھ احكام  مندرج  ماده 
  بھ سبب ضرر از محكمھ  مطالبھ  طلاق  نماید.

: زن میتواند  ھنگام  عقد ازدواج  شرط گذارد  كھ اگر ازدواج وى مخالف   ٨٨ماده 
این قانون  بھ زن دیگر  ازدواج  كند  ، صلاحیت طلاق    ) ٨۶ (انند احكام  مندرج  م

این شرط وقتى اعتبار دارد  كھ در وثیقھ  نكاح  درج  شده  د.بھ او انتقال  داده میشو
 . باشد
 ) ٨۶ (ازدواج  بھ بیش  از یك زن  مطابق  حكم  مندرج  ماده  شخصیكھ  در : ٨٩ماده 

را كتمان  نماید  ورضائیت  وموافقھ  صریح  زنى را كھ  این قانون  متاھل بودن  خود 
جدیدٱ  بھ نكاح  گرفتھ  است  در  مورد بدست  نیاورده  بــاشد . درینصورت  زوجھ  
جدید  مى تواند در  صورت عدم  رضائیت  بھ  دوام  معاشرت بھ زوج  مطابق  بھ 

محكمھ  مطالبھ  طلاق   بر اساس  تفریق بھ سبب ضرر از  ) ١٨٣ (احكام  مندرج ماده 
  نماید.

 مبحث ھفتم آثـار ازدواج 
  : فـرع اول  احكام  عمومى

 : در نكاح  صحیح  ونافذ تمام آثارآن از  قبیل  ، نفقھ  زوجھ ،  حقوق  میراث ،   ٩٠ماده 
 ثبوت نسب  وحرمت  مصاھره  مرتب  میگردد.

دخول  را در نكاح   :  در مورد لزوم  كل مھر ، خلوت  صحیحھ ، حكم  ٩١ماده 
ھمچنان  در مورد  اثبات  نسب ، نفقھ ،  . صحیح   دارد ، گرچھ  زوج  عنین  باشد

در نكاح   حرمت نكاح  خواھر  زوجھ ، حكم  خلوت صحیحھ ،  عینٱ  حكم دخول 
  . صحیح را دار  مى باشد

ن میتواند  ازدواج  زن مسلمان  با مرد  غیر مسلمان باطل است  مرد مسلما  :  ٩٢ماده 
 با زن  اھل كتاب  ازدواج  نماید.
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ازدواج  اھل كتاب  توسط ولى  كتابى  وى  بحصور دونفر  شاھد  اھل كتاب   ) ٢ (
صورت  گرفتھ  مى تواند ، در مورد  مندرج این ماده  اولاد تابع دین پدر  شناختھ  مى 

  شود.
 .ن جواز دارد: نكاح زن اھل كتاب  بالاى  زن مسلمان  وعكس آ ٩٣ماده  
: ھر گاه  در نكاح  غیر صحیح  بین  زوج  وزوجھ  قبل از دخول  ومقدمات    ٩۴ماده 

  آن تفریق صورت  بگیرد ، موجب  حرمت  مصاھره  نمى گردد.
:  ھیچ یك  از آثار  ازدواج  صحیح بر  ازدواج  بـــاطل  گرچھ  دخول  در آن  ٩۵ماده 

  گرفتھ  باشد ،  مرتب نمیگردد. صورت  
ازدواج  كھ  با ایجاب  وقبول صورت  گرفتھ  وبعضى  شرایط  آن تكمیل  :٩۶ماده 

 .نگردیده  باشد ، فاسد  واحكام  ازدواج  بر آن  مر تب نمى گردد
ھر گاه  بعد از ازدواج   .ازدواج  فاسد قبل  از دخول  در حكم  نكاح  باطل  است ) ١ :( ٩٧ماده 

سد  دخول  صورت  بگیرد ، مھر  نسب ،  حرمت ، مصاھره ،  عدت ،  تفریق  ونفقھ  ثابت فا
  میگردد.

  مھر  -فـرع دوم 
: كل مھر  با وطى ، خلوت  صحیحھ  یا وفات یكى از زوجین گرچھ  قبل  از  ٩٨ماده 

  دخول  یا  خلوت صحیحھ  صورت  گرفتھ  باشد، لازم میگردد.
ق  مھر مسمى مى باشد ، اگر  مھر  حین  عقد  تعیین  نشده  :  زوجھ  مستح ٩٩ماده 

  بعمل  آمده  باشد ، مھر  مثل  لازم  مى گردد. ویا  نفى  آن  
  :  مال  قابل  تملك  مھر  تعیین شده مى  تواند.  ١٠٠ماده 
كل یا قسمتى  از مھر  ، حین  عقد طور معجل یا مؤجل  تعیین  شده   ) ١ (:   ١٠١ماده 
 واند.مى ت

پرداخت  مھر  مؤجل  در  .در صورت عدم تصریح ، بعرف   رجوع مى گردد ) ٢ (
صورت  تفریق یا وفات تابع مدت كوتاه  تر  مى باشد ،  مگر اینكھ  حین  عقد مدت  

 .معینى تصریح شده باشد
 زوج  مى تواند  مقدار  مھر  را بعد از  عقد تزئید  نماید.  ) ١ :(  ١٠٢ماده 

  لت  فوق زیادت  در مھر  تابع شرایط ذیل  است .در حا )٢(
 مقدار زیادت مھر  معلوم  باشد. -١
 زوجھ  یا ولى  او این  زیادت  را قبول  نماید. -٢
 رابطھ زوجیت باقى  باشد. -٣

زوجھ  بالغھ  كھ سن  ازدواج  قانونى  را تكمیل  نموده باشد ، میتواند   ) ١ :(  ١٠٣ماده 
اى   خود  مھرى  را كھ  نقد ٱ  تعیین  شده  باشد ، كلا ویا قسمٱ  در حالت  صحت  ورض

  از ذمھ  زوج  ساقط نماید.
این قانون  را تكمیل  نكرده  باشد ،   ) ٧٠ (پدر زوجھ  اى  كھ سن  مندرج ماده  ) ٢ (

 بھیج  صورت  نمى تواند  مھر  را از ذمھ  زوج  ساقط نماید.
ین  مھر  را بھ زوج  تفویض نموده  ومھر  او تسمیھ  : زنى كھ  اختیار  تعی ١٠۴ماده 

   .نشده  باشد ،  مى تواند  بعد از عقد  وقبل  از  دخول ، تعیین  مھر  مطالبھ  نماید 
زوج  مكلف است  مھر  او را معین  كند در صورت  امتناع ، زوجھ  مى تواند  تعیین  

  .مھر مثل  را از محكمھ  با   صلاحیت مطالبھ  بدارد
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: ھرگاه  تفریق قبل از دخـــول  یا خلوت صحیحھ واقع  گردد ، در صورت   ١٠۵ماده 
تسمیھ ، زوجھ  نصف  مھر مسمى ودر غیر آن  نصف  مھر مثل  را مستحق مى 

 شود. 
: ھرگاه  تفریق  قبل از دخول  یا خلوت  صحیحھ  از طرف  زوجھ صورت   ١٠۶ماده 

  د.گیرد ، مھر  وى  كاملآ ساقط میگرد
: ھرگاه  تفریق  بین  زوجین  قبل از دخول  یا خلوت  صحیحھ  واقع   ١٠٧ماده 

گردد. براى  زوجھ ، متعھ اى كھ عبارت  از البسھ  معمول وامثال  وى  مى باشد ، 
متعھ ، توان  مالى  زوج  در نظر  گرفتھ  شده  وبھیچ  واجب  مى گردد. در تعین 

  تجاوز  نمى كند.صورت  قیمت  آن از نصف مھر مثل  
ھر گاه   طلاق قبل  از دخول واقع گردیده  ومھر مسمى  باشد  ویا    )١(  ١٠٨ماده  

 . زوج  وفات  نماید ،  متعھ  براى  زوجھ  واجب نمى گردد
در صورتیكھ  طلاق بعد از دخول  واقع  گردد،  خواه  مھر  مسمى باشد یا   نھ ،    )٢(

 .ز  دارداداى  متعھ  براى  زوجھ  جوا
:  ھر گاه  شخصى در حین  مرض  موت خود  ازدواج  نموده  ومھر   ١٠٩ماده 

زوجھ اش  را بیشتر  از مھر  مثل  تعیین  كرده  باشد ،  این زیادت  تابع  احكام  
  وصیت  مى گردد.

:  مھر ، ملكیت  زوجھ  محسوب مى گردد . زوجھ  مى تواند  در مھر   ١١٠ماده 
  ف  مالكانھ  بنماید.خود  ھر نوع تصر

:  ھر گاه  زوجھ  كل مھر  یا قسمتى  از آن را  قبل   یا بعد از قبض    ١١١ماده 
بزوج  ھبھ  نموده  وقبل از دخول ، طلاق  واقع  گردد، زوج نمى  تواند نصف  مھر  

  را مطالبھ  نماید.
یا كل آنرا  بھ  :  ھر گاه  مھر پول  نقده یا شى  مثلى  نبوده  وزوجھ  نصف ١١٢ماده 

زوج  ھبھ  نماید ، در صورت  وقوع  طلاق  قبل  از دخول ، زوج  نمى  تواند  ھیچ 
 . چیزي را بھ  عنوان  مھر  مطالبھ  نماید

 .پدر نمیتواند مھر دختر  خود را كلا یا  قسمٱ  ھبھ  نماید : ١١٣ماده 
از مھر خود را  بھ زوجھ  مجبور گردانیده  نمیشود  تا كل  یا قسمتى   : ١١۴ماده 

زوج  یا شخص دیگرى واگذار  شود. در صورتیكھ  زوجھ  قبل  از قبض  كل مھر  
وفات  نماید ، ورثھ  وى مى تواند  از زوج ود ر صورت  وفات  زوج از  ورثھ  او 

  .پس  از وضع حق الارث  زوجھ  مھر  با قیمانده  را  مطالبھ  نماید
  فــرع سوم: مسكن 

زوج  مطابق  بھ توان  مالى  خود  براى  زوجھ  اش  مسكن  مناسب  :   ١١۵ماده 
  تھیھ  مینماید.

ھر گاه  شخصى  بیش  از یك  زوجھ  داشتھ  باشد ، نمى  تواند  بدون   :  ١١۶ ماده 
 را در مسكن  واحد  مجبور  بھ رھایش  گرداند. رضائیت  آنھا 

 فـرع  چـارم :  نفقھ
 كاح صحیح  ونافذ بر  زوج  لازم  میگردد ، گرچھ  زوجھ  با عقد ن ) ١ (:  ١١٧ماده 
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در مسكن  اقاربش رھایش  داشتھ  باشد ، اگر چھ  زوجھ  از رفتن بمسكن  زوج  بدون  
 .حق امتناع  ورزد ، نفقھ  وى  بر زوج لازم  نمیگردد

زوجھ وقتى  حق دارد از رفتن بمسكن  زوج  امتناع  ورزد ، كھ مسكن  مناسب   ) ٢( 
این قـانون  از طرف   زوج  تھیھ  نشده  ویـا مھر    ) ١١۶و  ١١۵ (مطابق بھ ماده  

  معجل  وى  تـادیھ  نگردیده  باشد.
: نفقھ  زوجھ  مشتمل  است  بر طعام ، لباس ،  مسكن  وتداوى  متناسب بھ   ١١٨ماده 

  توان مالى زوج.
یا  تقصیر وى  در آن  ثابت   :ھر گاه  زوج  ازا داى نفقھ  امتناع  ورزد  ١١٩اده م

  گردد، محكمھ  با صلاحیت  زوج  را بھ اداى نفقھ  مكلف  میگرداند.
:  نفقھ  زوجھ  باثر  حبس زوج گر  چھ توان اداى  آن را نداشتھ  باشد ،    ١٢٠ماده 

  از ذمھ  وى ساقط نمى گردد.
زوج  كھ شامل  نفقھ    : ھر گاه  زوج  غایب  باشد ،  نفقھ  زوجھ  از اموال  ١٢١ماده 

در غیر آن  از  .شده  بتواندوبدسترس وى  قرار   داشتھ  باشد ،  تامین  میگردد 
   اموالیكھ  نزد دیگرى طور ودیعت  یا دین  دار د، نفقھ زوجھ  تعیین میگردد

  در حالات ذیل  زوجھ  مستحق نفقھ  نمى گردد. : ١٢٢ماده 
 .مقاصد  جایز از مسكن  خارج گردد زوجھ  بدون اجازه  زوج یا بغیر  -١
  زوجھ با مور  زوجیبت اطاعت  نداشتھ  باشد. -٢
  مانع انتقال   زوجھ  بھ مسكن  زوج  موجود باشد. -٣

:  نفقھ  زوجھ  مطابق  بتوان  مالى  زوج  تامین  میگردد . مشروط  بر  ١٢٣ماده 
  حداقل  كفاف  زوجھ  كمتر  نباشد. اینكھ  نفقھ  از 

: زیادت وتنقیص  نفقھ  تابع  تحول وتوان مالى زوج  وتغییر قیمت  اشیا ء    ١٢٢ه :ماد
مى باشد . ادعاى  زیادت  ویا تنقیص  نفقھ  متعینھ  قبل  از سپرى شدن   در محل  

  پذیرفتھ  نمى شود. شش  ماه  از تاریخ  تعیین  آن 
ورزد ،  از تاریخ  امتناع  بھ : ھر گاه  زوج  از اداى نفقھ  واجبھ  امتناع    ١٢۵ماده

 .اداى  نفقھ  زوجھ  مكلف  میگردد
  مطلقھ  از تاریخ  طلاق  تا ختم  عدت  مستحق نفقھ  میگردد. : ١٢۶ماده  

ادعاى  مطلقھ  در مورد  نفقھ  ایام عدت  اگر بیشتر  از یك سال  از   : ١٢٧ماده 
  تاریخ  طلاق  باشد ، قابل  سمع  نیست.

 نفقھ  واجبھ  جز بھ  اداء  یا ابرا ء  از آن  ساقط نمى گردد.:   ١٢٨ماده 
:  ابرا ء  ازقبل از اینكھ  تعیین  شده  باشد باطل  است ، خواه  تعیین  نفقھ   ١٢٩ماده 

رضائى باشد  یا قضائى . اما  ابرا ء  از نفقھ  بعدا ز تعیین  وقتى صحیح میگردد كھ 
.  ابرا ء   از نفقھ  روز ، ھفتھ ، ماه  ،  وسال   آینده   ابرا ـ  از نفقھ  ایام  گذشتھ  باشد

وقتى صحیح  مى گردد ، كھ نفقھ  بالترتیب  طور  روز مره  ھفتھ  وار ،  ما ھوار  
  وسالانھ تعیین  شده باشد.

:  دین نفقھ  زوجھ بر ذمھ  زوج  یا اینكھ  بر  ذمھ  زوجھ  باشد باساس   ١٣٠ماده 
   .جین مجرا ء  شده  مى تواندمطالبھ  ھر یك  از زو
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  خــواستگارى
خواستگارى مرحلھ ای است  كھ قبل از ازدواج  صورت مى پذیرد این مرحلھ عبارت 

میخواھد  با زن مورد  نظرش ازدواج  كند  بھ  نزد اقارب   از آن است،   زمانیكھ مرد
واج  بیان وخویشاوندان  ونزدیكان  زن رفتھ  وخواھش  خویش را   مبنى بر  ازد

میدارد،  وبا  ایشان  بھ بحث وگفتگو  در مورد موافقت  با خواستھ  اش  وشرایط آن  
مى پردازد ، کھ از جانب فامیل دختر قبول ویا ھم بھ ادای کلمات مناسب ودوستانھ رد 

 میگردد .
در  دختر وپسر ،علماء بدین عقیده اند کھ بھتر این است  كھ قبل از انعقاد عقد ، 

حرام واقع نشوند ، ھمدیگر  را ببیند  تا دل ھاى شان  بسوى ھم  جلب  کھ درصورتی
شود ومحبت  وعلاقھ  در بین  آنان  بھ وجود آید ، تا ھنگامى كھ  كار از كار مى گذرد  

 پیشمان نشوند.
این عده از علماء بدین عقیده اند کھ ، عدم رؤیت ھمسر قبل از ازدواج یکی از اسباب 

بشمار می رود . بخصوص زمانی کھ مرد متوجھ شود کھ ھمسرش از جدایی و طلاق 
نظر حسن جمال بر خلاف آن چیزی است کھ در موردش با او صحبت کرده اند. 

بنابراین شریعت اسلامی بھ مرد این اجازه را داده است کھ قبل از ازدواج، ھمسر آینده 
ُ عَلَیْھِ   وَسَلَّ  إِذاَ خَطَبَ أحََدکُُمْ الْمَرْأةََ فَإِنْ « مَ می فرماید: اش را ببیند؛ رسول الله صَلَّی ا¼َّ

ابو  » اسْتطََاعَ أنَْ یَنْظُرَ إِلَی مَا یَدْعُوهُ إِلَی نِکَاحِھَا فَلْیَفْعَلْ، فَإِنَّھُ أحَْرَی أنَْ یؤُْدمََ بَیْنَھُمَا
اسن (ھرگاه یکی از شما از زنی خواستگاری نمود و می توانست بھ مح ) 2082داود(

او نگاه کند، این کار را بکند تا انگیزه ی ازدواجش با این زن بیشتر شود؛ زیرا نگاه 
کردن بھ ھمسر آینده سبب ایجاد الفت و دوستی می شود و در آینده، زندگی موفقی 

 خواھند داشت.)
ُ عَنْھُ روایت نموده اند کھ  ترمذی و نسائی و ابن ماجھ از مغیرة بن شعبھ رَضِیَ ا¼َّ

ُ عَلَیْھِ   وَسَلَّمَ بھ ایشان فرمود: ای شان از زنی خواستگاری نمود رسول الله صَلَّی ا¼َّ
(بھ ھمسر آینده ات نگاه کن؛ زیرا این کار در » انْظُرْ إِلَیْھَا فَإِنَّھُ أحَْرَی أنَْ یؤُْدمََ بَیْنَکُمَا«

ان خواھد ادامھ ی زندگی مشترک بھتر است و بین شما دوستی و موفقیت بھ ارمغ
 آورد).

ُ عَلَیْھِ    امام مسلم در صحیح خود روایت می کند کھ مردی برای رسول الله صَلَّی ا¼َّ
ُ عَلَیْھِ   وَسَلَّمَ از  وَسَلَّمَ عرض کرد کھ از زنی خواستگاری نموده است؛ پیامبر صَلَّی ا¼َّ

 اه کرده ای؟)(آیا او را دیده ای وبھ او نگ» أنََظَرْتَ إِلَیْھَا«او پرسید: 
مجموعھ این احادیث بیانگر این امر است کھ نگاه کردن بھ نامزد قبل از ازدواج، جایز 
است و باید این گونھ باشد؛ زیرا این کار موفقیت را برای زندگی بھ ارمغان می آورد 

 و زندگی را سرشار از موفقیت و شادی می گرداند.
  موافقت  زن  ..... )، جد  وبرادر واز قبیل  پدر  (لازم است كھ ولى وسرپرست ، 

سن بلوغ رسیده  براى ازدواج  با مرد خواستگار بدست  خواستگار   شده را كھ  بھ 
الثیب آحق بنفسھا من ولیھا  «آورد دراین مورد پیامبر صلى الله علیھ وسلم میفرماید : 

وسرپرستش  بیوه زن مصلحت خود را بھتر  از ولى»(  والبكر تستامر  وإذنھا سكوتھا
میداند ،  و دوشیزه  ھم باید براى ازدواج از او اجازه  گرفتھ شود.  وھمینكھ  دو شیزه  
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ھر یك از طرفین مرد  )واعراض نكرد سكوتش بھ معنى  اجازه  است  )سكوت نمود 
وزن  بعد از خواستگار ى واعلان موافقت ، میتواند پیشمان شوند واگر  یكى از آنھا 

یایى  كھ بھ یكدیگر  داده اند  وبا قیماندنى است ، مانند طلا جات پیشمان  شد  ھدا
وزینت  آلات  باید مسترد گردد ، اما  چیز ھاى كھ قابل  دوام  نیست ، مانند شیر ینى 

 چیزى  بابت آنھا  پرداخت  نمیگردد وغذا وعطر ھاى  صرف شده 
 نکاح نیمھ :
 خواننده محترم !

افغانستان  معمول طوری گردیده است کھ ، در  در این اواخر در کشور عزیز ما
 دوران خواستگاری نوعی از عقد بین خواستگار وولی دختر انعقاد می یابد کھ بنام 

در بین مردم ما  شھرت یافتھ است ، این نوع از نکاح نیمھ ھیچگونھ » نکاح نیمھ «  
ردن راه نارو اصل واساس در شرع اسلامی نداشتھ واز دید فھم شرع عمل ناروا وبازک

 بین دختر وپسر  میباشد .
یک نوع ایجاب و قبول غلط و ناروا دراین ھیچ جای شک نیست کھ در  نکاح نیمھ  

در بین وکیل دختر ووکیل پسر صورت میگیرد،  بادر نظرداشت اینکھ در این پروسھ 
ایجاب وقبول دونفر شاھد حضور ھم میداشتھ باشند ولی میگویند این  شاھدان برای 

 امور پروسھ خواستگار ی میباشد. 
روند، بلکھ صرف ایجاب و  در این پروسھ ایجاب و قبول شاھد ان بھ نزد دختر نمي

قبول غلط میان پدر عروس یا برادرش و میان داماد و یا پدر داماد ، آنھم صیغھ ھای 
 می گیرد .غیر عقد نکاح صورت 

مردم ما رواج یافتھ است مخالف این نوع ایجاب و قبول کھ بنام نکاح نیمھ در میان 
شریعت اسلامي بوده وبا تمام صراحت باید گفت : در شریعت اسلامي نکاح نیمھ ھیچ 

 .وجود نداشتھ ، در شرع اسلامی ، یا نکاح کامل است و یا ھم ھیچ نکاح نیست
با تاسف باید گفت : این نوع نکاح ھای نیمھ راھي را براي داماد براي انجام اعمال 

کھ دختر در عقد نکاح  کند، زیرا از نگاه شریعت اسلامي تا وقتيمی ي بازضد شرع
باشد،  صحیح وشرعی جوان نیامده باشد، با وي اختلاط و درخانھ تنھا نشستن ناروا مي

»  نکاح نیمھ « ولي آنان بخاطر اینکھ این جریمھ را براي خود حلال ساختھ باشند،بنام 
رود، درحالیکھ او با وي  با وي بھ ھرجایي مي آن جوان بھ منزل عروس رفتھ و یاھم

 .کاملا نامحرم است
 خواستگاری زن از مرد :

مطابق عروف مروج در جھان اسلام وبخصوص در کشور عزیز ما افغانستان 
زن طوریکھ در فوق  یاداورشدیم :  معمولآ ھمین است کھ ، مرد ھا بھ خواستگاری 

تواند مانند مرد مراسم خواستگاری را برای میروند ، در مورد  اینکھ  آیا زن ھم می
 شریک زندگی خویش بعمل ارد ویا خیر ؟ 

در جواب باید گفت کھ : این مسالھ قبل از اینکھ از فھم شرعی ، حقوقی وقانونی مورد 
تحلیل وارزیابی قرار گیرد ، بھتر است از دید مسالھ فرھنگی  توضیحاتی در زمینھ 

 داده شود .
یست کھ در بخشی از جوامع بشری از جملھ در کشور بزرگی در این جای شکی ن
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ھندوستان مرسوم است كھ فامیل  دختر بھ فامیل پسر پیشنھاد ازدواج را ارائھ مینماید 
ویا ھم  از طرف خانواده دختر پیشنھاد مى شود كھ ما آمادگى داریم كھ دخترخویش  را 

استگارى زن از مرد از بھ ازدواج پسر شما درآوریم. در چنین فرھنگ ھایى خو
منزلت زن کم نمی کندو حتى اگر جواب از طرف خانواده مرد منفى باشد باعث 

سرشكستگى فامیل دختر ھم محسوب نمیگردد ، ولی جواب رد ازلحاظ  روانى براى 
 دختر نوعی از شکست بحساب می اید .

) و حضرت  داستان دختران حضرت شعیب ( علیھ السّلامدر تاریخ اسلام از جملھ در 
 موسی در می یابیم کھ : حضرت شعیب بھ موسي (علیھ السّلام )پیشنھاد کرد و گفت:

من مي خواھم یكي از دو دخترم را بھ ھمسري تو در آورم بھ شرط آن كھ ھشت « 
سال براي من كار كني و اگر تا ده سال كار خود را افزایش دھي، محبتّي از طرف 

ر سنگیني بردوش تو نھم، ان شاء الله مرا از توخواھد بود ، من نمي خواھم كا
 ».شایستگان خواھي یافت

 و موسي (علیھ السّلام ـ)با پیشنھاد شعیب (علیھ السّلام ) موافقت كرد. 
ھمان طور كھ بیان شد، از شرطي كھ حضرت شعیب (علیھ السّلام ) براي ازدواج 

موسي ( علیھ السّلام ) موسي ( علیھ السّلام ) با صفورا، دخترش قرار داد و حضرت 
ھم این شرط را قبول نمود، برمي آید كھ موسي ( علیھ السّلام ) از قبل خواستار 

ازدواج با دختر شعیب نبي (علیھ السّلام ) بوده است و گرنھ زیر بار چنین شرطي نمي 
از این كھ در این مورد دو پیامبر حضور دارند. از طرفي دیگر حضرت   رفت: گذشتھ

یھ السّلام ) مدت زیادي در خانة حضرت شعیب( علیھ السّلام ) زندگي كردند موسي (عل
و حضرت شعیب (علیھ السّلام ) از صفات اخلاقي مثبت و روحیات حضرت موسي 

خبر داشتند و مي دانستند كھ حضرت موسي با دخترشان تناسب ھاي زیادي با ھم 
. حضرت موسي نیز داراي سجایا دارند و بالاترین آنھا تناسب در ایمان و دینداري بود

و صفات اخلاقي والایي بودند و اگر نمي خواستند با دختر حضرت شعیب ازدواج كنند 
حتماً بھ شكلي منطقي برخورد مي كردند كھ از نظر روحي آسیبي بھ دختر حضرت 

 دختران  شعیب نخورد؛ نیز احتمال دارد كھ حضرت شعیب این مسألھ را دور از نظر
 .رده اند؟! اگر جواب منفي باشد بھ آنھا ضربھ اي نخوردشان مطرح ك

ولی بصورت کل در جوامع امروزی خواستگاری مرد از زن بھ یک امر عرفی مبدل 
گردیده است ،اما از لحاظ شرعی ھیچگونھ ممانعتی در امر خواستگاری زن از مرد 

مشترک وجو نداشتھ زن میتواند از مرد مورد نظر خویش خواستگاری وبر زندگی 
 خویش ادامھ دھند .

  خواننده محترم !
) اگر  3سورة النساء/) (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثنَْى وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ « درایھ 

توجھ بعمل بیاوریم با صراحت خاصی در می یابیم کھ در ایھ متبرکھ پروردگار با 
امور نکاح را بھ مرد اعطا کرده عظمت بھ مرد خطاب نموده وبھ اصطلاح زمام 

 است.
وحتی در موارد طلاق ھم زمام امور ھمانطوریکھ آغاز آنرا بھ مرد سپرده وختم انجام 

 ...»  وَإِذاَ طَلَّقْتمُُ النَّسَاء« آنرا کھ طلاق است بھ مرد سپرده است طوریکھ میفرماید :  
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رد  ھمانطوریکھ در موقع سوره بقره )ْ بنآ بصورت کل دیده میشود کھ م  231( آیھ  
ازدواج بھ دنبال زن میرود وخواستگار میکند وامور خانوادگی را ترتیب وسر وسامان 

 می بخشد ز مام امور طلاق را نیز پروردگار با عظمت بدست مرد سپرده است 
؛ طلاق بھ دست کسی است کھ الطلاق بید من أخذ بالساق« طوریکھ فقھا میفرمایند :

 ».ج دست زن را گرفت (با او ازدواج کرددر ابتدای ازدوا
ناگفتھ نباید گذاشت کھ از جھت قانون طبیعت نیز چنین است کھ از ابتدای خلقت ھمیشھ 

بر اساس فطرت خدادادی، مردان بھ دنبال ازدواج با زنان و بھ خواستگاری آنان 
 میرفتند. بھ تعبیر دیگر: مردان طالب و زنان مطلوب بودند.

کر شدیم شرع اسلامی وقانون شرعی ھیچ مانعی را در آن نمی بیند ولی طوریکھ متذ
کھ زن از مرد مورد نظر خویش خواستگاری نمایند .ولی وقار زنانھ مانع از اقدام 

آشکار زنان در این باره می گردد.  ھمچنان در الفاظ عقد نکاح وازدواج اگر نظر بھ 
بھ تزویج در «کلمھ  زوجتک یعنی  اندازیم در می یابیم کھ حتی این کلمات والفاظ بھ

 شروع شده کھ از طرف زن نسبت بھ مرد خطاب می شود.» آوردم تو را
واتوا النسا ء  صد قاتھن نحلة  «ھمچنان در مورد مھر قرآن عظیم الشان میفرماید :

 )  ۴ :نسا ء آیھ  سوره »(فإن طبن لكم عن شي منھ فكلوه ھنیٱ مرئیٱ 
 .عنوان  ھدیھ اي  خالصانھ  وفریضھ اي خدایانھ  بپردازید ومھریھ  ھاي زنان را  بھ (

دریافت   (پس اگر  با رضایت خاطر چیزي از مھریھ خود را بھ شما  بخشیدند ، آن را 
حلال وگوارا  مصرف كنید).بادرنظر داشت اینکھ مھر حق زن است ولی (دارید و 

 اعطای آن بھ مرد کھ خواستگار است تعلق گرفتھ است .
عرف جامعھ امروزی طوریکھ متذکر شدیم ھمین است کھ  مردان بھ عنوان ولی  

 خواستگاری نزد زن می روند  و از آنھا تقاضای ھمسری می نمایند، مفسرین می
فرمایند کھ :این ھم  یکی از تدابیر حکیمانھ و شاھکارھای خلقت است کھ در غریزه 

 ه است.مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داد
وضعف جسمانی زن را در مقابل نیرومندی جسمانی مرد،با این وسیلھ جبران کرده 

 است. 
البتھ سرشت وطبیعت زن و مرد اموری نیستند کھ بخواھیم تحت عنوان دفاع ازحقوق ، 

آن را کنار گذاشتھ و بھ زن بودن و مرد بودن خود با تمام خصوصیات جسمی و 
غییر این خصوصیات بھ سمت جنس مخالف داشتھ روحی پشت کنیم و حتی سعی در ت

باشیم! بھ بیانی روشن باید گفت خلاف حیثیت و مقام زن است کھ بھ دنبال مرد 
برد.ولی این مسالھ برای مرده ساده واسانی تلقی میشود وبرای مرد قابل تحمل ھم است 

کند و کھ از زنی خواستگاری کند و جواب منفی  بشنود و از زن دیگری خواستگاری 
جواب رد بشنود تا بالاخره زنی رضایت خویش  را بھ ھمسری با او اعلام کند،اما 

برای زن کھ می خواھد محبوب و معشوق باشدقابل تحمل و موافق غریزه نیست کھ 
مردی را بھ ھمسری خود دعوت کند و احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری 

 برود.
رد مورد علاقھ، عوارضى دارد كھ در نھایت از ھمچنان خواستگارى مستقیم زن از م

نظر روانى و شخصیتى و حیثیت اجتماعى و خانوادگى بھ ضرر زن تمام مى شود. 
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بخصوص اگر زن در خواستگاری خویش از مرد جواب منفی در یافت بدارد زیرا  
زنان از نظر عاطفى و ھیجانى در عین حال كھ در سطح بالاتری از مردھا  میباشند 

 از لحاظ شكنندگى آنھا ھم بھ ھمین میزان از نظر عاطفى بیشتر از مردھاست. ولی
بنابراین زیباترین شکل خواستگاری در تمامی فرھنگ ھا و مذاھب تقاضای مرد از 

 زن است.
این موارد  مخصوص جامعھ ما نیست کھ طبق رسم و عادت قدیمی، خانواده پسر بھ 

ریشھ در تاریخ ھزاران سالھ بشریت   خواستگاری دختر می روند. حتی این سنت
گیرد و مرد ھمیشھ دارد. خواستگاری پسر از دختر از فطرت مرد و زن نشأت می

 . خواھان است و زن خوانده
ولی در تاریخ اسلامی حالاتی ھم وجود دارد کھ زن شخصآ خواستار ازدواج شده اند 

إِنِیّ لَفِی الْقَوْمِ عِنْدَ : « از جملھ در حدیثی سھل بن سعد ساعدی رضی الله عنھ میگوید
ِ ! إِنَّھَا قَدْ وَھَبَتْ  ِ صلی الله علیھ وسلم ، إِذْ قَامَتِ امْرَأةٌَ فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ ا�َّ رَسُولِ ا�َّ

ِ ! إِنَّھَا قَدْ نَفْسَھَا لَکَ ، فَرَ فِیھَا رَأیَْکَ . فَلَمْ یجُِبْھَا شَیْئاً . ثمَُّ قَامَتْ فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ  ا�َّ
دْ وَھَبَتْ نَفْسَھَا لَکَ ، فَرَ فِیھَا رَأیَْکَ . فَلَمْ یجُِبْھَا شَیْئاً . ثمَُّ قَامَتِ الثَّالِثةََ فَقَالَتْ : إِنَّھَا قَ 

ِ أنَْکِحْنِ  یھَا . قَالَ ھَلْ وَھَبَتْ نَفْسَھَا لَکَ ، فَرَ فِیھَا رَأیَْکَ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : یَا رَسُولَ ا�َّ
عِنْدکََ مِنْ شَیءٍ ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : اذْھَبْ فَاطْلبُْ وَلَوْ خَاتمًَا مِنْ حَدِیدٍ . فَذھََبَ فَطَلَبَ ثمَُّ 
جَاءَ فَقَالَ : مَا وَجَدْتُ شَیْئاً وَلاَ خَاتمًَا مِنْ حَدِیدٍ . فَقَالَ : ھَلْ مَعَکَ مِنَ الْقرُْآنِ شَیءٌ ؟ 

» مَعِی سُورَةُ کَذاَ وَسُورَةُ کَذاَ . قَالَ : اذْھَبْ فَقَدْ أنَْکَحْتکَُھَا بِمَا مَعَکَ مِنَ الْقرُْآنِ  قَالَ :
 ). 1425: التزویج علی القرآن . ورواه مسلم ( ) باب5149بخاری (

جْتکُھا فَعَلِمّْھا مِنَ القرُْآن« وفی روایةٍ قَالَ لَھُ :   روایة للبخاریِّ : وفی ». انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّ
ُ عَنْھُ قَالَ : ». أمَلکَناّکَھَا بمَا مَعَکَ مِنَ القرُْآنِ «  « ولأبی داودَ عَنْ أبَی ھرَُیْرَة رَضِیَ ا¼َّ

 ».قمُْ، فَعَلِمّْھَا عِشْرینَ آیَة«  : قَالَ : سُورةَ البَقَرَة والتی تلیھا، قَالَ » مَا تحْفَظُ؟ 
: ای پیامبر خدا، من، نفس الله علیھ وسلم آمد وگفت زنی بھ حضور پیامبر صلی«یعنی: 

: ، مردی برخاست و گفتگذشت، آن زن برخاست و مدتی از آنخود را بھ توبخشیدم
، او را بھ عقد نکاح من درآور، پیامبر صلی ای رسول خدا اگر خود بدان نیازی نداری

: جز این جامھ چیزی اوگفت؟ : چیزی داری کھ مھریھ او قرار دھیالله علیھ وسلم گفت
، تو بدون جامھ ات را بھ وی بدھم: اگر جامھ. پیامبر صلی الله علیھ وسلم فرمودندارم

، پیامبر صلی الله علیھ وسلم فرمود: یابم: چیزی نمیگفت ، چیزی دیگر بجوینشینیمی
بالاخره  چیزی را پیدا کن ولو اینکھ یک حلقھ انگشتری فلزی باشد. او جستجوکرد و

؟ ای. پیامبر صلی الله علیھ وسلم فرمود: آیا چیزی از قرآن را یادگرفتھچیزی نیافت
ام و نام آنھا را برد. پیامبر صلی الله ... را یادگرفتھ: فلان سوره و فلان سورهاوگفت

کھ : او را بھ ازدواج تو درآوردم و مھریھ او را آنقدر قرآن قرار دادمعلیھ وسلم فرمود
 .. بھ روایت بخاری و مسلم»کھ بھ وی بیاموزیاییادگرفتھ

برو او را بھ ازدواج تو در آوردم ، پس تو چیزی از «و در یک روایت مسلم آمده : 
 ».قرآن بھ او یاد بده

تو را مالک او گردانیدم در ازای آنچھ از قرآن یاد «و در یک روایت بخاری آمده :  
 . است متفق علیھ و لفظ مسلم». داری
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گفت: سوره » چقدر از قرآن حفظ داری؟«و در روایت ابو داود ازابوھریره آمده :  
 ».برخیز بیست آیھ بھ او آموزش بده« بقره و سوره بعد از آن را حفظ دارم، فرمود: 

  كـفـائت 
یكى از شرایط ازدواج این است  كھ باید مرد  كفأ  وھمسان  با زنى باشد كھ میخواھد 

اج نماید.  كفائت در لغت بـھ معنى مساوات  وھمسانى است ، كفائت  باید در با او ازدو
نسب  ومال   باشد ، وشرف  علـم  بالاتر  از نسب  است . كفائت  در مال  این است ، 

كھ  مرد  قدرت  تأمین  مھر  ونفقھ  زن را   داشتھ  باشد ،  ثروتمندى شرط كفائت 
 فقھ  ومھریھ  شرط معتبر  مى باشد.نیست  بلكھ  تنھا  قدرت  تأمین  ن

وقتى  زن  بدون  اجازه  ولى  شرط  كفائت را نادیده  بگیرد ، ولى حق دارد كھ  
 تقاضاى فسخ نكاح  او را  بنماید.

  سرور وشادمانى  درمراسم نكاح
مراسم عقد   نكاح  باید با سرور و  با خواندن ھا ى  مباح  وزدن دف   در بین مردم 

 .اعلان گردد
از حضرت محمد صلى  )رضى الله عنھا  (درحدیث متبركھ از حضرت بى بى  عائشھ 
 اعلنوا ھذا  النكاح واجعلوه فى المساجد «الله علیھ وسلم روایت فرموده است آمده  :  

 .)رواه احمد والترمذى  »(واحتربو علیھ الدف  
  وده است : ھمچنان  در حدیث متبركھ دیگرى  پیامبر صلى الله علیھ وسلم فرم

، ) ١۵٣٧صحیح سنن ابن ماجھ  : )(ازدواج را اعلان كنید  ( »  أعلنوا النكاح «
   ) ٣١٣/  ١٢٨۵صحیح ابن حبان : (

 ودر حدیث دیگرى از خالد بن ذكوان  روایت است : ربیع بنت معوذ بن عفراء گفت :
اش كمجلسك صلى الله علیھ وسلم یدخل حین بني علي ، فجلس على  فر جا ء النبى  « 

مني ، فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف ویندبن من قتل من آبائي یوم بد ر، إذ قالت 
وقتى  » (دعي ھذه وقولي بالذي كنت تقولین  فقال:  وفینا نبي یعلم ما فى غد.  :إحداھن 

كھ بھ خانھ  داماد برده شدم پیامبر صلى الله علیھ وسلم نزد من آمد ، وروى فراشي 
مى زدند   ) دایره ( نشستن تو از من. دختر نیمھ جوان  ما دف   نشست ھمچون

كشتھ شده بودند یاد آور مى شدند ، در این پدرانشان را كھ در روز  بدر  وخوبیھاي
حال یكى از آنھا  گفت : در میان  ما پیامبرى است كھ از آینده  خبر دارد ،  پیامبر 

 .)ك  كن وآنچھ را كھ قبÄ مى گفتى بگوصلى الله علیھ وسلم فرمود كھ این سخن را تر
 ۵١۴٧صحیح امام بخارى : ) فتح البارى ( (،  ) ١٠٨حدیث صحیح : اداب الزفاف: (
سنن الترمذى :  (، ) ١٣/  ٢۶۴/  ۴٩٠١سنن ابو داود) عون المعبود( : )( ٩/  ٢٠٢/ 

١٠٩۴  /٢٧۶  /٢(.    
لال  والحرام الدف والصوت فصل  ما بین  الح «ھمچنان درحدیث دیگرى مى فرماید:  

صحیح سنن )(تفاوت میان حلال وحرام  در ازدواج  دف  وآواز  است  »( في النكاح
 / ۶١١ / ١٨٩۶ :سنن ابن ماجھ  (،  ) ۶ / ١٢٧ :سنن نسا ئى  (، ) ١۵٣٨:ابن ماجھ 

١٠٩ (،  ) ١۴ / ٢٧۵ / ٢ (. 
 سیرت نویسان مینویسند کھ :

 )رضي الله عنھا(فارعة دختر اسعد  ) عنھارضي الله(در یک عروسي حضرت عایشھ 
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را در مراسم عروسي اش بھ منزل شوھر وي نبیط بن جابر انصاري برد. رسول خدا 
صلى الله علیھ و سلم بھ او فرمود:(یا عائشة، ما كان معكم لھو؟! فإن الأنصار یعجبھم 

را انصار، اي عایشھ! آیا ھمراه شما سرگرمي (دف و غیره) نبود؟ زی«اللھو) یعني: 
 بخاری )» ( سرگرمي را دوست دارند.

در روایتي آمده است کھ آن حضرت صلي الله علیھ و سلم فرمود: (فھل بعثتم معھا 
آیا کنیزي را با او روانھ ساختید تا دف بزند و «جاریة تضرب بالدف، وتغني؟) یعني: 

د یا رسول حضرت عایشھ رضي الله عنھا گفت: او چھ باید مي خوان» آواز بخواند؟
 ( أتیناكـم أتیناكـــم فحیونـــا نحییكــــم  :فرمود: باید چنین مي خواند الله؟

ولولا الحنطة السمــراء ما سمنت X  ولولا الذھب الأحمــر ما حلَّتْ بوادیكــــــم
 عذاریكـــــم)
 معني شعر:

 ما آمدیم، ما آمدیم، سلام و درودمان گویید تا سلام و درودتان گوییم« 
 اگر طلاي سرخ نبود آراستھ نمي گشت بیابان ھایتان

 ».و اگر گندم ھاي طلائي نبود دوشیزگانتان فربھ نمي گشتند
 یادداشت :

 خواننده محترم !
در شرع اسلام استفاده از دف در مراسم عروسي جایز مي باشد. ولی با تأسف باید 

ان  اعمال مي کنندو بھ گفت کھ : برخي از فامیل ھا در محافل عروسی ، اقدام  بھ چن
برپاکردن عروسی مختلاط  مرد وزن در صالون ھای عروسی می پردازند ، وبا ، 
آوردن نوازندگان و رقاصھ ھا، نوشیدن مشروبات الکلي، می پردازند کھ ، از لحاظ 

شرع اسلام جایز پذیرفتني  نبوده وحتی در زیاتر ازموارد حرام ھم مي باشد و حتي در 
 بھ اجتناب از آن ھا امر شده است .احادیث نبوی  

 ازدواج امرممانعت ازمصارف گزاف در
ھما نظوریکھ ملاحظھ فرمودید کھ ازدواج امر مقدس وسنت پیامبر صلی الله علیھ وسلم 

 است ولی در جنب  آن از مصارف گزاف  در عروسی  ممانعت بعمل امده است .
ھا کھ  مخارج زیادى را از پسر  در کشور عزیز ما افغانستان ھستند ، بعضى خانواده

براى ازدواج دخترانشان میطلبند، و فراموش میكنند و یا نمیفھمند كھ خیر و بركت در 
مخارج كمتر و مھریھ كمتر در ازدواج میباشد، و ھمچنین پیامبر صلى الله علیھ و سلم 

كھ بھ مردم (متفق علیھ)، یعنى: (  كسى »  من لا یرحم الناس لا یرحمھ الله« فرمودند: 
 .) رحم نمیكند خداوند نیز بھ او رحم نمیكند

پس اینھایى كھ رحم دلى براى این پسرى كھ تازه میخواھد زندگیش شروع كند ندارند 
 !چگونھ امید دارند تحت مرحمت خداوند قرار گیرند؟

بنابراین این اشخاصى كھ در مسائل ازدواج ھنگام خواستگار دخترشان بر پسر فشار 
و سختگیرى میكنند چھ بسا كھ روزى برسد كھ ھنگام خواستگارى پسرشان  میآورند

 نیز بھمانگونھ با آنھا رفتار شود .
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 نكاح  دربین  دوعید 
دربین مردم افغانستان شایع است کھ نکاح در بین دو عید جواز ندارد ، وعقد نکاح در 

 بین دو عید را بھ فال نیک نمیگیرند .
نكاح بین دو عید  ھیچگونھ  ممانعت شرعي نداشتھ   ،نھ تنھا ولی در دین مقدس اسلام 

پیامبر  بزرگوار اسلام محمد صلى الله علیھ وسلم  بعد از ماه رمضان  در ماه  بلکھ 
شوال با بى بى  عایشھ ( رض )  نكاح كرد  ودر ھمان ماه  زفاف   نمود.  وحتى علمأ  

  ھم میباشد.بدین باور أند  كھ نكاح در ماه شوال  مستحب   
   شب زفــــاف

مستحب است  كھ داماد با ھمسرش در شب  زفاف ملاطفت كند مثلآ بھ او شربت 
إنى  «ھ از اسما ء بنت یزید  امده است : در حدیث  متبركـوشیرني  ومانند آن بدھد؛ 

قینت عائشة لرسول  الله صلى الله علیھ وسلم ثم جئتھ فدعوتھ لجلو تھا ، فجا ء فجلس 
نبھا ، فأتي بعس لبن ، فشرب  ثم ناولھا  النبى صلى الله علیھ وسلم فخفضت إلى ج

فانتھر تھا  وقلت  لھا ، خذي من ید النبى صلى الله    :رأسھا  واستحیت ، قالت  أسما ء
عایشھ را براى پیامبر صلى الله علیھ وسلم   (»  فشربت شیئٱ فأخذت   :علیھ وسلم قالت

مبر  صلى الله علیھ وسلم  رفتم ، و او را  براى دخول  بر  مزین  كردم ، سپس نزد پیا
عائشھ  دعوت كردم ، آمد  وكنار  نشست ، سپس  ظرفى بزرگ  از شیر  آورده  شد، 

علیھ وسلم  از آن خورد وبھ عائشھ  داد ،  عائشھ سرش  پایین   پیامبر صلى الله  
فتم ظرف شیر را  از دست انداخت  وشرم كرد أسما ء  گوید : بر سر او داد زدم وگ

 پیامبر صلى الله علیھ وسلم  بگیر .
از كتاب  آداب الزفاف   ( »أسما ء گوید : عاىشھ  شیر  را گرفت  وكمي از آن را نوشید 

  ۴۵٣و   ۴۵٨/  ۴٣٨/ ۶، احمد فتح البارى  ) ١/  ١٧٩/  ٣۶٧ (علامھ البانى  الحمید: 
  . ) ۴۵٢و 

است   كھ داما د دستش را  روى  پیشاني  ھمسرش   یكى دیگر از سنت ھاى زفاف این
قرار دھد  وبسم الله  بگوید  واز خد ا طلب بركت  كند. ود عایى زیر  را كھ در حدیث 

اللھم إني أسأ لك من خیر ھا  وخیر  ما جلبتھا   علیھ ، وأعوذبك  «  آمده است قرائت كند
خیر  او  و خیر  آنچھ در او  را  ! پروردگا : یعنى  ( »من شر ھا  وشر ما جلبتھا علیھ 

آفریده اي  را  از تو  مى خواھم  وبھ تو  ازشر  او و شر آنچھ  در او  آفریده اي  پناه 
  . ) مى برم

ھمچنان سنت است  كـھ در  ھمچنان سنت است دو ركعت  نماز نفل   بھ ھم  بخوانند .
بھ  »(وجنب الشیطان ما رزقتنا   بسم الله اللھم  جنبا الشیطان «ھنگام آمیزش بگویـــد :

 )! شیطان را  از ما  وازآنچھ  بھ ما  عطا  مى كني دور بگردان  پروردگارا ،  الله نام 
فإن قضى  بینھما  ولد لن یضره الشیطان   «:پیامبر صلى الله علیھ وسلم  فرموده است 

.) ى رساند اگر طفل  از آن دو متولد شود ، شیطان  ھر گز  بھ او ضرر نم »ابدا 
 ٢/  ١٠۵٨/  ١۴٣۴صحیح امام مسلم : (،  ) ۶٩/  ٢٢٨/  ۵١۶۵صحیح امام بخارى : (
 ١٠٩٨سنن الترمذى   (، ) ۶ / ١٩٧ /  ٢١۴٧ :( عون  المعبود (سنن ابود ادو ( ، )
 . ) ١ / ۶١٨ / ١٩١٩ :، سنن ابن ماجھ ) ٢ / ٢٧٧/
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  صبح روز زفــــاف
فاف برای مھمانان و اقوامی کھ برای تبریک برای شوھر مستحب است کھ صبح روز ز

 گرم وصمیمی بعمل ارد .بھ منزلش می آیند از آنھا پذیرایی   گفتن
انس رضی الله عنھ ثابت میشود کھ : رسول الله صلی الله علیھ از فحوای حدیثی حضرت 

وسلم بعد از شب زفاف با زینب، دعوتی برگزار نمودند و بھ مسلمانان از نان و گوشت 
ادند، سپس نزد دیگر ازواج مطھرات رفتھ و برای آنھا دعای خیر نمودند و آنھا نیز بھ د

صبح شب زفاف انجام گرفت.  پیامبر سلام گفتھ و برای او دعای خیر نمودند، و این کار
با سند صحیح روایت  66/2و نسائی در الولیمھ  8/107این حدیث را ابن سعد  (

 .)نمودند
 آداب ھمبستر شدن :

ن مقدس اسلام در امور زناشویی وھمبستری آداب خاصی را پیروان خویش  بیان دی
داشتھ است وھریک از زن ومرد را بھ رعایت این  محرمات ھوشدار میدھد . کھ دراین 

کھ در بخش غرض معلومات مزید توجھ خوانندگان محترم را ببرخی از این محرمات 
 ذیلآ جلب مینمایم . شرع اسلامی بدان تاکید بیشتر بعمل آمده است

 مجامعت در سوراخ عقب (دبُر):
 است. پیامبر صلىٰ الله علیھ وسلم ميانسانی زناشویي در دبر حرام و خلاف فطرت 

بر اشخاصي كھ  خدا نفرین كرده  ؛»لعن الله الذین یأتون النساء في محاشھن«  فرماید:
 وھو عدي ابن و الأوسط يف الطبراني (رواه كنند.شان مجامعت ميبا زنان در دبرھاي

 صحیح) حدیث
ھر كس كھ از سوراخ پشت زنش  ؛»مَلْعوُنٌ مَنْ أتَىَ امْرَأتَھَُ فِي دبُرُِھَا« فرماید:و نیز مي

  ي جنسي كند، ملعون است؛ یعني: از رحمت و رضاي خدا محروم است.استفاده
  )10206 ،9733 احمد: مسند ؛2162 (ابوداوود:

 عدگي (حیض):مجامعت در روزھاي قا
 »وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ ھوَُ أذَىً فَاعْتزَِلوُا النِسَّاءَ فِي الْمَحِیضِ « فرماید:الله تعالىٰ مي

پرسند، بگو: آن رنجي است، پس ؛ از تو در باره عادت ماھانھ مي) 222البقرة/ سوره (
 د.زنان كناره گیري كنی ) آمیزش با( ھنگام عادت ماھانھ از 

مَنْ أتَىَٰ حَائِضاً أوَِ امْرَأةًَ فِى دبُرُِھَا أوَْ كَاھِناً فَصَدَّقَھُ بِمَا یَقوُلُ فَقَدْ « در حدیث آمده است:
دٍ  ریزي است یا در سوراخ نھر كسي با زني كھ در حال خو ؛»كَفَرَ بِمَا أنُْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّ

دھد) برود و ر آینده خبر ميكند، یا پیش كاھن (كسي كھ از امو پشت آن ھمبستری 
 ماجھ: ابن ؛135 (ترمذي: سخنان او را باور كند، پس بھ دین محمد كفر ورزیده است.

لازم بھ یادآوري است كھ در ایام قاعدگي فقط عمل جنسي حرام است و بوسھ  )639
 باشد.گرفتن و سایر تلذذات از زن حلال مي

 افشاي عمل زناشویي و متعلقات آن:
 دیگر را پیش كھ مرد یا زن عمل جنسي و سخنان مربوط بھ آن و تلذذ از یكحرام است 

إِنَّ مِنْ أشََرِّ النَّاسِ عِنْدَ « فرماید:افشا كنند. پیامبر صلىٰ الله علیھ وسلم ميخویش دوستان 
جُلَ یفُْضِى إِلَى امْرَأتَِھِ وَتفُْضِى إِلَیْ  ِ مَنْزِلَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ الرَّ ھَاا¼َّ ؛ از بدترین »ھِ ثمَُّ یَنْشُرُ سِرَّ
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شود، سپس راز وي را فاش بستر ميمردم نزد خدا، مردي است كھ با زن خود ھم
 )1437 مسلم: (صحیح كند.مي

 دیگر:لیسیدن رطوبات اعضاي تناسلي یك
عالم شھیر جھان اسلام از   ه   1352عبد الرحمن البراك متولد سال  شیخ  أبو عبدالله 

ھیئة التدریس بجامعھ الامام محمد بن سعود  کشور عربستان سعودی کھ عضویت 
الاسلامیھ را در کشور عربستان نیز دارا میباشد در مورد لیسیدن رطوبت اعضای 

 تناسلی یک دیگر طی فتوای شرعی مینویسد :
رای ھر یک از زوجین جایز است کھ از جسم یکدیگر بھره ولذت ببرند.الله تعالی ب اولا:

 ). یعنی:( آنان187سوره بقره آیھ  » (  ھنَُّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأنَتمُْ لِبَاسٌ لَّھُنَّ «می فرماید: 
(زنان)برای شما(مردان)لباسی ھستند و شما (مردان) نیز برای آنان(زنان) لباسی 

 .)ھستید
.) 223(سوره بقره آیھ  » نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأتْوُاْ حَرْثکَُمْ أنََّی شِئتْمُْ « می فرماید: و نیز

یعنی:( زنان شما کشتزار شما ھستند پس از ھر جا( و ھر گونھ) کھ خواھید بھ کشتزار 
 ولی فراموش نکنید کھ : در این مسئلھ باید دو امر را رعایت نمود:» خود ( در) آیید.

نزدیکی نمودن بازن از پشت،زیرا این عمل از بزرگترین گناھان کبیره است و     : 1
 اینکار نوعی از لواط است.

:(پرھیز از) نزدیکی کردن با زن درھنگامیکھ او در حیض است. بھ دلیل این فرموده  2
یعنی: (ھنگام  .)222(سوره  بقره آیھ  » فَاعْتزَِلوُاْ النِسَّاء فِی الْمَحِیضِ : «  الله تعالی

عادت ماھانھ از ( آمیزش با) زنان کناره گیری کنید. )و منظور از این آیھ؛ پرھیز کردن 
از جماع با زنان است و ھمچنین این(حرام بودن در جماع) در ھنگام نفاس ( خونیکھ 
بعد از زایمان از زنان خارج می شود) نیز برقرار است تا وقتیکھ پاک شوند و غسل 

 نمایند.
ھدایت کھ باید زوجین آنرا  رعایت نماید : باید معاشرت جنسی و بھره گیری از ین دوم

(یکدیگر) مطابق با آداب اسلامی و مکارم اخلاقی باشد،نص صریحی در باره ی آن 
وارد نشده است،مگر اینکھ (می توان گفت) این عمل مخالف آداب و اخلاق نیکو و 

یل، جھت احتیاط بھتر است این عمل صورت منافی با فطرت ھمزیستی است.و بھ این دل
 نگیرد.

علاوه بر این، چنین عملی بر لیسیدن نجاست گمان می رود، و لیسیدن نجاست و آنچھ 
کھ بدنبال آن؛ از فروبردن (دھان)در (محل نجاست) کھ ھمراه با آب دھان است خواھد 

شود و زن  آمد، عادتا امری حرام است، چرا کھ منی یا مذی در دھان زن دفع می
بوسیلھ این عمل اذیت می شود، الله تعالی می فرماید: (إن الله یحب التوابین ویحب 

). یعنی پرھیز 222دارد.(بقره کاران و پاکیزگان را دوست میالمتطھرین) خداوند توبھ
کنندگان از پلیدیھا و نجاسات ( را دوست دارد).و بھ ھمین دلیل است کھ الله تعالی از 

ھنگام حیض یا در غیر از مکان طبیعی خود نھی فرموده است.این مربوط نزدیکی در 
بھ مسئلھ بوسیدن و مکیدن بود، ولی در مورد لیسیدن و آنچھ کھ از مجرای آن جاری 

است و » درکنار ھم بودن« می شود؛ براستی کھ این مسئلھ خیلی دور از فطرت 
با این وجود ما بطور قطع آنرا بیشتردر مظنھ ی لیسیدن نجاست قرار می گیرد، ھر چند 
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حرام نمی دانیم، البتھ مادامیکھ ھمرا با نجاست آب دھان و داخل شدنش بھ حلق نباشد. و 
شایستھ زبانی کھ تلاوت قرآن می کند نیست کھ بھ نجاست آلوده شود، و آنچھ کھ خداوند 

  بدان اجازه داده برای کسیکھ فطرت سالمی دارد خیلی مناسبتر است.
ن تعداد کثیری از علمای اسلامی این عمل را حرام قرار داده است ودلالیل این ھمچنا

 عده  از علماء بشرح ذیل جمعبندی گردیده است :
 اول :

و ممکن است ھنگام  طوریکھ قبلآ گفتیم : در این عمل خطر نجس شدن زن وجود دارد ،
از دفع شدن  اللخصوص کھ قبل خروج منی مقداری نجاست نیز ھمراه آن خارج شود.

مذی و ودی کھ ھر دو نجسند جریان می یابند، یا مقداری ادرار در انتھای دفع  منی ،
 .شدن منی خارج شود

و در اینجا بر این گمان می رود کھ حکم (المئنة) وارد شود.یعنی یقین ھمچنانکھ فقھا  
سد  برای می گویند.پس از این وجھ حرام می شود ، چرا کھ بھ حقیقت شرع

آمده است. ( یعنی چون احتمال دارد ھمراه منی مقداری نجاست بھ دھان زن   یعذررا
وارد شود،بنابراین این احتمال بر یقین حکم می شود و بھتر است بخاطر سد ذریعھ این 

 ).عمل صورت نگیرد 
 دوم:

بلعیدن منی را   بادرنظرداشت اینکھ منی  نزد بعضی از علماء طاھر است، ولی آنھا
د و ناپاک بودن آن جایز نمی دانند بھ دلیل این فرموده الله تعالی کھ می بخاطر پلی

.) یعنی: و 157سوره أعراف »( الخبائث  ویحل لھم الطیبات ویحرم علیھم«  فرماید:
 گرداند.برای آنان چیزھای پاکیزه را حلال و چیزھای ناپاک را بر ایشان حرام می

  سوم:
اھل عیاش و زنا وجود دارد کسانیکھ ھیچ چیز نزد  در این عمل تشابھ بھ زنان کفار و

آنھا مھم نیست مگر لذت جویی از شھوات و بسان حیوانات زیستن، حتی بعضی از 
حیوانات خودداری می کنند از نزدیک شدن فرج نر ، و پیامبر صلی الله علیھ وسلم می 

نماید پس او نیز  ( من تشبھ بقوم فھو منھم ). یعنی: ھر کس خود را شبیھ کفار فرماید:
 أحمد وغیره با سند مطمئن. مثل آنھا خواھد بود.مسند امام

 زناي خیالي:
اي را تصور كند و یا ي خود زن غریبھجایز نیست كھ مرد، ھنگام مجامعت با زوجھ

 زن، مرد اجنبي را در خیال آورد.
 ھاي ھمبستريآداب و سنت

 بستري:دامني وتناسل از ھمنیت پاك - 
ستري حفاظت از زنا وفحشا، توالد و تناسل باشد و در بزوجین ھدفشان از ھمھر یك از 

ستري با نیت فوق موجب اجر و ثواب است و اصل ھدف از ازدواج ھمین است. ھمب
كند، امید است كھ موجب اجر و دامني زوجین كمك ميبدون از آن چون بھ عفت و پاك

قَالوُا: ». وَفِى بضُْعِ أحََدِكُمْ صَدقََةٌ «…  ماید:فرثواب باشد. پیامبر صلىٰ الله علیھ وسلم مي
ِ! أیََأتِْى أحََدنَُا شَھْوَتھَُ وَیَكُونُ لَھُ فِیھَا أجَْرٌ؟ قَالَ:  أرََأیَْتمُْ لَوْ وَضَعَھَا فِى حَرَامٍ «یَا رَسُولَ ا¼َّ

بستري با زن نوعي ؛ ھم»كَانَ لَھُ أجَْرٌ  أكََانَ عَلَیْھِ فِیھَا وِزْرٌ؟ فَكَذلَِكَ إِذاَ وَضَعَھَا فِى الْحَلالَِ 
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دادن است. اصحاب گفتند: اي پیامبر خدا! ھرگاه یكي ازما شھوت خود را برآورده صدقھ
سازد، در آن اجر و ثواب است؟ پیامبر صلى الله علیھ وسلم فرمود: آیا اگر قضاي مي

ست اگر آن را در بود؟ ھمین طور انھاد، بر او گناھي نميشھوت خود را در حرام مي
 )1006 مسلم: (صحیح حلال بنھد، داراي اجر خواھد بود.

 ملاعبت و ملاطفت: -
اي كھ ستري، شھوت زن را تحریك كند، بھ ھر وسیلھمستحب است كھ مرد پیش از ھمب

شود از قبیل بوسھ گرفتن و مكیدن زبان وي و چسباندن بدن بھ بدن و وي تحریك مي
گر پیش از تحریك زن زن ھم از مجامعت لذت ببرد. و اتا …. استعمال خوشبویي و 

یابد و لذت ستري شود، غالباً پس از انزال مرد، شھوت زن تسكین نميمشغول بھ ھمب
نَھَىٰ رسول الله صلىٰ الله علیھ وسلم عَنِ « گوید:برد. جابر بن عبدالله ميكامل نمي

 علیھ وسلم از مجامعت پیش از ملاعبت باز ؛ پیامبر صلىٰ الله»المُوَاقَعَةِ قَبْلَ المُلاعََبَةِ 
لا یقعن أحدكم علىٰ امرأتھ كما تقع البھیمة، « فرماید:داشتھ است. و در حدیث دیگر مي

نباید ھیچ  ؛»القبلة والكلام«قیل: وما الرسول یا رسول الله؟ قال: » ولیكن بینھما رسول.
میان آنان رسولي باشد، سؤال  یك از شما بر زنش ھمچون حیوان بر اھل خود بیفتد؛ بلكھ

 روایت (بھ شد: یا رسول الله ! منظور از رسول چیست؟ فرمود: بوسھ و صحبت كردن.
 است.) منكر حدیث الفردوس، مسند در دیلمي

در كتاب خلاصة الفتاوىٰ نوشتھ است: دست زدن مرد و زن بھ اعضاي تناسلي و  
 دیگر جایز است.انگیز یكجاھاي شھوت

 بستريگفتن و خواندن دعا پیش از ھم بسم الله -
ِ اللّٰھُمَّ جَنِبّْنَا الشَّیْطَانَ وَجَنِبّْ « این دعا از پیامبر صلىٰ الله علیھ وسلم نقل شده است: بِسْمِ ا¼َّ

چھ ؛ بھ نام الله، خدایا! ما را از شیطان دور دار و شیطان را در آن»الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتنََا
 )3271 بخاري: (صحیح ودي، دور دار.بھ ما عنایت فرم

 مرد پس از انزال كمي تاخیر كند: -
افتد؛ در كتاب المغني نوشتھ: تا زن كاملا ارضاء بشود؛ چھ بسا انزال وي بھ تأخیر مي

فلا یعجلھا حتي تقضي حاجتھا؛ مرد زن را بشتاب وا ندارد تا آنكھ زن حاجت خود را 
 برآورد.

 بستري بھ قدر تحمل زن:ھم - 
جماعھ لم تجز الزیادة علىٰ قدر  لو تضررت من كثرة « در كتاب الدر المختار آمده است:

شود مجامعت بیش از توانایي زن ؛ اگر زن از كثرت مجامعت مرد متضرر مي»طاقتھا
جائز نیست.بنابر این مرد بھ قدر توانایي زن كفایت كند و ورنھ زن دیگر بگیرد و مرد 

دامن درآوردن زن بر مرد واجب جوابگو باشد؛ زیرا عفیف و پاكباید بھ قدر كفایت زن 
 العلوم) (احیاء  است.

 ھمبستري در خلوت: -
زیر چادر ھمبستری بستري باید از سمع و نظر مردم بھ دور باشد و مناسب است كھ ھم

 یا ملافھ انجام گیرد.
زوجین در وقت  جمھور علماء امام ابو حنفیھ وامام  شافعی و امام مالک  معتقدند کھ

جماع می توانند لباسھای خود را بیرون ارند وخود را عریان واز زیبای ھای یکدیگر 
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 حذ برند .
ولی امام حنبل میفرماید کھ : لخت وعریان شدن و عدم پوشش در وقت جماع مکروه 
است، و بھ احادیثی استناد می کنند کھ ھیچیک از آنھا صحیح نیست، از جملھ احادیث 

 ذیل :
یَ إذاَ أتَیَ أحََدکُُمْ أھَْلَھُ ، فَلْیَسْتتَِرْ ، فَإنَِّھُ إذاَ لَمْ یَسْتتَِرْ اسْتحَْیَتْ الْمَلاَئِکَةُ فَخَرَجَتْ، وَبَقِ « -1

ھرگاه یکی از شما با «یعنی : ». الشَّیْطَانُ فَإذِاَ کَانَ بَیْنَھُمَا وَلَدٌ ، کَانَ لِلشَّیْطَانِ فِیھِ نَصِیبٌ 
شد پس خود را (با چیزی) بپوشاند، اگر چنین نکند ملائکھ حیاء می  ھمسرش ھمبستر

کنند و بیرون می روند، و تنھا شیاطین می مانند و اگر بچھ ای از آن مقاربت حاصل 
 ».شود شیطان نیز در آن نصیب خواھد داشت

) و بزاز در مسندش روایت کردند 63/  1( »المعجم الأوسط«این حدیث را طبرانی در 
 ).247/  4ز آنرا ضعیف دانستھ است، نگاه بھ : "نصب الرایة " (و بزا

دَ الْعَیْرَیْنِ « -2 دْ تجََرُّ ھنگامی کھ خواستید «یعنی : ». إِذاَ أتَیَ أحََدکُُمْ أھَْلَھُ فَلْیَسْتتَِرْ وَلاَ یَتجََرَّ
با ھمسرانتان ھمبستر شوید خودتان را پوشیده و مانند دو الاغ کاملا لخت و برھنھ 

 ».نگردید
) 193/  7)، و بیھقی در سننش (196/  10این حدیث را طبرانی در "المعجم الکبیر" (

روایت کردند و بیھقی آنرا ضعیف دانستھ، در اسناد آن شخصی بنام "مندل بن علی" 
) از عتبھ بن عبدالله سلمی روایت 1921ھست کھ ضعیف می باشد. ھمچنین ابن ماجھ (

 آنرا ضعیف دانستھ است. ) 2009"إرواء الغلیل" ( کرده و علامھ البانی در 
ی الْحَمِیرِ  « -3 یَانِ تعََرِّ ». إِذاَ أتَیَ أحََدکُُمْ أھَْلَھُ فَلْیَسْترُْ عَلَیْھِ، وَعَلَی أھَْلِھِ، قَالَ:"وَلا یَتعََرَّ

ھرگاه یکی از شما با ھمسرش ھمبستر شد پس خود و زنش را (با چیزی) «یعنی : 
 ».نند الاغ عریان نشوندبپوشاند، و ما

) روایت کرده، در سند آن شخصی 164/  8( )المعجم الکبیر(این حدیث را طبرانی در 
) گفتھ : ضعیف  293/  4(  )مجمع الزوائد  (ھست کھ مصنف  )عفیر بن معدان(بنام 

 است.
یعنی :  ». ذلَِکَ یوُرِثُ الْعَمَی  إذاَ جَامَعَ أحََدکُُمْ زَوْجَتھَُ ، فَلاَ یَنْظُرْ إلَی فَرْجِھَا ، فَإنَِّ  « -4
نمائید بشرمگاه وی نگاه نکنید زیرا باعث کوری وقتی کھ با زن مجامعت می«

 ».شودمی
گفتھ : این حدیث را ابوحاتم رازی، ابن حبان، ابن  »  آداب الزفاف« شیخ البانی در 

 اند.جوزی، عبدالحق ابن دقیق العید موضوع قرار داده
بھ دیگری در این باره وارد شده کھ ھیچکدام صحت ندارند، و لذا استناد و احادیث مشا

بھ آنھا صحیح نیست، و حکم بھ واجب بودن پوشش و یا مکروه بودن عریان شدن در 
وقت جماع قولی ضعیف است، و اصل آنست کھ زوجین می توانند با نگاه و لمس از 

 ھمدیگر استمتاع جویند.
ی خود کھ قائل بھ جواز ھستند، بھ حدیث بھز بن حکیم از و جمھور علماء نیز برای رأ

ِ عَوْرَاتنَُا مَا نَأتِْی مِنْھَا وَمَا نَذرَُ؟  «پدرش از جدش استناد کردند کھ گفت :  قلُْتُ یَا نَبِیَّ ا¼َّ
ِ إِذاَ کَانَ الْقَوْمُ  قَالَ احْفَظْ عَوْرَتکََ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِکَ أوَْ مَا مَلَکَتْ یَمِینکَُ. قلُْتُ یَا رَسُولَ  ا¼َّ

ِ إِذاَ کَانَ  بَعْضُھُمْ فِی بَعْضٍ؟ قَالَ إِنْ اسْتطََعْتَ أنَْ لاَ یَرَاھَا أحََدٌ فَلاَ یَرَاھَا. قَالَ قلُْتُ یَا نَبِیَّ ا¼َّ
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ُ أحََقُّ أنَْ یسُْتحَْیَا مِنْھُ مِنْ النَّاسِ  ) وابن ماجھ ( 9427ترمذی (» أحََدنَُا خَالِیاً؟ قَالَ فَا¼َّ
توانیم ببینیم ).یعنی : گفتم: ای پیامبر خدا، چھ قسمتی از عورتھای یکدیگر را می1920

عورت خویش را بجز از ھمسر و کنیزت، از دیگران «توانیم؟ فرمودند: و کجاھا را نمی
اگر «گفتم: ای رسول خدا، اگر در جایی با دیگران جمع بودیم؟ فرمودند: ». مخفی بدار

گفتم: ای رسول ». توانی کھ کسی عورت تو را نبیند، پس طوری باش کھ کسی نبیند می
 ».تر است کھ از وی حیا شودخداوند از مردم مستحق«خدا، اگر تنھا بودم گفت: 

حسن  »صحیح الترمذی «ترمذی این حدیث را حسن دانستھ، و علامھ البانی ھم آنرا در 
 دانستھ است.

در نھی از عریان شدن در وقت جماع زوجین بھ صحت : ھیچ حدیثی  خلاصھ اینکھ
نرسیده است، و اصل بر حلیت است، ضمن اینکھ در تایید این اصل ھم حدیث ثابت شده 

 است.
 عدم استقبال قبلھ: -

 بستري رو بھ قبلھ نكند. عمرو بن حزم و عطا آن را مكروه قرار ھنگام ھم
 )7/228 (المغني: اند.داده

 عدم تکلم زیاد: -
 )7/228 (المغني: در اثناي ھمبستري زیاد صحبت نكند كھ مكروه است.

 ستري:ھاي ھمبصورت -
 خواه زوجین ا بھ دلي خاصي را در مجامعت لازم قرار نداده و آن ردین اسلام شیوه

ي اسلام در این است كھ مجامعت در قبُلُ (سوراخ واگذار نموده است. فقط فریضھ
 صورت گیرد .جلویي) 

عن ابن عباس أن أناسا من حمیر أتوا النبي صلىٰ الله علیھ و سلم یسألونھ، فقال رجل 
نساؤكم «  تعالىٰ:منھم: إني أحب النساء وأحب أن آتي امرأتي مجبیة، فكیف ترىٰ فأنزل الله

ائتھا مقبلة « فقال رسول الله صلىٰ الله علیھ وسلم: »حرث لكم فأتوا حرثكم أنىٰ شئتم.
ي حمیر نزد فرماید: گروھي از قبیلھ؛ ابن عباس مي»ومدبرة إذا كان ذٰلك في الفرج

ا رسول خدا صلىٰ الله علیھ وسلم آمدند تا از او بپرسند. مردي از آنان گفت: من زنان ر
خواھد با ھمسرم در حالي كھ دست ھا و زانوھایش را بھ زمین دوست دارم و دلم مي

نساؤكم حرث « زده مجامعت نمایم، چھ مي فرمایي؟ خداوند متعال این آیھ را نازل نمود:
تان كشت شما ھستند، بھ كشت خویش بھ ھر شكلي ؛ ھمسران»لكم فأتوا حرثكم أنىٰ شئتم

ل خدا صلىٰ الله علیھ وسلم فرمود: با زن خود در حالي كھ خواھید درآیید. رسوكھ مي
بستري در بستري كن، بھ شرطي كھ ھمرویش بھ سوي تو یا پشتش بھ سوي تو باشد ھم

 )3283 طبراني: الأوسط (معجم فرج (سوراخ جلوي) باشد.
 برترین شیوه در ھمبستري:

زیر و مرد بالا باشد. در بستري این است كھ زن ي ھمنویسد: بھترین شیوهمي قیم ابن
حدیث بھ زن فراش گفتھ شده و این با پایین بودن زن سازگار است و در قرآن بھ مرد 

 بخشي مرد بھ زن است.قوّام گفتھ شده است و بالا بودن وي از تكمیل قوام
وقتي مرد میان دست و پاي زن (براي  ؛»إِذاَ جَلَسَ بَیْنَ شُعَبِھَا الأرَْبَعِ « و حدیث:

 )349 مسلم: (صحیح بنشیند، بر ھمین شیوه دلالت دارد.  معت)مجا
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 بدترین شكل ھمبستري:
بستري این است كھ مرد پایین و زن بالا باشد، این نویسد: بدترین شكل ھمابن قیم مي

 نوعی از مریضی است .روش خلاف فطرت نر و ماده و 
 استحباب وضو جھت تكرار عمل جنسي: -

أْ « وسلم فرمود:پیامبر صلىٰ الله علیھ  ؛ وقتي »إِذاَ أتَىَٰ أحََدكُُمْ أھَْلَھُ ثمَُّ أرََادَ أنَْ یَعوُدَ فَلْیَتوََضَّ
 (صحیح یكي از شما با زنش مجامعت كرد و سپس خواست كھ عودت كند، وضو بگیرد.

 )308 مسلم:
 وجوب غسل پس از عمل جنسي: -

سل بر مرد و زن واجب مي گاه زن داخل شود، غي مرد در شرمھنگامي كھ كلاھك آلھ
إِذاَ « فرماید:كھ پیامبر صلىٰ الله علیھ وسلم ميگردد، چھ انزال بشوند، یا نشوند؛ چنان

؛ وقتي مرد میان دست و »جَلَسَ بَیْنَ شُعَبِھَا الأرَْبَعِ وَمَسَّ الْخِتاَنُ الْخِتاَنَ فَقَدْ وَجَبَ الْغسُْلُ 
ي او در شرمگاه زن غائب شود، غسل لھپاي زن (براي مجامعت) بنشیند و كلاھك آ

 )349 مسلم: (صحیح واجب است.

   ولیمھ 
بعد از بردن ھمسر بھ  خانھ ، دادن ولیمھ لازم است ، در حدیث متبركھ امده  است كھ 

 پیامبر صلى الله علیھ وسلم عبد الرحمن  بـن عوف را بــھ آن امـــر فرموده است . 
لما خطب علي  فاطمة رضى  «صیب  آمده است : ھمچنان در حدیث   بریده  بن ح 

 »الله عنھا قال :  قال  رسول الله صلى الله علیھ وسلم :  إنھ  لا بد للعرس    من ولیمة 
وقتى  كھ على از فاطمھ رضى الله  عنھا  خواستگارى كرد ، پیامبر صلى الله علیھ  (

 ، )٢۴١٩ع الصغیر : صحیح جام (وسلم  فرمود : براى عروس  ولیمھ  لازم است . 
 .) ١۶/  ٢٠۵/  ١٧۵أحمد فتح البارى :  (
ولیمھ سھ روز بعد از بردن ھمسر بھ خانھ  باید  داده شود : چون این كار  از پیامبر    

تزوج النبي صلى  «صلى الله علیھ وسلم  نقل شده است ، از انس  روایت  است : 
 » وجعل  الو لیمة ثلاثة أیامالله علیھ وسلم صفیة ،  وجعل  عتقھا  صداقھا ، 

پیامبر صلى الله علیھ وسلم  صفیھ  را  بھ ازدواج  خود  در آورد  ومھریھ  او را  (
آداب الزفاف  فتح  ( .»آزادي اش ،  تعین  نمود ، و ولیمھ  را بعد از سھ  روز داد

  . ) ٩/  ٢٢۴/  ١۵۵٩ (صحیح بخارى  ( )٧۴البارى 
 اسلا متعدد زوجات وموضِع دین مقدس 

تعدد  اساسآ م کھ :یدر بدو کلام میخواھم  خدمت خوانند گان  با تمام  قوت تذکر دھ
زوجات از جانب دین مقدس اسلام وضع نگردیده است ، بلكھ تعدد زوجات در اكثر  
شرایع  وقوانین  قبل ازآمدن دین مقدس  اسلام  وجود داشتھ وبھ نوع  از انواع ھنوز 

   وجود دارد.بخصوص در کشور ما افغانستان  در کشور ھای  اسلامیھم 
عرب قبل از اسلام بیش  از ھر ملت  دیگرى زنھاى متعددی  را در نكاح  خود داشتند 

،  دین مقدس اسلام   آمد  وحد وسط  را در این  مورد انتخاب  كرد  وبراى تعدد 
اوز زوجات  حد ومرز  مشخص را تعیین كرد  واجازه  نداد كھ از  این حد  تج
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صورت گیرد  ، وشرایط ومقر راتى  را براى  تعدد زوجات  در نظر  گرفت  كھ با  
  .رعایت این شرایط زیانھاى  ناشى  از تعدد زوجات  از بین  خواھند رفت

چنانچھ گفتھ آمدیم كھ دین مقدس اسلام  تعدد زوجات را  مباح  نموده  وآن را واجب 
ھر كس  امكان وشرایط لازم را  داشتھ   (است : ، بلکھ فرمودهنكرده است  وبر آن امر 

باشد  اگر مایل  باشد با رعایت اعتدال   میتواند تا چھار  زن بگیرد ، اما واجب نیست  
ممنوعیت  ازدواج با بیش از چھار زن بر اساس   )كھ حتمٱ چھار زن را  داشتھ  باشد 
من النسا ء مثنى وثلاث   فانكحو مأ طا ب لكم « این  فرموده خداوند متعال میباشد.
زنھائى را  كھ براى شما )( 3نسا ء :  سوره »( ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة  

حلال  ودلتان  آنھا  را  میخواھد وپسند میكند از یك  تا  چھار  بھ نكاح  و  ازدواج  
تى است  خود در آورید ونباید بیش  از چھار  زن  در  نكاح  داشتھ  باشید، واین امر وق

كھ بتواند در بین  آنان  عدالت  ومساوت   در حقوق  شرعى  رعایت  كنید ،  وقتى بیم 
آن داشتید  كھ قادر  بھ رعایت  عدالت  در بین  چند  ھمسر  نمى  باشید، باید   بھ یك 

پیامبر صلى الله علیھ وسلم  بھ غیلان  بن سلمھ  كھ در  زمان   .)  زن  اكتفا  كنید
چھار  زن  »أمسك أربعا  وفارق سا ئرھن  «دنش ده زن  داشت  فرمود : اسلام آور

 ،  )  ١۵٨٩الصغیر  :  صحیح جامع)(را براى خود نگھ  دار وبقیھ  را  رھا كن  
 .) ١/۶٢٨/١٩۵٣ (، سنن ابن ماجھ ) ٢/٢٩۵/١١٣٨سنن الترمذى  :  (
تم : نزد پیامبر  ازقیس بن حارث  روایت است : وقتى كھ اسلام آ وردم ھشت زن داش 

إختر  منھن  «صلى الھ  علیھ وسلم رفتم  جریان را  برایش  تعریف  كردم ، فرمود : 
صحیح سنن ابن ماجھ :  )(چھار زن را از بین  آنھا  براى خود اختیار كن  »(أربعا 
سنن ابو دود ) عود المعبود :   (،  ) ١/۶٢٨/١٩۵٢سنن ابن ماجھ   (، ) ١۵٨٨

۶/٣٢٧/٢٢۴ ( 
 از دلایل علمى مباح بودن تعدد زوجات : برخى

در مورد دلایل علمى براى  جایز بودن  تعدد زوجات   میتوان  فقط وفقط  بھ این   
 این  امر  بھ خصوصیات  وطبیعت  وسرشت  انسان  بر میگردد، نقطھ اكتفا كرد  كھ 

 :و این مسالھ از فطرت  بشرى  انسان سر  چشمھ گرفتھ ومیتوان  گفت كھ  
  خصوصیات  سر شتى  وطبیعت انسانى  تعدد زوجات را اقتضا  مینماید.

ھمچنان اگر  آمار  وسر شماریھاى ملت ھاى  مختلف  جھان  را حتى در شرایط صلح  
بیشتر از   مورد نظر قرار دھیم  بو ضاحات  تام  در خواھیم  یافت  كھ تعداد   زنان 

اظ علمى  ومنطقى حل   نمى گردید ، واگر این  مسالھ از لحتعداد  مردان است . 
  شراره  فساد  بھ اوج خود میرسید.

ھمچنان عامل دیگر  تعدد زوجات  مبتلا  شدن  زن  بھ امراض  شدید  وصعب العلاج 
 است .    )عقیم  و نازا  (
و ھمچنان برخى از اوقات   غریزه  جنسى  در زن   بھ خاموشى  میگراید  ویا بھ  

یزه  جنسى شدید  وحاد ترى است  ونمیتواند با یك زن عفت  خود عكس مرد داراى غر
را  محفو ظ  نگاه  دارد،  ویا گاھى  عادت  ماھانھ زن  طولانى  است  وبھ ده روز در 

اجتماعى  بھ مرد  اجازه  تعدد   ھر ماه  میرسد اگر  در چنین  شرایط  واوضاع
ر  كار ھاى  نامشروع شود  یا زوجات  داده  نشود ،  آن مرد ناچار  است   یا دچا
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زنش را طلاق دھد  وتردید نیست  كھ طلاق  در چنین اوضاع واحوالى  بھ مراتب  
براى زن  مضر تر  وزیا ن آورتر  از این است ،  كھ زن دیگرى  شریك  زندگیش  

 شود .

  زن وشوھر  لباس ھمد یگر ند :  
 » ھن لباس لكم  وأنتم لباس لھن «

 )ان  لباس  شما  ھستند ،  وشما لباس  آنھا  آنھا  یعنى زن( 
  )  187سوره   البقره :   (

اگر  بھ مفھوم و حكمت  بزرگ این  آیھ متبركھ  با دقت تام توجھ  نمایم   در خواھیم  
یافت كھ   قرآن با چھ اعجاز وچھ زیباى زن ومرد  بھ لباس  مشابھت داده ومفاھیم آتى 

 .را براى ما  مى آموزاند
لباس  باید  با اندازه  وبر اندازه  انسان باشد ،  این بدین  معنى  لما میگویند کھ ع-1

است كھ لباس  انسان اگر  تنگ باشد  ، یا از اندازه جان انسان كلان باشد ،  یا لباس  
اش كوتاه   ویا بھ تناسب  اندم اش  دراز باشد  در ھمھ این  موارد  در ظاھر دارائى 

براى آن  لباس   ، ولى این لباس در ھیچ صورت  راحت  لازم را كھ لباس  خواھد بود 
بھ تن كرده نخواھد یافت.مفھوم  قرآن عظیم الشان در فھم  كلمھ زن وشوھر كھ بھ   

زن وشوھر ھم باید اندازه   لباس در آیھ متبركھ تشبیھھ گردیده است ،   ھمین است :  
ھماھنگى   ر  با ھم ھما ھنگي  عقیدوي ،  وبر اندازه  یگد یگر باشند ،  اگر زن وشوھ

فكرى ، ھماھنگى  فر ھنگى ،  اجتماعى ،  وحتى ھماھنگى  مادى نداشتھ باشند ،  با 
 ھم نمیتوانند  آنطوریكھ  كھ باید وشاید باشد  زندگىآرام  وخوشبخت  داشتھ باشد . 

ھم از لحاظ  انسان با داشتن لباس  ارام  ومطابق ذوق اش   ھم از لحاظ جسمى و -2
روحى  احساس  آرامش میكند ، بھ ھمین اساس انسان باداشتن شوھر  مناسب ، ویا زن 

 .مناسب  موجب  آرامش  جسم وجان  یكدیگر  میگردا نند
ھمانطوریكھ لباس  بدن انسان را  مى پوشاند ، وعیب ھاى  ظاھري انسان را   -3

انند  لباس  عیب ھاى  ھمد یگر پنھان  مى كند ، داشتن  زن  خوب ویا شوھر خوب،  م
 .را  مى پوشانند ، ومحرم راز  ھمدیگر مبدل میگردنند

لباس براى انسان  مایھ  زینت   وآراستگى  است ،  زن وشوھر  ھم براى    -4
 .ھمدیگر  مایھ  زیباي  وآراستگى  اند

اید  لباس  با بدن  انسان ارتباط نزدیك  وتنگ تنگ دارد ،  زن وشـوھر  نیز ب -5 
 ارتباطشان  با یك دیگر  باید چنین باشد.

ھمانطوریكھ لباس   بدن انسان را  از گرما  وسردى وخنك  حفظ میكند ،  زن   -6
 .وشوھر  نیز باید  ھمدیگر  رادر مقابل  گرم  وسردى زندگى   حفظ نماید

لھ  لباس اگر چرك  شد، شستھ میشود ،واگر پاره شد ، دوختھ میشود ،  وبلا فاص -7 
 دور انداختھ  نمى شود ، زن وشوھر  ھم اگر  در حق  ھمدیگر   مرتكب خطا  مي

گردند ، بلافاصلھ نباید از ھم دیگر فصل وباب جداى را بنأ  نھند  ، بلكھ  با  رشتھ  پند 
 واندارز ،با تفكر وتعمق با عفھ وبخشش از خطا یك دیگر بگذرند واخطا یك دیگررا  ،

 .نمایندبا آب  بخشش ،شوستشو 
گرچھ  (نیست  تمام عمرخود را  بدون لباس سپرى كند ، وساده  آسان براى انسان -8
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ھمینطور  آسان  نیست  انسان  تمام عمر  را  بدون  زن وشوھر  سپرى  )ممكن است 
 .كند

لباس عورت  است واماكن  ناشایست انسان را از دید  دیگران  حفظ مى كند ، زن   -9 
م  بھ ازدواج ، خود ر ا از  ارتكاب  فحشاء  وكار ھاى  ناشایست  ومرد  نیز با اقدا

  حفظ كند.
 ھدایات اسلام  در باره  ازدواج

  ازدواجزن شایستھ برای 
شخصیکھ  میخواھد ازدواج  ھدایات ورھنمود ھای دین مقدس اسلام بر این بنیاد است ،

خاب  نمایند كھ بحیث شریک خویش انترا كند ، حد اعظمی تلاش بخرچ دھد تا زن 
  داراي صفات ذیل باشد .

 شرط اول دیندارى:
اولین شرطی را کھ دین اسلام بدان تأکید جدی میدارد ، متدین بودن ودینداری زن  است 

تنكح :« ، طوریکھ در حدیث مبارك روایت شده حضرت ابوھریرة (رض ) آمده است 
 » ، فاظفر بذات الدین تربت یداك المرأ ة لأربع: لمالھا ، لحسبھا ، ولجمالھا ، ولدینھا 

 زن رابخاطر چھار چیز براي ازدواج انتخاب مى شود:
 بخاطر مال ودارایی اش ، -1
 بخاطر نسب وطایفھ اش كھ ھمان اصل ونسب است ، -2
 بخاطر جمال زیبایى وظرافتش ، -3
بخاطر دین وعفتش ، زن با دین وعفت انتخاب كن كھ بھ مقصود خود وبھ سعادت  -4
، ) ۵٠٩٠-١٣٢-٩یا وآخرت خواھى رسید. ( حدیث متفق علیھ : ( فتح البارى ( دن

 ، سنن ابن ماجھ )  ٢٠٣٢-۴٢-۶، سنن ابود اود ( )  ١۴۶۶-١٠٨۶-٢صحیح مسلم ( 
 . ) ۶٨-۶مصنف ابن ابي شیبھ : ( )  ١٨۵٨-۵٩٧-١( 
ط و دختر دیندار کسی است کھ از دین خود آگاھی درست و بھ دور از افراط و تفری 

مطابق تعلیمات اسلامی داشتھ باشد. دین برای زن تاج عفت و پاکدامنی او و اوج عزت 
و شرف است کھ او را از خطا و گمراھی دورنگاه داشتھ، در بجا آوردن وظایفش یاری 
 داده ویک زندگی پر از شادی و سعادت را برای وی و خانواده اش بھ ارمغان می آورد. 

 ):  شرط دوم دوشیزه ( بــكر
 شرط دوم ازدواج را كھ دین اسلام بھ آن ھدایت فرموده است : دوشیزه بودن یعنی  

( بكر ) بودن زن است : مگر اینكھ در انتخاب بیوه مصلحتى در مابین باشد ، طوریکھ 
این ھدایت درحدیثی روایت شده از حضرت جابر بن عبد الله بشرح ذیل چنین فرمولبندی 

 امرإۀ فى عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فلقیت النبى تزوجت «  گردیده است :
( ص) فقال یا جابر ، تزوجت ؟ قلت : نعم ، قال : بكر إم ثیب ؟ قلت : ثیب ، قال : فھلا 

بكر ا تلاعبھا ؟ قلت یا رسول الله إن لى إخوات ، فخشیت أن تدخل بیني وبینھن ، قال 
 »ومالھا وجمالھا ، فعلیك بذات الدین تربت یداك فذاك إذن ، إن المرإة تنكح على دینھا ، 

( درزمان پیامبر صلى الله علیھ وسلم با زنى ازدواج كردم ، پس از آن با پیامبرصلی الله 
علیھ وسلم ملاقات كردم ، فرمود اى جابر ، آیا ازدواج كرده اي ، گفتم : بلھ ، فرمود : 

دختر ى ازدواج نكردى تا با او بازى  دوشیزه است یا بیوه ؟ گفتم بیوه ، فرمود چرا با
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كني ، گفتم اي رسول الله ! من چند خواھر دارم وبیم داشتم كھ ( اگر دوشیزه باشد باسن 
كم خود( بین من وآنان جداى بیاندازد ، پیامبر صلی الله علیھ وسلم فرمود : پس اینطور!  

، پس دیندار را  زن بھ خاطر دین ، مال وزیبایى اش براى ازدواج انتخاب مي شود
-١٠٨٧-٢متفق علیھ ) صحیح مسلم ( (و «انتخاب كن ، دست ھایت خاک آلود شود 

سنن  ) ٢٠٣٣-۴٣-۶، سنن ابو داوود ( )  ۵٠٧٩-١٢١-٩) ، در صحیح مسلم (  ٧١۵
 . ) ١١٠۶-٢٨٠-٢الترمذي ( 

 شرط سوم محبت گرا و طفل اوار:  
وده است زنی است کھ محبت گرا شرط سوم در ازدواج کھ دین اسلام بدان ھدایت فرم

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم  :«وطفل اور باشد ، طوریکھ در حدیثی آمده است 
با زنان محبت گرا واطفال اور ازدواج كنید ، چون من در میان امت  »(الأمم یوم القیامة

)  ١٧٨۴،(  الاروا ء )  ٢٩۴٠ھا بھ كثرت شما افتخار مي كنم).( صحیح جامع صغیر 
  ). ۶۵-۶، (سنن نسایي ) )  ٢٠٣۵-۴٧-۶،( سنن ابو داود ( 

 خواننده محترم !
برخی حکما ء در نصایح سودمند خویش ھدایت فرموده اند کھ : مردان در ھنگام  

ازدواج از زنان فاقد اخلاق مناسب،  باید دوری کنند . آنان را از ازدواج با شش دستھ 
منَّانھ  -2أنَّانھ  -1:«تگوری ھای شش گانھ عبارتند از از زنان بر حذر داشتھ است : ک

اقھ  -5حدَّاقھ  -4حنَّانھ  -3  »شدَّاقھ  -6برَّ
 زنان أنَّانھ : 
زنان أنَّانھ عبارت از زنانی است کھ بسیار نالھ و شکایت مي کند ، پرُحرف و خبرچین  

دواج بھ ھمچو است ھمیشھ خود را بھ مریضی میزند. حکما بدین عقیده اند کھ در از
 زنان خیر نصیب انسان نمی گردد .

 زنان منَّانھ : 
زنان منَّانھ : عبارت از زنانی است ، زمانیکھ کاري را کھ مي کند بر شوھرخویش منت 
 گذارده و میگوید : من براي تو چنین و چنان کردم محرم راز واعتماد شوھر نمی باشد .

 زنان حنَّانھ: 
نانی است کھ بھ مردان دیگر (غیر از شوھرش ) از جملھ زنان حنَّانھ عبارت از ز 

خویشاوندان و نزدیکان خود تمایل داشتھ و مھر می ورزد کھ در این حالت زندگي 
 زناشویی دوام نیافتھ و دچار آشفتگي ، سوء تفاھمات وپرابلم ھای متعدد میگردد .

 زنان حدَّاقھ : 
س ، کم زاد ، بي ادب و بي تربیھ آنکھ زنان حدَّاقھ : عبارت از زنانی است کھ بلُھو 

ھرچھ مي بیند را آرزو کرده و شوھرش را بھ دردسر و مشقت انداختھ و بیش از توانش 
از او انتظار دارد و پیوستھ با بر خوردھاي غیر اخلاقي باعث رنجش وشکستن غرور 

 شوھرش میشود . 
اقھ:  زنان برَّ

اقھ : عبارت از زنانی است کھ : ب  یشتر وقت خود را صرف آرایش و زیبایي زنان برَّ
 خود کرده و در آرایش از حدود شرع زیاده روي مي کند.
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  زنان شدَّاقھ : 
زنان شدَّاقھ : عبارت از زنانی است کھ : در مورد چیزھایي کھ ارتباطي بھ او ندارند 

 بسیار حرف زده و سخنان بیھوده بسیار مي گوید . 
 حکماء می افزایند:

خوشبختي یک زن در اینست کھ چون ببیني اش خوشنودت سازد ، چون از نشانھ ھای  
 او دور شوي او را در مورد خویش و دارائي ھایت امین یابي .

و از موارد بدبختي یک زن اینست کھ دیدنش ترا اندوھناک سازد و زبانش را بر تو  
بر خویش و  بکار گیرد با صداي بلند حرف و چیغ بزند و اگر از او دور باشي او را

دارائي ھایت امین ندانی. برادر و خواھر مسلمان اخلاق و تعالیم اسلامی و انسانی و 
ھدف از زند�ی کوتاه ابتلا و امتحان ما را حکم میکند کھ بھ اخلاق و تعالیم اسلامی خود 
را ملبس ساختھ و ھر لحظھ قاضی و قضاوت کننده اعمال خود شده و در مواردیکھ خود 

عدول و تجاوز کرده و سبب ازار و اذیت خود و دی�ران شده باشبم تا راه و ازین اصول 
رسم حق و شرعی را انتخاب کرده، ھم خود و ھم اطرافیان خویش را بھ راه حق، و راه 
صلاح و فلاح دارین دعوت و متصف بھ صفات دین مبین اسلام شویم. الھی بھ عظمت 

 امین یا رب العالمین.خویش ما را بھ راه راست و حق ھدایت فرما. 
    چھ مرداني براى  ازواج  بھتر است :

ھمانطوریكھ مرد حق  دارد زنى  را انتخاب  كند  كھ داراى  صفات  مذكور  باشد ، 
براى  ازدواج  او انتخاب  نماید  بھ  را  برولى  زن نیز واجب است كھ مردى  صالح 

رضون  دینھ  وخلقھ  فأ نحكو ،  إلا  إذا جاءكم من ت«  :دلیل حد یث   ابو حاتم  مزنى 
نزد  ) براى خواستگارى  ( ھر گاه   كسى »( تفعلو ا  تكن  فتنة فى الارض وفساد كبیر 

 ،بھ ازدواج  او  در آورید  )دختر تان را (شما  آمد  كھ از دین  واخلاقش راضى  بودید  
 » .وي  خواھد  داد چون اگر  این كار را نكنید ، در زمین  فتنھ  وفساد  بزرگى  ر

 ) ١٠٩١-٢٧۴-٢ (سنن ترمذى  ) ٨۶۶ (صحیح سنن الترمذى   ( 
فرق نمیكند ازدواج  با دختر  یا خواھرش  را بھ  اھل  خیر  پیشنھاد  كند ؛  بھ دلیل 

 .حدیث  ابن  عمر 
وقتى  كھ خنیس بن حذافھ  سھمي ھمسر  حفصھ  بنت  «  سیرت نویسان مینویسند :

در مدنیھ  فوت كرد  وحفصھ  بیوه   صلی الله علیھ وسلم اصحاب پیامرعمر   ، یكى از 
ماند  عمر بن  خطاب گفت :  نزد عثما ن  بن  عفان  رفتم  وپیشنھاد  ازدواج  حفصھ  

را   بھ  او دادم ، عثمان  گفت  در باره  آن فكر  مى كنم ، چند شب  منتظر  ماندم  
  :سیدم  كھ فعÄ  ازدواج  نكنم ، عمر گفت بھ این  نتیجھ ر :سپس  مرا دید  وگفت 

ابوبكر صدیق را دیدم  بھ او گفتم  اگر بخواھى  حفصھ بنت عمر را بھ ازدواج  تو در 
ابوبكر ساكت  شد  وھیچ  جوابى  بھ من نداد ، از ابو بكر  بیشتر  عصبانى   .مى آورم 

بر صلى الله علیھ وسلم  ازاو شدم  تا از عثمان ، چند  شبى  منتظر  ماندم  تا اینكھ  پیام
در آوردم .   صلی الله علیھ وسلم خواستگارى  كرد ،  پس حفصھ  را بھ ازدواج  پیامر

بعد  از آن ابو بكر  مرا  دید وگفت : شاید بخاطر  رد پیشنھاد  ازدواج  با حفصھ  از من  
د  ازدواج  شما عصبانى شده اي ؟ عمر گفت : بلھ ، ابو بكر  گفت : بھ این دلیل  پیشنھا

(  در باره  او ) حفصھ   صلی الله علیھ وسلم را رد  كردم  چون  مى دانستم  پیامبر
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را فاش  كنم  اگر صلی الله علیھ وسلم سخن  گفتھ  است   ومن  نخواستم  راز  پیامبر
 . »پیامبر صلى الھ علیھ وسلم  از او  صرف  نظر كرد ، من  آنرا قبول  مى كردم

 ) ۵١٢٢-١٧۵-٩ ( )فتح البارى  (، صحیح امام بخار  )٣٠۴٧ (سائى  صحیح سنن ن(
  ) ٧٧-۶ (سنن نسائى  

 عقد ازدواج ھای قبل از اسلام
ھر عقد ازدواجی کھ بر اساس صحیح بنا شده باشد اسلام آنرا اقرار میکند، مثلا اگر یک 

ند دیگر زن و مرد کافر با ھم بر اساس عرف خودشان ازدواج کنند و سپس مسلمان شو
لازم بھ عقد جدید در اسلام نیست و اسلام ھمان عقد کھ در زمان کفرشان بستھ شده است 
اقرار میکند اگر چھ در عرفشان بعضی از شروط ازدواج لازم نبوده، بازھم عقدشان در 

اسلام قابل قبول است. بطورمثال، در اسلام وجود دو شاھد از شرایط عقد و نکاح صحیح 
یک زن و شوھر کافر بدون سرپرست و یا بدون مھر و یا بدون دو شاھد میباشد، و اگر 

ازدواج کنند و آن عمل در دینشان جائز بوده است، اسلام آن عقد را پس از مسلمان 
شدنشان اقرار میکند مگر اینکھ موارد خلافی وجود داشتھ باشد کھ در اسلام بھیچ وجھ 

سر داشتھ باشد و سپس مسلمان شود، از ھم 10جایز نیست، مثلا اگر کسی در زمان کفر 
تا از زنان خود را  6زن داشتھ باشد پس باید  4آنجاییکھ در اسلام نمیتواند بیشتر از 

تا را باقی بگذارد، و یا اگر دو ھمسر داشت کھ خواھر یکدیگر بودند، از  4طلاق دھد و 
سلمان شده باید یکی آنجاییکھ ازدواج با دو خواھر در یک وقت جایز نیست لذا این فرد م

از ھمسرانش را طلاق دھد. دلیل این اقوال اینست کھ کسانی از صحابھ کھ ھمراه 
ھمسرانشان مسلمان میشدند پیامبر صلی الله علیھ و سلم از آنھا سؤال نمیکرد کھ چطور 
ازدواج کرده اند و آیا عقد ازدواجشان صحیح بوده است یا نھ، بلکھ آنرا اقرار میکرد و 

و شوھر ھمانطور عقد نکاحشان را بدون تجدید ادامھ میدادند، و ھمچنین یکی از  آن زن
زن داشت، پس پیامبر صلی  10مشرف بدین اسلام شد و » غیلان الثقفی«صحابھ بنام 

تا از زنانش را انتخاب کند و بقیھ را طلاق دھد، و  4الله علیھ و سلم بھ او گفت کھ فقط 
کھ مسلمان شد دو زن داشت کھ خواھر ھمدیگر بودند و  ھنگامی» فیروز دیلمی«ھمچنین 

پیامبر صلی الله علیھ و سلم بھ او دستور داد کھ یکی از آنھا را طلاق دھد و از این 
 اشخاص سؤال نمیکرد کھ چطور عقد را بستھ اند.

 وصیت امام احمد ابن حنبل برای
 پسر خود در روزی عروسی 

 
 محترم ! خوانندگان

    :یابني
لن تنال السعادة في بیتك إلا بعشر خصال تمنحھا لزوجك فاحفظھا عني واحرص  إنكّ

  :علیھا
 ای پسر کم:

البتھ توھیچ وقت در خانھ ات بھ سعادت وپیروزی نایل نمی شوی مگر بھ رعایت ده  
این خصلت ھا را حفظ کن حرص وتلاش  .خصلت کھ بھ زوجھ (زن) ات می بخشی
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 بورز بھ آن .
  :انیةأما الأولى والث

فإنّ النسّاء یحببن الدلال ویحببن التصریح بالحب، فلا تبخل على زوجتك بذلك،فإن بخلت 
 .جعلت بینك وبینھا حجاباً من الجفوة ونقصًا في المودة

 اول ودوم :
البتھ زن پیام آوران نکاح واظھار محبت شوھر را دوست دارد، بر بخشش این دو  

ووی حجاب ازبی وفائ ونقصان از دوستی  بخل مکن، اگر بخل کردی درمیان خودت
 را ایجاد کرده ای.

 وأما الثالثة :
فإن النساء یكرھنَ الرجل الشدید الحازم ویستخدمن الرجل الضعیف اللین فاجعل لكل 

 .صفة مكانھا فإنھ أدعى للحب وأجلب للطمأنینة
 سوم: 
رم خوی البتھ زنان مرد سخت گیر وخشن را بد می پندارند بھ مردان ضعیف ون 

خدمت مینمایند، برای ھرکدام از آن صفات، جایگاھی اورابساز، البتھ این عمل زیاد 
 جذب کننده محبت و جالب برای اطمینان قلب می باشد.

  :وأما الرابعة
فإنّ النساء یحُببن من الزوج ما یحب الزوج منھنّ من طیب الكلام وحسن المنظر ونظافة 

 .أحوالك كذلكالثیاب وطیب الرائحة فكن في كل 
 چھارم:

البتھ زنان از شوھران خود چیزی را دوست دارند ومیخواھند کھ، شوھران از زنان  
نیز میخواھند ودوست دارند. مثلا زیبای ، حسن سخن، نظافت وپاکی لباس، خوش 

 بویی، ودر ھمھ احوال مواصفات فوق را رعایت کن. 
 أما الخامسة:

ر أنھّا متربعة على عرشھا وأنھا سیدة فیھ، فإیاّك أن فإنّ البیت مملكة الأنثى وفیھ تشع 
تھدم ھذه المملكة التي تعیشھا، وإیاك أن تحاول أن تزیحھا عن عرشھا ھذا، فإنكّ إن 

 .فعلت نازعتھا ملكھا، ولیس لملكٍ أشدّ عداوةً ممن ینازعھ ملكھ وإن أظھر لـُہ غیر ذلك
 پنجم:

ند کھ در تخت مملکت خود چھارزانو البتھ خانھ ملک زنان است، چنین می پندار 
نشستھ اند، البتھ ایشان رئیس مملکت اند، می ترسانم و منع میکنم تورا از اینکھ منھدم 

بسازی جایگاھی را کھ ایشان در آن زندگی مینمایند، از زایل کردن عرش وی خود 
کرده داری بکن. اگر اقدام بھ زوال ملک آن کردی البتھ بھ آن منازعت و جنگ و جدل 

 ای، ھیچ منازعتی از دید دشمنی سخت تر از منازعت ملک نیست. 
 أما السادسة:

فإنّ المرأة تحب أن تكسب زوجھا ولا تخسر أھلھا، فإیاّك أن تجعل نفسك مع أھلھا في  
میزان واحد، فإمّا أنت وإمّا أھلھا، فھي وإن اختارتك على أھلھا فإنھّا ستبقى في كمدٍ تنُقل 

 .اتك الیومیةعَدْواه إلى حی
 ششم :
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زن دوست دارد کھ شوھر کسب و کار کند تا اھلش بھ فقر و ذلت مواجھ نگردد. من  
می ترسانم تو را از اینکھ خود را با سایر اعضای فامیل در یک پلھ ترازو مساویانھ 
تول کنی ، یعنی جایگاه شوھر در کسب و کار درامد اقتصادی و سایر امور زندگی 

بیشتر بوده باشد، در صورتیکھ تو با ھمھ اھلت در تاثیرات امور نسبت بھ دیگران 
زندگی مساوی بوده باشی با وجود زن تو را بالای ھمھ اھل خانواده خود ترجیح داده و 
حیات خود را با تو سپری نمود. در این صورت زن را بھ مشقت و تکلیف افگنده ای ، 

 تا روزیکھ زنده است بھ تو عداوت خواھد کرد. 
 السابعة :و

إنّ المرأة خُلِقت مِن ضِلعٍ أعوج وھذا سرّ الجمال فیھا، وسرُّ الجذب إلیھا ولیس ھذا عیباً 
، فلا تحمل علیھا إن ھي أخطأت حملةً لا ھوادة فیھاتحاول »فالحاجب زینّھ العِوَجُ «فیھا 

ھا تقییم المعوج فتكسرھا وكسرھا طلاقھا، ولا تتركھا إن ھي أخطأت حتى یزداد اعوجاج
 .وتتقوقع على نفسھا فلا تلین لك بعد ذلك ولا تسمع إلیك، ولكن كن دائما معھا بین بین

 
 ھفتم :

البتھ زن از قبرغھ کج آفریده شده است ، این اسرار زیبای و کشش کھ دراو نھفتھ  
است ، این کجی براو عیب محسوب نمیگردد، چنانچھ زیبای ابرو در کج بودن آن 

درکارمحولھ اش خطا کرد ، وی را بخاطر راست کردن بر نھفتھ است ، اگر زن 
مشقت و فشار مجبور نساز، اگر چنین کردی وی را شکستی ، شکست وی طلاق 

 است.
زن را بخاطر اشتباه اش از خود دور نساز و ترک مکن، اگر چنین کردی در کجی  

را گوش ھایش افزودی ، وی بر نفس خود اتکا میکند، با تو نرمی نمیکند، سخنانت 
 نمینماید، راه اعتدال را در حق آن اختیار کن. 

 أما الثامنة :
فإنّ النسّاء جُبلن على كفُر العشیر وجُحدان المعروف، فإن أحسنت لإحداھنّ دھرًا ثم  

أسأت إلیھا مرة قالت: ما وجدت منك خیرًا قط، فلا یحملنكّ ھذا الخلق على أن تكرھھا 
 .ھذا الخلق رضیت منھا غیره وتنفر منھا، فإنكّ إن كرھت منھا

 ھشتم: 
البتھ در سرشت خلقت زن کفران و ناسپاسی شوھر خمیر مایھ شده است، این صفت 

آشکار است، اگر با یکی اینھا زمان متمادی نیکی نمای ، با اندک خطا و کمبودی کھ 
 از تو دید میگوید، من ھرگز از تو نیکی ندیده ام. این صفت زن تو را وادار بر این

نسازد کھ وی را بھ چشم اھانت و نفرت بنگری، زیرا این خصلت تو را خفھ سازد، 
 صفت دیگرش تورا خوش خواھد ساخت.

 أما التاسعة:
فإنّ المرأة تمر بحالات من الضعف الجسدي والتعب النفسي، حتى إنّ الله سبحانھ وتعالى  

فقد أسقط عنھا الصلاة أسقط عنھا مجموعةً من الفرائض التي افترضھا في ھذه الحالات 
نھائیاً في ھذه الحالات وأنسأ لھا الصیام خلالھما حتى تعود صحتھا ویعتدل مزاجھا، فكن 

معھا في ھذه الأحوال ربانیا كماخفف الله سبحانھ وتعالى عنھا فرائضھ أن تخفف عنھا 
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 طلباتك وأوامرك.
 نھم :

ی سپری مینماید، البتھ زن روزگار حیات خود را بھ ضعف جسمی و تکالیف نفس 
چناچھ پروردگار عالم ، در حین مواجھ شدن زن بر چنین تکالیف، مجموعھ از فرایض 

و واجبات کھ بروی لازم گردانده است ، ساقط میسازد ، مثلآ نماز و روزه را از وی 
ساقط مینماید تا وقتیکھ بر صحت خود برگردد. تو نیز زن را در چنین حالات معذور 

 دگارش معذور داشتھ است.بدار قسمکھ پرور
  :أما العاشرة

فاعلم أن المرأة أسیرة عندك، فارحم أسرھا وتجاوز عن ضعفھا تكن لك خیر متاع وخیر 
 شریك
 دھم :

بدان زن نزد تو شباھت اسیر را دارد، بر اسیر خود رحم کن از ناتوانی ھایش در گذر  
 ات خواھد بود.اگر چنین کردی زن بزرگترین سرمایھ و بھترین شریک زندگی 

 وصیت یك زن بھ دخترش ھنگام عروسى:
زنى دخترش را بھ نكاح پادشاه حارث بن عمرو كندى در آورده بود وزمانیکھ  

 دخترش راھى خانھ بخت بود چنین وصیت كرد:
 !  دخترم

اگر پند و اندرز بھ خاطر ادب یا نسب ترك داده مىیشد من تو را بھ چیزى سفارش 
 سفارش براى انسان عاقل تذكرى و براى نادان بیدارى است. نمىیكردم، اما پند و

 دخترم!
اگر دخترى بھ خاطر ثروت پدرش از ازدواج و اختیار نمودن شوھر بى نیاز میىبود،  

من از ھمھ بى نیازتر بودم، اما ما زنھا براى مردان آفریده شده ایم ھمچنانكھ مردان 
 براى ما آفریده شده اند.

  ! دخترم
ن و سرزمین خود جدا میشوی و از خانھ و كاشانھاى كھ در آن میىزیستھاى تو از وط

بیرون رفتھ ووارد خانھ  ھاى مىشوى كھ با آن آشنایى ندارى و با ھمنشینى زندگى 
خواھى كرد كھ بھ آن انس نگرفتھ ای ( شوھرت ) وقتى ھمسر تو شده گویا پادشاه 

او برده وغلمت خواھد شد و ھمواره توست، و تو كنیز او ھستى، اگر چنین كنى آنگاه 
 این ده خصلت را بیاد داشتھ باش كھ ذخیره بزرگى برایت خواھند بود.

 قناعت داشتھ باش كھ راحتى قلب و آرامش خیال در قناعت است. -1
حرفھاى شوھرت را بھ خوبى گوش كن و از او اطاعت كن، زیرا خشنودى  -2

 پروردگار در ھمین است.
باش او تو را در زشتى نبیند بلكھ تو را ھمواره زیبا ببیند و مبادا ھمواره مواظب  -3

 بوى بدى از تو بھ مشام شوھرت برسد.
سرمھ و آب از یادت نرود كھ سرمھ بھترین چیز و آب بھترین و پاكیزه ترین  -4

 خوشبویى است.
 غذاى شوھرت را سر وقت بده چون آتش گرسنگى زود شعلھ میكشد. -5
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شوھرت خواب است سعى كن كھ در خانھ آرامش باشد، زیرا  در ھنگامى كھ -6
 مزاحمت در خواب كسى  خشم او را بر میانگیزد.

 خانھ و اموال شوھرت را حفاظت كن، زیرا حفظ مال نوعى خوش بختى است. -7
بھ دامھا و فرزندان شوھرت رسیدگى كن، زیرا رسیدگى بھ اینھا نوعى ھوشیارى و  -8

 زرنگى است.
ھرت را فاش مكن زیرا اگر رازش را فاش كنى از خیانتش در امان راز شو -9

 نخواھى بود.
نافرمانى شوھرت را مكن، زیرا اگر از دستورش سرپیچى كنى از تو متنفر  -10

میىشود. و ھر چھ تو بیشتراحترام كنى او نیز بیشتر بھ تو احترام قایل مىیشود. و ھر 
 ت بھ تومھربانتر میىشود.چھ كھ تو بیشتر توافق داشتھ باشى او نسب

بدان كھ ھیچگاه موفق نمیىشوى تا خواستھ شوھرت را بر خواستھ خود ترجیح ندھى و 
 خشنودى او را برخشنودى خود ترجیح ندھى.

 
 پایان

 
 

 ورقی ھا :پا
ودر مھر بی درھم    400مبلغ   )رض (محمد صلى الله علیھ وسلم  درمھر  سوده ) 3( 

درھم  ودر  ) 500 (لغ بم )رض (ر  مھر  بى بى  عایشھ ودحفصھ  چھارصد درھم بی 
 مبلغ   ) رض ( مھر  ام حبیبھ 

طبقات ابن  ودر مھر میمونھ رضی الله عنھا مبلغ  چھارصد درھم () درھم   400( 
 تادیھ فرموده بودند .  )١٣٣/  ٨سعد، (

ھ  (رض )  ھمچنان زمانیكھ  حضرت على  كرم الله وجھ اظھار تمایل  بھ ازدواج  فاطم
نشان داد ، محمد صلى الله علیھ وسلم  بھ ایشان فرمودند : اى على  براى پرداخت مھریھ  

یك اسپ   :حضرت على كرم الله وجھھ  در جواب شان فرمودند  فاطمھ  چھ دارى ؟ 
 ویك زره  !پیامبر  صلى الله علیھ وسلم بھ ایشان  فرمودند : 

زره را کھ فلان روز بھ تو دادم کجاست؟  تنھا ھمان اسپ براى جنگ ضرورى است ،
 ).12/  8طبقات ابن سعد، (بیاور(

او را  صلی الله علیھ وسلم  حضرت علی با عجلھ  رفت و با زره بازگشت. آنگاه پیامبر
صحیح بخاری امر کرد کھ زره را بفروشد وقیمت  آن را برای عروس جھیزیھ بخرد(

 ).42/  1ھا و مسند احمد، (کتاب خرید و فروش
زره را از نزد حضرت علی  (رض )  حضرت عثمان بن عفان محدثین مینویسند :

درھم خرید ، وحضرت علی مبلغ متذکره را بھ حضرت  470کرم الله وجھھ بھ مبلغ  
 محمد صلی الله علیھ وسلم تقدیم داشت .

 پیامبرصلی الله علیھ وسلم مقداری از آن مبلغ را بھ حضرت  بلال داد، تا کمی عطر
داد تا برای عروس جھیزیھ فراھم  لبخرد و مقداری دیگر از این مبلغ را  بھ ام سلمھ 

 کند.
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اصحابش را دعوت فرمود و آنان برای ازدواج  صلی الله علیھ وسلم آنگاه پیامبر 
مھرالسنھ مقدار مثقال نقره ( 400با پردخت مبلغ  مھریھ    با علی ابن ابی طالب  فاطمھ
اج، بنابر سنت رایج و فریضۀ واجب، شھادت دادند و خطبۀ ازدو.)مثقال نقره است 500

 بھ مبارکی عروس و داماد پایان یافت. 
ھا ھا دعا کرد کھ خداوند فرزندان صالح بھ آنبرای آن صلی الله علیھ وسلم پیامبر 

نصیب فرماید ، و پس از آن توکری ھای وسبد ھای  خرما را نزد صحابۀ بزرگوار کھ 
).158/  8الاصابة، ( ند، آوردند. (میھمان بود  

انۀ در ختم محفل پیامبر صلی الله علیھ وسلم بھ ام سلمھ امر کرد کھ یکجا با عروس بھ خ
ای کھ برای سکونت آنھا برود، و آنجا منتظر بماند؛ خانھ کرم الله وجھھ حضرت علی 

 قبلآ  آماده شده بود.
علیھ وسلم  نزد عروس ودماد رفت، آب  پس از نماز عشاء (خفتن )  رسول الله صلی الله

اللَّھُمَّ بَارِكْ فِیْھِمَا وَبَارِكْ «ھا ریخت و فرمود: خواست و وضو گرفت و بھ روی آن
 ).158/  8)، الاصابة (15/  8طبقات ابن سعد، ( »(عَلَیْھِمَا وَبَارِكْ لَھُمَا فِي نَسْلِھِمَا

 ھمچنین مورخین مینویسند کھ :
با ام کلثوم دختر  بنامرت عمر دختر حضرت علی کرم الله وجھھ بعد از اینکھ حض

را خواستگاری کرد ، صلی الله علیھ وسلم   دختر گرامی رسول اللهفاطمھ زھراء
عمربن خطاب حضرت حضرت علی رضی الله عنھ  بدون معطلی دختر خود را بھ عقد 

درھم  ل ھزار چھدر مھر ام کلثوم مبلغ عمر ھم حضرت و  رضی الله عنھ در آورد
 .)2/212الکامل فی التاریخ ( ( پرداخت نمود.
 شیر بھا :

قبل از ھمھ باید گفت کھ در دین مقدس اسلام  تنھا چیزی کھ واجب است مھر است، و 
حد اقل و حد اکثری ندارد، یعنی ممکن است کم باشد و یا زیاد باشد، ولی ھر چھ کمتر 

» شیر بھا« ودر دین مقدس اسلام  چیزی بنام باشد آن ازدواج با برکت تر خواھد بود، 
  وجود ندارد.

و مھریھ زن حقی است بر گردن مرد کھ بایست آنرا ادا کند  وزن حق دارد  کھ از این 
حق حتی بعد از طلاق نیز استفاده نماید .زن مالک مھر است  و برای ھیچ کسی حلال 

زی از آنرا برای خود بردارد نیست، چھ پدر باشد یا غیر پدر، و کسی حق ندارد کھ چی
مگر اینکھ زن بر اینکار راضی باشد واگر شوھر بمیرد ابتدا بایست مقدار ان مھریھ از 

  اموالش کاستھ شود و سپس تقسیم گردد.
زن میتواند اگر میل داشتھ باشد حق مھریھ خود و یا جزئی از آنرا ساقط کند و اگر زن 

«  وھر میافتد، و خداوند در قرآن میفرماید:مھریھ خود را ببخشد حق مھر از گردن ش
»  وَآتوُا النِّسَاءَ صَدقَُاتِھِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْھُ نَفْساً فَکلُوُهُ ھنیئا مریئا

یعنی: ( و مھریھ ھای زنان را بعنوان ھدیھ ای خالصانھ بپردازید، پس اگر با رضایت 
 را بھ شما بپردازد، آنرا حلال و گوارا مصرف دارید).خاطر چیزی از مھریھ خود 

 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
71 

 انواع نکاح ھا وازدواج ھا 
 قبل  از اسلام
 ھاى مختلفى رواج داشتھ است . کھ در دوران قبل  از اسلام در اقوام دیگری ، ازدواج

 مشھورترین این ازدواج ھا  عبارت بودند   :
 میت ):نكاح مقت (نکاح ضیزان ویازناشویى وارث با زن 

نکاح مقت در بین عر ب ھا قبل از مشرف شدن  بدین اسلام مروج بود .  نکاح مقت  
بھ  آن ازدواج ونکاح گفتھ میشود ،زمانیکھ انسان میمیرد ، فرزند بزرگ اش ، زن 

پدرش را کھ   (در صورتیکھ مادر خودش نباشد )  میتواند آنرا مانند سایر اموال 
 است  بھ ارث  ببرد .مورثی کھ از پدر باقی مانده 

اگر این زن  زیبا  ومقبول باشد ، با او ازدواج میکند ، واگر مقبول وزیبا  نباشد میتواند 
آنرا بالای کسی دیگری بفروشد ، ودر بدل  آن پول مھرش را تصاحب کند ویا ھم 

(منع ) در خانھ  باقی » عضل «میتواند در خانھ  نگاه  داری میشود ، بنام ( مھر 
 د  ، وبعد از مرگش اموال  اورا  بھ میراث ببرد .میمان

ھم چنین ممكن بود كھ پسر یا یكی از اقربا كھ وارث نكاح این زن بھ شمار می آمدند، 
با اخذ مالی، زن را آزاد بگذارند تا بھ اختیار خود با مردی دیگر ازدواج نماید. نیز این 

بدون گرفتن مالی، زن را بھ احتمال نیز وجود داشت كھ وارث، عفو و گذشت كند و 
  تزویج دیگری در آورد.

در این نكاح، زن بازمانده، دقیقاً ھمچون اموال موروثی، تابع احكام طبقات وارث بود; 
با این تفصیل كھ اگر در طبقھ اول، چندین پسر وجود داشت، فقط پسر بزرگ وارث 

از این ارث، نوبت بھ  نكاح این زن بھ شمار می آمد. بر این اساس، با اعراض آن پسر
پسر بعدی می رسید و در نھایت، این ارث برای اقربای دیگر بود. ھم چنین در میان 

  اقربا، برادر میت مقدم بود و سپس نوبت بھ دیگران می رسید.
با ظھور اسلام، این نكاح تحریم شد و مسلمانان بنا بھ نص قرآن كریم، از نكاح با زنان 

» شیوه ای ناپسند«و » مقت«، »فاحشھ«آن جا كھ این نكاح بھ پدران خود منع شدند تا 
لا تنَكِحوا ما نَكَحَ ءَاباؤُكُم و«  وقرآن عظیم الشان با صراحت بیان میدارد :  معرفی شد.

 )   4سوره نساء  آیھ : » ( النِّساءِ اِلاّ ما قَد سَلَفَ اِنَّھ كانَ فـحِشَةً و مَقتاً وساءَ سَبیلاً  مِنَ 
یَحِلُّ لا... :« رسیددس اسلام  نھ تنھا ازدواج (  مقت ) ممنوع نموده ، بلکھ مىدین مق

، 4نساء/) .«...تعَضُلوھنَُّ لِتذَھَبوا بِبعضِ ما ءاتیَتمُوھنُّ لالَكم انَ ترَِثوُا النِّسآءَ كَرھًا و
ھى گرفتھ شده كھ در آن، از نكاح با زن* پدر، ن 4نساء/ 22از آیھ» مقت«) تعبیر 19

 شده است .
 یادداشت :

اطلاق می »  ضَیْزَن «شد،  خود می» زن پدر«در زبان عرب بھ پسری كھ وارث 
می یافت، البتھ ضیزن بھ » مزاحمت«گردید; بھ این معنا كھ در آن زن، با پدر خود 

در زن نیز معنا و بر سایر وارثان نیز تطبیق شده است. ھم چنین گفتھ می » شریك«
مایھ «نام داده اند; بھ معنای این كھ » مقت«، بھ این ازدواج، شود كھ مردم عرب

     .گفتھ اند» ممقوت«و » مقتی«بوده است، بھ مولود چنین نكاحی نیز » نفرت
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 نـــكاح جمع:
 در عصر جاھلیت برخى از اعراب كنیزان را مى خریدند و آنھا را بھ زنا با افراد 

  روت ھنگفتى برخوردار مى شدند.مختلف وادار مى كردند و بدین ترتیب از ث
  نكاح بدل ( زنا شویی بھ صورت تعویض ھمسر):

نکاح بدل ویا ھم تعویض ھمسر از جملھ نکاح ھای بود قبل از اسلام در بین برخی از 
 ملل عربی وغیر عربی وجود داشت :

دیگرى خوشش مى آمد  زن  شخصی از زن  شخصی ھرگاه مورخین مینویسند  : 
زن جانب مقابل  معاوضھ مى كرد و زنان نیز در مقابل ھواھاى نفسانى  خویش  را با 

 مردان چاره اى جز تسلیم نداشتند. 
انزل اليّ عن « یا  » انزل عن دابتّك ،  أنزل لك عن دابتّى «   این مبادلھ با الفاظ

یعنى تو از مركب خود (كنایھ از زن او بود) بھ نفع » امرأتك ، أنزل لك عن امرأتى 
 من نیز از مركب خود (یعنى ھمسرم) بھ نفع تو پیاده مى شوم.،پیاده شو من

ویا در نكاح بدل، شخصی بھ شخصی دیگری  می گفت: تو برای من دست از ھمسرت 
من نیز برای تو دست از ھمسرم بر می دارم. پس اگر آن مردِ مخاطب این  بردار! و

 می پذیرفت. تقاضا را اجابت می كرد،  این مبدلھ ازدواجی  صورت
مطابق تحقیقات کھ توسط علما ء بعمل آمده است ، این نكاح در میان اقوام غیر عرب 

(قبایل افریقایی و ساكنان جزایر ھاوایی و در برخی از مناطق تبت و ھیمالیا و...) 
معروف و رایج است كھ ابتدا بھ شكل موقت است و اگر دو مرد، زندگی با ھمسر جدید 

 گاه مجدداً درباره تمدید زمان مبادلھ یا دائمی بودن آن، با یكدیگر گفترا پسندیدند، آن 
 وگو می كنند.

دین مقدس اسلام این نوع از نکاح ھا بصورت مطلق منسوخ قرار داده وقرآن عظیم 
  »   ...انَ تبََدَّلَ بِھِنَّ مِن ازَوجلاو« ) میفرماید :  33اشان  در سوره ( احزاب آیھ : 

 (دوست):نـكاح خِدن 
عبارت از نکاح بود کھ بطور غیر رسمی مگر مخفی وپنھانی  صورت میگرفت این 

رابطھ صرف در دوستی زن ومرد باقی نمی ماند ، بلکھ در نھایت امر موجب زنا 
 میگردید. در این ازداوج مھر ونفقھ بخاطر اینکھ در خفا صورت میگرفت  شرط نبود 

منع  بعمل امد ، وقرآن عظیم الشان دوبار  دین مقدس  اسلام  این ازدواج  ونکاح
 برحرام بودن آن حکم صادر نموده است .

كند، جا كھ شرایط ازدواج با كنیزان را بیان مىآن در  24یکبار در سوره نسا ء آیھ 
صورت ازدواج با كنیزانى كھ بھدر این آیھ، از .»...و لا مُتَّخِذتِ اخَدان..« :فرمایدمى

 5شوند، منع كرده است. وھچنان  در ( آیھ ھانى مرتكب فحشا مىگرفتن دوست پن
 سوره مائده) مشابھ ھمین تعبیر در باره  مردان ھم آمده است  .

 نــکاح سـفاح :
قانونى و غیر از آن موارد سفاح (زنا)  ،در میان اعراب روشھاى مرسوم ازدواج

ى باشد و آیھ (غیر شمرده مى شد. كلمھ سفاح در لغت بھ معنى زنا و بى عفتى م
  خذات أخدان) ازدواج با اھل سفاح و خدن حرام شمرده شد.متّ مسافحات و 
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أخدان) را عموم و خصوص گفتھ اند; چھ  خذات برخى فرق میان (مسافحات و متّ 
  مسافحات در سرّ و جھر است. اما اتخاذ اخدان فقط در سرّ صورت مى گیرد.

 کاح شــغــار:ـن
تر یا خواھرش را بھ ازدواج با مردی دیگر درمی آورد و در در این نكاح، مرد دخ

برابر، آن دیگری نیز دختر یا خواھرش را بھ تزویج او درمی آورد. بر این اساس، 
مھریھ ای در بین نبود و ھر زن، مھریھ زن دیگر محسوب می شد. گفتنی است 

اح، زن از بھ معنای دور ماندن است و چون در این نك» شَغْر«از ریشھ » شغار«
مھریھ دور نگاه داشتھ می شد، بھ آن شغار می گفتند. البتھ در این نكاح، ضرورت 

داشتھ كھ ھر مردی، زنی را كھ زیر ولایت اوست بھ ازدواج با طرف مقابل درآورد. 
 این نكاح را منع كرد . وسلم  صلی الله علیھ رسول اكرم

بد شمرده شود،رایج است، چنان  اما ھم چنان در برخی از جماعات بدوی، بدون آن كھ
» مقایضھ«نیز آن را  نامیده می شود، گاھی» جبین بھ جبین«كھ این ازدواج در عراق 

بھ معنای معاوضھ یك شخص با شخص دیگر نام می نھند كھ در چنین نكاحی، رسم بر 
این است كھ ھر طرف با زوجھ خویش، از نظر اكرام یا اھانت، ھمچون طرف مقابل 

 د. رفتار كن
قابل تذکر است کھ این نكاح دربرخی از مناطق افغانستان وکشور ھای ،  مانند  

استرالیا، گینھ نو، سوماترا و نیز نواحی بسیاری از ھند، سیبری، تركستان و افریقا  
ھنوز ھم وجود دارد . تحلیل گران علت انجام چنین نكاحی را، فقر و ناتوانی مالی در 

 ی آورند.پرداختن مھریھ بھ شمار م
 ازدواج  اجباری: 

شخص بھ نزد قوم دختر میرفت واز آن  خواستگاری میگرد ، بعد از خواستگاری 
شرایط ازدواج توسط اولیای دختر تعیین میشو د وبعد از  تعیین شرایط ازدواج 

صورت میگرفت . بعد از مراسم دختر مطیع مطلق مرد بود وباید ھمھ شرایط مرد را 
 می پذیرفت .

 ح ضماء:نــکا
در زمانیکھ تعداد از زنانھ در جامعھ  تقلیل  یافت وبھ اصطلاح کمبود زنان بود ، در  

اقوام پیشین  طوری مروج شد کھ : چند مرد با یك زن ازدواج كند و نام این گونھ 
  ازدواج را نكاح (ضماء) گذاشتھ بودند.

 ازدواج صداق ویا متعھ وموقت:
 نھ مھر آن  معین باشد .عبارت از نوع ازدواج کھ زمان و

 :یا صیغھ  نـــكاح متعھ
در بین اعراب  دوران جاھلیت مشھور  بود. در این  یا صیغھ متعھ یا ازدواج موقت،

نكاح، از ابتدا مدت ازدواج معلوم می شد و با اتمام آن مدت، زن و شوی از ھم جدا 
استمتاع از زن (در می گفتند، زیرا بھ قصد » متعھ«می شدند. بھ چنین ازدواج موقتی 

مدتی مشخص) تحقق می یافت، چنان كھ تاجران و نیز جنگ جویان در سفر، و در 
مناطقی دور از خانھ و وطن، بھ نكاح متعھ  رو میاوردند ،  وقتی مدت آن پایان می 
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یافت، عقد، خودبھ خود فسخ می شد و تاجر نیز بھ مسافرت خویش ادامھ میداد . این 
اسلام در بدو برای یک بار حلال  وبعدآ توسط پیامبر صلی الله نوع ازدواج در دین 

 علیھ وسلم  برای ابد حرام گردید .
  مضرات صیغھ :

ـ قانون گذارِ ازدواج دیني  پروردگار  است و سنت آن را ھم پیامبرش چون پیام 1
 .آوران گذشتھ پیاده كرده است

ماي مذ ھبي بعد از اسلام آن صیغھ مذھبي امروزسنت جاھلیتِ قبل از اسلام بود و عل
 .را رسمیت دادند

ـ درقانون ازدواج دیني مرد مكلفّ مي شودكھ ابتدابھ یك زن اكتفاکند ، وسپس در 2
) 14نساء/ سوره شرایطي مراعات کردن عدل میتواند تا چھار ازدواج داشتھ باشي . (

 .  در متعھ (صیغھ مذھبي) براي زن محدودیتي وجود ندارد
  ست . مردازدواج الھي،نفقھ چون غذا،مسكن، لباس برعھده  ـ در قانون3
در قانون صیغھ مذھبي ، چنین مسؤلیتي بھ مرد سپرده  کھ)درحالی5آیھ : بقرهسوره (

  .نشده است
 . ـ در ازدواج دیني قوانین ارث مطرح است ، در صیغھ مذھبي ارث بي معناست4
ط است ، در صیغھ مذھبي چنین ـ در ازدواج دیني مسئلھ نسل و مسئولیت فرزند شر5

 . قوانیني حاكم نیست
ـ عدالت در ازدواج دیني میدان وسیعي دارد در صیغھ مذھبي چون با ھم زندگي نمي 6

 . كنند عدالت بي معناست
  ) درصیغھ مذھبي چنین قانوني نیست1ـ در قوانین ازدواج دیني طلاق ھست(طلاق/7
ي تواند با مشرك ، كافر ، زاني ازدواج ـ در قوانین ازدواج دیني مرد مسلمان نم8

 . ) در صیغھ و زنا این حرفھا معنا ندارد221كند(بقره/
ـ در ازدواج دیني اگر طلاق پیش آمد و زن بار دار بود نفقھِ زن تا پایان حمل و بچھ 9

 .پس از حمل بر عھده مردست ، در صیغھ مذھب پس از رفتن زن ھمھ چیز تمام است
ي مرد مكلفّ است قبل از مباشرت نصف مھریھ زن را بپردازد و ـ در ازدواج دین10

 . پس از آن تمام مھر را ، ولي در صیغھ مذھب ھمان مبلغ اوّلیھ كافي است
ـ ازدواج دردین بھ معني پیوند،گره،وضمانت است ودو طرف بھ قصدزوجیت دائم 11

ي تواند بي یا زناي مذھب قیدزماني براي زن نیست اوم» صیغھ«حاضر مي شوند،در 
 .نھایت بھ صیغھ برود

 . ـ در قانون ازدواج زن متوفي نفقھ مي بردولي درصیغھ چنین قانوني نیست12
در دوران كھولت :ـ در ازدواج دیني ، محبت و ترحم پیش مي آید كھ مي فرماید 13

 .)183بقره/سوره یارو یاور یكدیگرند(
 . ي منفور اجتماع مي شوددر حالي كھ زن صیغھ اي در دوران پیري و بي سرپرست

  نکاح مضامده: 
ازدواج مضامده، عبارت از معاشرت زن با مرد اجنبی (غیر از شوھر ) است. در 
جاھلیت، مضامده در ایام قحطی و فقر رواج زیادی داشت . در آن زمان، مرد فقیر 

 ھمسر خود را بھ بازاری مخصوص می آورد تا یك مرد غنی او را برگزیند. 
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ن در اختیار آن مرد قرار می گرفت و از این طریق، ھم خود زن از شرّ آن گاه ز
می یافت و ھم آن كھ پس از مدتی با مال و طعام بھ خانھ شوھر  گرسنگی و فقر  نجات

 اصلی اش برمی گشت.
قابل توجھ است  كھ در مدت مضامده یك زن، او فقط در اختیار ھمان مرد مضامده 

ھ از شوھر اصلی دور می جست  و نیز در یك زمان، كننده قرار داشت، بھ طوری ك
 بھ مضامده ھای متعدد (با چند مرد) نمی پرداخت. ولی در نکاح متعھ چنین  نیست .

 ازدواج اماء :
ازدواج اماء مخصوص بھ ازدواج با  کنیزان  بود ، زمانیکھ مردم کنیزان را  از  

 ایشان ھمبستر میشدند . جاھای مختلف خریادی میگردند ، بدون  تادیھ مھر با 
 ازدواج رھط : 

تعدادی بیشتر از یک دستھ جمعي. در این نوع ازدواج،  ویا ھم نکاح  نکاح مشارکت
 .مي کردند در تصاحب یک زن شرکت نفر از مرد 

 : ازدواج اختین
 . ازدواج با دو خواھر  در یک زمان 

شتر از دو خواھر در یک عرب در جاھلیت، بھ طور ھمزمان با دو خواھر واحیانآ با بی
تعبیر می » جمع بین الاخُْتیَْن«زمان  ازدواج می كرد كھ در زبان عربی از آن بھ 

 شود.
، و نیز نھی رسول عظیم الشان پس از ظھور دین مقدس اسلام، این نكاح بھ نص قرآن 

برای معلومات ( اعلام گردید . ممنوعصلی الله علیھ وسلم بصورت مطلیق حرام واكرم 
سوره نساء وحدیثی کھ پیامبر صلی الله علیھ وسلم برای  23ید مراجعھ شود آیھ مز

فیروز دیلمی ) کھ دو خواھر را در عقد ازدواج خویش داشت ، اما  یکی از صحابی (
 «) برایش فرمود: وسلمپس از این كھ بھ دین اسلام مشرف شد ، پیامبر(صلی الله علیھ 

 »هیكی را برگزین و دیگری را طلاق بد
 ازدواج مخادنھ (دوستانھ) :

 .زني را بھ دوستي مي گرفت» مردي « مردي را یا »  زني «   وقتي  
است; یعنی زنی برای » دوستی داشتن«و » مصاحبھ«در لغت بھ معنای » مخادنھ«

  خود، مردی را، و مرد برای خود، زنی را بھ دوستی برمی گزید و آن دو دوست با
ی كردند.  وھر زمانیکھ از آن  اولادی بدنیا می آمد ،  زن ھم رفت و آمد و نزدیكی م

اعلا ن میکرد کھ اولاد متعلق بھ کی است ، سپس مرد، ھمان زن را بھ ازدواج 
  در می آورد. خود

 مینویسد :» مخادنھ«و » زنا«طبری در تفسیر خود، در تفاوت میان 
خویشتن را برای دوست زن زناكار بھ طور علنی زنا انجام می داد، اما زن مخادن، 

  (خلیل، خِدن) خود نگاه می داشت تا با او مخفیانھ ـ نھ آشكارا ـ ھمبستری کند .
...» و لامتخّذات أخدان ( ... دردین مقدس  اسلام، این نكاح بنا بھ نص قرآن كریم 

)   ممنوع شد. در قرآن از زنانی كھ بھ مخادنھ می پرداختند بھ لفظ جمع  25(نساء آیھ 
خذات اخدان) تعبیر شده است، از این رو برخی بھ اشتباه گمان كرده اند كھ مخادنھ (مت
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» ذات خِدن«بوده است. در این میان، با توجھ بھ این كھ » رھط«دقیقاً ھمان ازدواج 
یك دوست دارد) تفسیر شده است، می توان  (زنی كھ» ذات الخلیل الواحد«بھ معنای 
نای این است كھ یك زن چندین دوست داشتھ باشد، ھم بھ مع» ذات الأخدان«دریافت 

اما این دلیلی بر آن نیست كھ در مخادنھ، ھمواره ھمانند ازدواج رھط چندین دوست در 
  .كار بوده است
  : نــكاح رھط

در ازدواج رھط، گروھی از مردان (رھط) كھ كمتر از ده نفر بودند، ھمگی با یك زن 
ساس رضایت آن زن و توافق این گروه از مردان آمیزش می كردند كھ این عمل، برا

می شد و وضع حمل می كرد، زن ھمھ آن مردان را فرامی  حاملھ بود. پس ھرگاه زن 
ھمگی بھ «خواند كھ ھمگی باید حاضر می شدند. سپس زن، رو بھ آن جمع می گفت: 

ز مردان و در آن زمان، یكی ا» آن چھ از كار شما بوده آگاھید; من فرزندی زاییده ام
ای فلان كس! این پسر «را معین می كرد و با اشاره بھ مولود، خطاب بھ او می گفت: 

، زن مولودش را بھ ترتیب بدین ». توست، ھر اسمی كھ دوست داری روی او بگذار
 آنرا  یكی از افرادِ رھط (گروه) منتسب می كرد كھ شخص مخاطب نیز حق انكار

ھ مولود پسر باشد، امّا اگر دختر بود، زن چنین نمی نداشت. البتھ این در صورتی بود ك
و حتی احتمال قتل آن مولود درمیان  ندكرد، زیرا عرب از مولود دختر كراھت داشت

 بود.
 : ازدواج استبضاع

شخص ھمسر خود را در اختیار مردي کھ شجاعت یا صفات شجاعت ویا کرامتی   
 .فرزند شود داد تا از او صاحب داشت برای ھمخوابی قرار  مي

زمانیکھ زنش نزد شخصی دیگری قرار میگرفت ، زوج اصلی از مجامعت با آن زن 
دوری می كرد تا زن از آن مرد حمل بگیرد  و سپس وقتی بچھ بھ دنیا می آمد بھ ھمان 

 شوھر  اصلی  خویش مراجعھ میگرد .
ای  برخی از اوقات  طوری واقع  ھم میگردید کھ  زنی بی شوھر از مرد بیگانھ

 و مجامعت می كرد.» استبضاع«تقاضای 
ھم چنین رسمِ برده داران بر این بود كھ كنیزان خود را بھ استبضاع با جوانان زیبارو  

یا زورمند تسلیم میگرد  تا فرزندانی بھ ھمان شكل برایشان بزایند و در نھایت، سود 
 بیش تری بھ ایشان برسانند

 : ازدواج تعویضي
 .با ھم عوض مي کردند دو مرد زنانشان را 

  : زنان صاحب رایھ
مؤرخین مینویسند در دوران قبل از اسلام  در برخی از مناطق از زنان فاجر و بدكار، 

و بیرق  مخصوص بر خانھ  ھای خویش  نسب می كردند كھ این، خود نشانھ » رایت«
 آن بود كھ ھر مردی می توانست با آن زن ھمبستر شود .

اگر دو نفر در یك «بدنیا میامد معمول طوری بود :  این زن ز در مورد اولاد کھ ا
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با این زن ھمبستر شده باشد ،  زن ، آن مولود را بھ یكی از آن دو ملحق می » طھر«
 ».نام داشت» مقسّمھ«كرد، و چنین زنی 

را میاورد تا » قیافھ شناسی«شخص «... برخی دیگر ی از محقیقن مینویسند کھ زن : 
افھ شناسی  معین كند این مولود، ملحق بھ كدام یك از آن مردانی است كھ با بنابر علم قی

آن زن معاشرت کرده است . بر این اساس، می توان گفت كھ اگر مردان كم شماری با 
 زن نزدیكی كرده بودند، خود زن تكلیف مولود را معین می كرد، اما اگر آن 

ھم چنین گاھی در بین  میبردند.فھ شناس بھ نظر قیازیاد میبود ، مسالھ را مردان تعداد
مردھا بر سر آن مولود منازعھ می شد، زیرا برخورداری از یك پسر یا یك پسر بیش 

 تر برای عرب بسیار ارزش داشت. 
 : ازدواج با امھ (كنیز)

در عصر جاھلی، نكاح با كنیزان و زنان اسیر شده در جنگ ھا ـ چھ كنیز خود و چھ كنیز 
ی جایز و رایج بود. در اسلام نیز این گونھ نكاح اجمالا با مقررات و دیگران ـ نكاح

تفصیلا » كتاب النكاح«شرایط خاصی تجویز شد كھ در منابع فقھ اسلامی، احكام آن در 
آمده است. شایستھ است كھ در تحقیقی مستقل، درباره وضعیت كنیزان و نیز وضعیت 

آنان و جایگاه موالید ایشان تحقیق مستقلی  بردگان در طول تاریخ اسلام، ھم چنین ازدواج
انجام شود. اجمالا در این جا، ضمن یادآوریِ این گونھ از نكاح در عصر جاھلی، بھ بیان 

گاھی مردی پس از نزدیكی كردن با امھ شخص «این رسم در جاھلیت می پردازیم كھ 
(دعیّ) » خوانده فرزند«دیگر، فرزند آن امھ را می خرید، سپس رغبت می یافت و او را 

خویش قرار می » ھمسر«قرار می داد. در آن ھنگام، امھ را نیز خریداری می كرد و 
  ».داد

اسلام با اکثر این ازدواجھا بھ شدت مقابلھ کرد و چنین روشھاي زناشویي را بصورت 
    مطلق حرام دانست.

    عقد نکاح در مسجد
در مسجد   را : جمھور فقھاء عقد نکاح  آمده است کھ»  دائرة المعارف فقھی « در کتاب 

أعَْلِنوُا ھَذاَ النِکَّاحَ، وَاجْعَلوُهُ « مستحب دانستھ اند  طوریکھ در حدیثی متبر کھ آمده است :
نکاح را علنی کنید و آن را در « ).1089ترمذی ( » فِی الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبوُا عَلَیْھِ بِالدُّفوُفِ 

، عقد نکاح  را در مسجد   » راسم برگزاری نکاح، دف بزنیدمساجد برگزار نمائید؛ در م
 ).214/  37نھ تنھا جایز بلکھ مستحب دانستھ اند:( الموسوعة الفقھیة ) ( 

الجامع « ولی برخی از علماء سند این حدیث را ضعیف میدانند از جملھ  سیوطی در 
 ) بر ضعیف بودن این حدیث  تاکید نموده .1198» (الصغیر

) گفتھ: در سند حدیث شخصی بنام عیسی بن 7/290» (السنن الکبری« در  بیھقی -
 میمون است کھ او ضعیف می باشد.

 ) گفتھ است.5/196» (السنن والأحکام« مشابھ ھمین سخن بیھقی را ضیاء المقدسی در  -
) گفتھ: در سند حدیث شخصی بنام عیسی بن 3/543» (تحفة الأحوذی« مبارکفوری در  -

اری ھست کھ بخاری درباره وی گفتھ: منکر الحدیث است، و ابن حبان گفتھ: میمون انص
 او احادیثی روایت کرده کھ تمام آنھا جعلی ھستند.

» ضعیف الترمذی«) گفتھ: ضعیف است، و در 978»(السلسلة الضعیفة« ألبانی در  -
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 ) گفتھ : حدیث ضعیف است بجز قسمت اعلان آن (یعنی أعلنوا النکاح).1089(
) گفتھ: در سند آن شخصی بنام خالد بن إلیاس 9/643» (البدر المنیر« ابن الملقن در  -

 المدینی ھست کھ او ضعیف می باشد.
فی إسناده خالد بن «) گفتھ: 4/1584» (التلخیص الحبیر« حافظ ابن حجر رحمھ الله در  -

 ».وھو یضعف إلیاس، وھو منکر الحدیث، قالھ أحمد وفی روایة الترمذی، عیسی بن میمون
در سند آن شخصی بنام خالد بن إلیاس ھست کھ وی منکر الحدیث می باشد و این « یعنی: 

را امام احمد گفتھ، و در روایت ترمذی شخصی بنام عیسی بن میمون ھست کھ تضعیف 
 ».شده است

خلاصھ اینکھ محدثین حدیث مذکور را کھ مورد استناد جمھور فقھاء برای استحباب عقد و 
ن نکاح در مسجد است، تضعیف کرده اند، و حدیث صحیح دیگری ھم بر استحباب اعلا

 عقد و اعلان نکاح در مسجد وارد نشده است.
و اما اینکھ جمھور فرموده اند عقد نکاح بخاطر برکت آن در مسجد مستحب است، این 

وسلم سخن نمی تواند صحیح باشد، چراکھ اگر چنین می بود قطعا پیامبر صلی الله علیھ 
نکاح زنان خود را در مسجد می بست و اصحابش را ترغیب می کرد تا در مسجد نکاح 

 کنند.
اما بطور کلی عقد ازدواج در مسجد اگر گھگاھی صورت پذیرد و نیازی باشد مثلا کسی 

در آنجا اعلان نکاح کند چون با این کار از منکرات بدور می شود، و اگر در مکان 
دام منکرات می افتاد، ایرادی ندارد کھ در مسجد عقد نکاح کند، دیگری قرار می داد در 

بشرطیکھ اعتقاد نداشتھ باشد کھ در مسجد فضیلت خاصی دارد. اما اگر ھر عقد نکاحی را 
در مسجد برگزار کنند و یا معتقد باشند کھ عقد نکاح در مسجد فضیلت خاصی دارد، این 

 ز آن برحذر داشت جز درآنچھ گفتیم.کار و اعتقاد بدعت است و لازمست مردم را ا
و اگر در اثنای عقد نکاح در داخل مسجد اختلاط زن و مرد صورت پذیرد و یا موسیقی 

پخش شود، در اینحالت عقد وی در مسجد بھ حرام مبدل می شود و حتی حرمت آن نسبت 
 تند.بھ خارج مسجد نیز بیشتر است، زیرا با این کارھا حرمت خانھ خدا را زیرپا گذاش

و دلیل آنکھ می گوئیم عقد نکاح گھگاھی در مسجد بدون اشکال است، بخاطر حدیث 
مربوط بھ زنی است کھ خود را بھ پیامبر صلی الله علیھ وسلم بخشید ولی ایشان او را در 

إنی لفی «مسجد بھ عقد یکی از اصحابش در آورد، چنانکھ از سھل بن سعد روایت است : 
إذ قامت امرأة فقالت : یا رسول الله إنھا قد وھبت  لی الله علیھ وسلمالقوم عند رسول الله ص

نفسا لک، فر فیھا رأیک، فلم یجبھا شیئا، ثم قامت فقالت : یا رسول الله إنھا قد وھبت نفسھا 
لک فر فیھا رأیک، فلم یجبھا شیئا، ثم قامت الثالثة فقالت : یا رسول الله إنھا قد وھبت نفسھا 

یک، فقام رجل فقال یا رسول الله، أنکحنیھا، قال : ھل عندک من شی؟ قال لکف فر فیھا رأ
: لا، قال : اذھب فاطلب ولو خاتما من حدید، فذھب وطلب، ثم جاء فقال : ما وجدت شیئا 

ولاخاتما من حدید، قال : ھل معک من القرآن شیء؟ قال معی سورة کذا و سورة کذا، قال 
 متفق علیھ ».رآن: اذھب أنکحتکھا بما معک من الق

بودم کھ ناگھان زنی بلند شد  بھمراه جماعتی در خدمت پیامبر صلی الله علیھ وسلم«یعنی: 
و گفت : ای رسول خدا! خودم را بھ شما بخشیدم، نظرت را در این باره بگو، پیامبر صلی 

ودم جوابی بھ او نداد، بار دیگر آن زن بلند شد و گفت : ای رسول خدا! خ الله علیھ وسلم
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جوابی بھ اونداد. سپس آن  رابھ شما بخشیدم، نظر شما چیست؟ پیامبر صلی الله علیھ وسلم
زن برای بار سوم بلند شد و گفت : ای رسول خدا! خودم را بھ شما بخشیدم، نظر خود را 

در این باره بگو، در این ھنگام مردی بلند شد و گفت : ای رسول خدا او را بھ ازدواج من 
مبر صلی الله علیھ وسلم بھ آن مرد فرمود: آیا چیزی داری (کھ بھ عنوان مھریھ درآور، پیا

فرمود: برو و چیزی پیدا کن اگرچھ   بھ او بدھی)؟ گفت : نھ، پیامبر صلی الله علیھ وسلم
انگشتری از آھن باشد، آن مرد رفت و بھ جستجو پرداخت سپس برگشت و گفت : ھیچ 

پیامبر صلی الله علیھ وسلم فرمود: آیا از قرآن چیزی  چیزی نیافتم حتی أنگشتری آھنی،
حفظ داری؟ آن مرد گفت: سورة فلان و فلان را حفظ دارم، پیامبر صلی الله علیھ وسلم 

 ».فرمود : برو با (مھریھ) قرآنی کھ از حفظ داری او را بھ ازدواج تو درآوردم
وَفِی رِوَایَة «گفتھ: » لباریفتح ا« حافظ ابن حجر رحمھ الله در شرح این حدیث در کتاب 

سْمَاعِیلِیّ  جَاءَتْ اِمْرَأةَ إِلَی النَّبِیّ صَلَّی ا¼َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھوَُ فِی «سفُْیَان الثَّوْرِیِّ عِنْد الإِْ
در در روایت سفیان ثوری «یعنی: » فَأفََادَ تعَْیِین الْمَکَان الَّذِی وَقَعَتْ فِیھِ الْقِصَّة» الْمَسْجِد

زنی نزد پیامبر صلی الله علیھ وسلم آمد و «نزد (مسند ابوبکر) اسماعیلی چنین آمده: 
و این روایت مکانی کھ این ماجرا در آن اتفاق افتاد را افاده می » ایشان در مسجد بودند

 ».دھد
ولی چون این مسئلھ (یعنی نکاح در مسجد) تکرار نشده، درمی یابیم کھ عقد نکاح در 

 مستحب نیست، ولی اگر گھگاھی روی دھد حرام نیست. مسجد سنت و
از علمای ھیئت دائمی افتاء سوال شد: آیا مداومت در عقد ازدواج در مساجد بعنون سنت 

 مستحبھ محسوب می شود یا بدعت است؟
امر در بستن عقد نکاح در مساجد و دیگر مکانھا شرعا واسع است، ولی تا «پاسخ دادند: 

لیلی ثابت نشده کھ وقوع نکاح در مساجد سنت باشد، بنابراین التزام جایی کھ می دانیم د
شیخ عبد العزیز بن باز ، شیخ عبد ».(مداومت) بر عقد نکاح در مساجد بدعت است

 ). 111،  110/  18(   )فتاوی اللجنة الدائمة(الرزاق عفیفی ، شیخ عبد الله بن غدیان.
، و مداومت بر عقد نکاح داخل مسجد و عقد نکاح در مساجد سنت نیست«و باز گفتند: 

اعتقاد داشتن بھ سنت بودنش؛ بدعت از بدعتھاست، زیرا پیامبر صلی الله علیھ وسلم 
ھر کس چیزی را «یعنی: متفق علیھ  ».من أحدث فی أمرنا ما لیس منھ فھو ردّ «فرمودند: 

 شود.در دین ما ایجاد کند کھ جزو آن نیست ، مردود است واز او پذیرفتھ نمی 
و اگر در مراسم عقد نکاح زنانی باشد کھ زینت خود را ظاھر کرده باشند، و کودکانی کھ 

اھل مسجد را اذیت می کنند، در اینحالت عقد نکاح در مسجد منع می شود؛ زیرا مفسده 
 ».بدنبال دارد

 شیخ عبد العزیز بن باز ، شیخ عبد الرزاق عفیفی ، الشیخ عبد الله بن غدیان .
 ) . 112،  111/  18اللجنة الدائمة ) (  ( فتاوی

استحباب عقد نکاح در مسجد نمی دانم کھ «و شیخ محد بن صالح عثیمین چنین می گوید: 
اصلی داشتھ باشد، و دلیلی از پیامبر صلی الله علیھ وسلم وارد نشده، اما اگر احیانا روزی 

، زیرا این عقد نکاح از جنس داماد و ولی دختر در مسجد بودند و عقد کردند ایرادی ندارد
معاملھ و خرید و فروش نیست، و مشخص است کھ معاملھ و خرید وفروش در مسجد 
حرام است، اما عقد نکاح از جنس خرید و فروش نیست، پس اگر در مسجد عقد شد 
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ایرادی ندارد، اما استحباب آن بگونھ ایکھ بگوئیم: از خانھ بیرون شوید و بھ مسجد بروید 
نجا عقد شود، این امر نیاز بھ دلیل دارد و تاجایی کھ می دانم دلیلی برای آن تا در آ
 ). 12/ السؤال رقم  167(   لقاء الباب المفتوح ». ( نیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منـــابــــع عمده : مصادر و
 احیا علوم الدین  امام محمد غزالى، کتاب  تفسیر کابلی  
 ور متعلق بھ ازدواج قـانون مدنى افغانستان بخش ام 

متوفى ھفت  »سعید افغانى  «اركان ، شرایط واحكام نكاح   تأ لیف :مولوى داكتر  محمد  سعید 
 ١٣۶٣حوت سال 

   صحیح مسلم  ،  صحیح بخارى   و ریاض الصالحین   
 

 مشخصات كتاب : 
 رھنمود مشورتى براى عقد  نكاح  ونكاح دراسلام  
 : تتبع ونگارش   

 » سعید افغانی -سعیدی  «  امین الدین
 »سعید افغانی-سعیدی « ودکتور صلاح الدین 

 saidafghani@hotmail.comبری³نا لیک : یا: ادرس  ارتباطي
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